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مقدمه ناشر 
در کلية آثار (الکساندر دوما) علاق؛ فراوان او به علوم ماورالطبیعه 
خصوصاً زند گی پس از مرگ مشہود است و در کتابهای (ژوزف بالسامو) و 
(غرش طرفان) که خوانند گان آثار (دوما) با آنبا آشنایی دارند» این علاقه 
بوضوح مشاهده می گردد. ولی کتاب حاضر بخوبی نشان می‌دهد که این 
نویسنده پر کار مدت مدیدی وقت خود را صرف مطالعه در مبحث فوق‌الذ کر 
نموده و شراهد و مدا رک بسیاری نیز جمم آوری کرده و دست آخر همه را 
در یک کتاب گنجانده است. 
(دوما) که همراره از بی‌اعتقادی هم عصرانش به جہان پس از مرگ رنج 
می کشید. بارها در طی این کتاب سمی نموده که بی‌ثبات بودن نظریه‌های 
علمی و توجیمات مادی ایشان را بنظر خواننده برسانه و چنان در این کار 
زیاده‌روی کرده که گاه نا حد خرافات پیش رفته است. 
به هر صورت اثر حاضر از این نظر که خوانند گان را به تفکر و تا مل 
دربار" موضوعی وا میدارد که غالبا به فراموشی سپرده‌اند» می‌تواند مورد توجه 


قرار یر 


ناش پائیز ٩٩‏ 


دربارهٌ الکساندر دوما (۱۸۷۰- ۱۸۰۲) و آثار بسیاری که برشته تحریر 
در آورده است» در مقدمه کتابهایی که تا کنون از این نابغه رمان نویس بطبع 
رسیده» به اندازهٌ کافی صحبت شده است. لذا دراین مختصر تنا در مورد اثر 
حاضرچند نکته بنظر خواننده عزیز می‌رسد. 

کتابی که اینک در اختیار شما قرار دارد» از ترجمه انگلیسی آن به 
فارسی بر گردانده شده و همانگونه که متر جم انگلیسی (آلن‌هال والتون) در 
مقدمة خود می گوید آنرا در یک کتابخانۂ خصوصی در پاریس بدست آورده 
است و چون پس از تحقیق برای وی مسلم شده که این رمان از کارهایی 
است که (دوما) خود به نوشتن آن اقدام نموده» ترجمه و نشر آنرا بر عهده 
گرفته است. 

ولی آنچه که بدون نیاز به کنکاش» انتساب این اثر را به (الکساندر 
دوما) بر ما محقق می‌نماید سبک پردازش داستان و معرفی شخصیت‌های آن 
است. (دوما) که کار خود را با نمایشنامه‌نویسی آغاز نمود و در اين زمینه 
موفقیت بسیاری بدست آورد» پس از اشتفال به رمان نویسی همواره در آثار 
خود از دیال و گهای زیبا و محکم استفاده کرده و نکات بر جسته‌ای را که مد 
نظر دارد از زبان قهرمانان داستان خود باز گو میکند. شخصیت‌های آثار 
(دوما) همگی سلیس و روان صحبت می‌کنند و در گفتار خود بسیار 


نکته‌سنج و دقیق می‌باشند و این خصیصه در کتاب حاضر نیز کاملا مشود 
است. 

متأسفانه با همه تلاشی که مترجم مبذول داشت» دستیابی به نسخه اصلی 
کتاب میسر نشد و احتمال می‌رود که در چند سال اخیر این کتاب در 
فرانسه طبع نشده باشد زرا همانگرنه که آقای (والتون) می‌گوید (و یا ادعا 
می کند)» (دوما) داستان خود را آنطوریکه باید به پایان نرسانده است و نسخۀ 
فرانسری آن کامل نیست. به هر حال کتاب(میپمانی شبانه) برای 
دوستداران آثار (الکساندر دوما) کتابی جالب و خواندنی است و امیدوارم که 
در ترجمه این اثر توانسته باشم اصول امانت را رعایت نموده و حق مطلب را 
ادا کنم. 


هرمر حبیبی پنجم آبان ماه ۱۳۱٩‏ 


چند سال پیش که از یکی از دوستانم در پاریس دیدن می کردم در 
کتابخان؛ او کتابی کهنه و از شکل افتاده نظرم را جلب کرد. عنوان کتاب 
پاک شده بود ولی وقتی که آنرا از قفسه بیرون آوردم و به صفحد اول آن 
نگاه کردم» دریافتم که نام آن (سفری به فونتانه اوروز) و از آثار «الکساندر 
دوما»ی پدر است. این اثر برای من ناشناخته بود بنابراین با علاق؛ تمام آثرا 
مطالعه کردم. تحقیقات بعدی برایم روشن نمرد که این کتاب از کارهایی 
است که خود «الکساندر دوا و بدون همکاری دیگران آنرا برشته تحریر 
درآورده است و اولین اثری است که در زمینه داستانهای خیالی و ترسناک 
نوشته است. دوست پاریسی من آثرا نخوانده بود و تنما برای پر کردن قفسة 
خرد از آن استفاده می‌نمود و اظہار می‌داشت که احتمالاً کتاب مزبور از 
پدربز رگش به او رسیده است. 

وقتی بدقت در مورد آثار منتشر شده «دوما»» که بسیار هم فراوانند» 
تحقیق نمودم» متوجه شدم که کتاب حاضر اولین مجله از یک سری 
داستانهای مربرط بہم می‌باشد که همگی قرار برده در بار دنیای ناشناخته 
تألیف گردند. متاسفانه تنها تعداد کمی از این داستانها نوشته شدند و بعدها 
بنابه دلایل نامعلومی» «دوما» این ایده را کنار گذاشت. 


ولی این کتاب از هر نظر اثری مستقل بود و توجه مرا بخود جلب نمود. 
با اینهمه نقایصی در آن بچشم می‌خورد و ترجمه لفظ به لفظ و کامل آن به 
نظرم غیرعاقلانه رسید. 

گمان می کنم که نویسنده مورد الہام سوژ؛ بسیار جالبی وافع شده و 
بسرعت آنرا بر قلم جاری نموده است ولی بعداً دریافتم که حجم اثرش نسبت 
به رمانهای متداول آندوره بسیار کم می‌باشد. 

شاید قصد داشته که بار دیگر به یکی از سفرهای دور و دراز خود برود؛ 
و یا اینکه احتیاج به پول فوری داشته است» ولی بجر دلیل که باشد بنظر 
می‌رسد بجای اینکه در فرصت لازم آنرا تصحیح و تکمیل کند» بسرعت 
سروته آنرا بهم آورده است. 

بعنوان مثال فصل اول شامل چند صفحه ترضیح در مورد عادات 
معدنچیان و خانواده‌های آنباست که در آن زمان در (مون روژ) زند گی 
می کرده‌اند و همچنین بسیاری مطالب دیگر که هیچ ارتباطی با موضوع 
داستان ندارند. و با هنگامی که به خانه شېردار «لدروه میرسیم» انگار که در 
یکی از تورهای بزرگ (باد کر) شر کت کرده باشیم» با جزئیات اتاقہاء 
وسایل و تزیینات و آثار هنری آن آشنا می‌شویم که اینہا نیز در متن داستان 
بکار نمی‌آیند. 

از طرف دیگر» جزئیات مہم و لازمی که در اینجا و آنجای کتاب انتظار 
شنید‌شان را داریم» از قلم افتاده‌اند. این موضو ع مرا شگفت‌زده نمود که در 
حالیکه راویان داستان به سخنان خود تا نیمه‌های شب ادامه می‌دهند» هیچکس 
چراغ یا شمعی به اتاق نمی‌آورد. بهمین دلیل احساس کردم که لازمست 
خود من اینکار را بعجده بگیرم و به شخصیتمای داستان اجازه دهم که 


۱- والکساندر دوباه در مدت رندگی خود تقریبا بطرر مدام در سفر بود 


یکدیگر را ببینند. 

با درنظر گرفتن مطالب بالاء لازم می‌نمود که کتاب تصحیح گردد و 
قستمپای اضافی آن حذف شود و چندین فراز که جایشان خالی بنظر 
می‌رصید» اضافه گردد. 

در اینجا به مواردی که مورد دخل و تصرف قرار گرفته‌اند» اشاره می‌شود: 

من داستان را با پارا گرافی از خودم شروع نمودم و از آنجایی که «دوما» 
فرافزش کرد که رار اتاق واشگازون 6 را روسن تناید وبا انشکه بگوید 
عاقبت کار «ژاکومن» به کجا رسید» خاتمه کتاب را خود بعهده گرفتم. 

علاوه بر اینها» گاهی کلمات یا عباراتی جزیی» در لابلای متن اضافه 
نموده‌ام تا حالت یا وضعیتی را مشخص کنم. همچنین به شخصیتهای این 
کتاب اجازه داده‌ام که گاهی سرفه‌ای بکنند» لبخندی بزنند و یا سین خود را 
ماف کنند» زیرا بنظر می‌رسد که «دوما» از اينکه انسانها چنین کارهایی را 
انجام می‌دهند» غفلت نموده است. 

بنابراین» در حالیکه مسلماً نمیتوانم ادعا کنم که ترجمه دقیقی از داستان 
«الکساندر دوما» را به خرانند گان ارائه می‌دهم» ولی می‌توانم بگویم که 
داستان از هر لحاظ حفظ شده است و تنها سبک نگارش را طوری تغییر داده‌ام 
که اگر خود «دوما» هم فرصت تصحیح آنرا می‌یافت» یقیناً همانطرر عمل 
ن 

از اینپا گذشت» کتاب جالب و سر گرم کننده‌ایست و فمچنین 
کف کان که مورد پزوسی قران یی گنت که بھی از انا نامای اشا 
هستند. برای مشال « آلیت» شخص خارق‌الماده‌ای برد که در آنزمان هنوز 
زنده بود. او در ابتدا یک سلمانی برد ولی بعدها بصورت یکی از طرفداران 
علوم ماورالطبیمه در آمد و جزوات زیادی در این زمینه منتشر ساخت و ادعا 
می کرد که چند صدسال عمر دارد. «ژا کوب کتابدوست» که نام اصلی او 


«پل لا کروا» بوده و انسانی بسیار پرمعلومات و بامطالعات فراوان بوده است» 
در اوایل کتاب معرفی می‌شود» همچنین بنظر می‌رسد که شېردار «لدرو» 
نباید یک شخصیت خیالی باشد. 

و اما اینکه قسمت‌های مختلف کتاب از کجا سرچشمه گرفته است ؟ 
بعضی از داستانها بدون شک از طرف دوستان «دوما» روایت شده؛ مانند 
«پل لاکروا» که چندین مجلد در باره علوم غریبه و ماورالطبیعه نوشته است 
و پا «شارل نودیه"» که ظاهرأً به این مسایل علاقهُ فراوان داشته اصت و بقیه از 
شنیده‌های خرد «الکساندر دوما» می‌باشد که مسافرتهای بسیاری به اقصا نقاط 
جپان نموده است . 

بعد از این توضیحات و اظهارنظرها» کتاب را در اختیار خواننده 
می گذاریم تا از آن لذت ببرد. 

آلن هال والتون 


۲ ررشارل نردیه» نويسنده فرانوی (۱۷۸۰- 64 ۱۸) 


فصل اول 


شروع ماجرا ؛ مرد معدنچی 


بسیاری از ماجراهای اسرا ررآمیز و دور از انتظار این جپان» در شرایط 
عادی و روزمره آغاز می‌گردند. آنچه که اکنون برای شما نقل م یکم نیز از 
همین قبل است» 

در اواخر ماه اوت ۰۱۸۳۱ دعرنی از طرف دوستی که از صاحب‌منصبان 
ادارة املاک سلطنتی بود دریافت کردم و در آن از من خواسته شده بود که 
برای شروع فصل شکار» نزد او و پسرش به (فونتانه اوروز) بروم. 

در آن روزها من شکارچی مشتاق و فابلی بودم و انتخاب منطقه‌ای که 
باید در آنجا اولین تیر خود را در فصل شکار جدید آنش کنم اهمیت زیادی 
برایم داشت. تا آن زمان عادت من بر این بود که در فصل شکار نزد «م و که» 
کشاورز پیری که دوست شوهرخواهرم بود بمانم. خان «م و که» در نزدیکی 
دهکدهٌ زیبای (مورین وال) در فاصلۀ سه‌مایلی خرابه‌های قلعۀ (پیررفون) قرار 
داشت. در زمین او بود که من برای اولین بار تفنگ بدست گرفتم و همانجا 
بود که نخستین مرتبه» خ ر گوشی را شکار کردم. 

آن سال نسبت به قرار هر ساله خود با «موکه» خیانت کردم و با تمایل 


بسیار خود را تسلیم وسوسهء دوست تروتمندم نمودم. حقیقت اینست که 


۳ / میپمانی ضبانه 


مخیلا من تحت تأثیر تصویری قرار گرفت که پسر دوست مزیور برای من 
فرستاده بود. او که از هشرمندان بر چسته بشمار می‌آمد با تابلوی خود مرا 
مشتاق به رفتن نمود. در آن تصویر مناطق اطراف (فونتانه) پر از خر گوش و 
بیشه‌هامملواز کیک نغان داده شده‌بود. براستی چه چیری می‌توانست برای 
مردی که هم علاق خود را صرف تفنگش کرده بود جذاب‌تر باشد ؟ 

ولی باید این نکته را نیز بگویم که من در مورد منطقه موردنظر هیچ گونه 
اطلاع دست اولی نداشتم. در حقیقت نباید مرا بخاطر عدم آگاهی از 
دهکده‌های اطراف پاریس سرزنش کرد» زیرا هر وقت که این شہر را ترک 
می‌کنم معمولاً به مقصد نقاطی در فاصله هزار و پانصد مایلی و یا دورتر 
حرکت می‌کنم و این باعث می‌شود که هر گاه فرصت دیدار یکی از نقاط 
زیبای محلی بمن دست می‌دهد بسار سیفته گردم. 

ساعت شش بمدازظهر روز سی و یکم» در حالیکه بینی خود را بنابه 
عادت به پنجرءٌ کالسکه فشار می‌دادم» بطرف فونتانه حر کت کردیم. ما 
بسرعت از سد (لانفر) عبور کرده و پس از گذشتن از کوچه (تومبیسوار) در 
سمت چپ وارد جاده ارلئان شدیم و با ریتم یکنواخت و راحتی براه خود اذامه 
دادیم. 

سرزمین مسطح و پہناوری که بین دهکده‌های (لسن) و (مون‌روژ) قرار 
گرفته نای عجیب و آزاردهنده‌ای دارد. شاید به‌این دلیل که کاملاً باز و خالی 
از هر نوع موجودیست. تنها چند جرثقیل بدوی و باریک و بلند که پشت به 
نور خورشید» رگ سياه دیده مي‌شوند» این احساس را تشدید می کنند. در 
نگاه اول این ماشینهای بز رگ مانند وسایل شکنجه شیطانی بنظر می‌رسند که 
از اعماق جہنم بیرون کشیده‌اند. 

در آغاز شب که همه جا در سیاهی فرو می‌رفت» تعداد زیادی از این 
چرخهای متح رک که روی زمینة آتشین رنگ آسمان مغرب دیده می‌شد» 


الکساندر دوما / ۱۳ 


مناظر غریبی را مجسم می‌نمود. درست همانند یکی از نقاشی‌های « گویا» 
که در آن تابلو» در غم ملالت آور تاریک و روشن هوا» اشکال سایه‌مانند 
مرده‌خرارها در اطراف چربه دار پرسه می‌زنند. 

مردمی که در این قسمت زندگی می‌کنند و در راهروهای زیرزمینی آن 
بکار مشفولند شخصیت و قياف خاص خرد را دارند. مردان که بسیاری از 
صاعات کار خرد را در تاریکی سپری می کنند» در حالات و رفتار خرد این 
نی ر گی را نمایان می‌دارند. حوادث بسیاری گزارش می‌شود: «یک دی رک 
نگیدارتدم از چا در رف است؛ طتابی پارو که وامردی زیر آوار خرد شد 
است.» روی زمین این چیزها حوادث نا گوار خرانده می‌شوند ولی در سی پا 
زیر زمین هر کسی می‌داند که این قتلی از پیش طرح شده است. 

ملاقات این اشخاص چندان خوشایند نیست. در روشنایی روز چشمانشان 
بطرزی غیرعادی برق می‌زند و طنین صدایشان به نحو ناخرشایندی خشن 
است. صورتهایشان جز در روزهای یکشنبه لغزش تیغ را روی خرد احساس 
نمی کند و لباس ژندۂ ایشان از یک نیمتنه خاکی و کثیف که آستینهای 
خاکستری رنگی از زیر آنہا نمایان است و شلرارهای آبی ضخیمی که روی 
آن روپوش چرمی و فرسوده‌ای قرار گرفته» تشکیل می‌شود. 

در هیجانات عمرمی غالباً حضور این مردان محسوس است و هنگامیکه 
مأموران سد (لانفر) ندا در می‌دهند که: «مواظب باشید» معدنچیان (مرن 
روژ) وارد می‌شوند!» ساکنین خرشنام خیابانمای اطراف با تأثر سر خرد را 
تکان داده و درب منازل خرد را زنجیر مي‌کنند. 

این‌ها چیزهایی بودند که من در آن غروب آفتاب مشاهده کردم و آنگاه 
که شب نرود آمد در صندلی خود فرو رفتم و بسیار راضی بودم زیرا مترجه 
۱- «فرانسیسکر خوزه دگویا» نقاش اسپانیایی متولد ۱۷25 در ( آراگون) اسپانیا ر 
متوفی بسا ۱۸۲۸ در (بردو) فرانسه. 


٤‏ / میپمانی شبانه 


شدم که هیجیک از همراهان من در کالسکه» آنچه را که من دیده بودم» 
مشاهده نکردماند. همیشه و در مورد هر پدیده‌ای چنین اسے: هننهنگاه 
می‌کنند ولی تنپا چند نفر می‌بینند, 

حدود ساعت ۵ /۸ به (فونتانه) رسیدیم. شامی بسیار عالی صرف نمرده و 
به گردش لذت بخشی در درون باغ پرداختيم. اگر (سورنتو) یک جنگل 
پرتقال است» (فونتانه) یک دست؛ باشکوه و بزرگ گل سرخ است. در همه 
خانه‌های دهکده گل‌سرخ درختی بالارونده بچشم می‌خورد که وفتی 
شاخه‌هایش نا حد معینی رشد می کند بصورت یک بادبزن گسترده می‌شود. 
هوا مملر از روایح سک رآور است و هنگامی که باد می‌وزد ؛ بارانی از 
گلبر گهای سفید» صورتی؛ زرد و طلایی باریدن می گیرد؛ گویی اهالی دهکده 
جشنی استثنایی و باشکوه را بر گزار می‌کنند. 

در روشنایی روز در انتمای باغ می‌توان از نمای وسیم و تاثرانگیز باغ 
لذت برد ولی شعاعہای رنگارنگ و چشمک‌زنی که از فاصله دور دیده 
می‌شد و به دهکده‌های (سو)» (بانیو)» (شایتون) و (مون روژ) تعلق داشت» 
حالت عاشقان؛ وجد آوری را به گرمای دلپذیر شب می‌افزود. در دوردست 
پکدسته اشیاه سر خ‌فام دررخشان بصورت نواری باریک و بلند دیده می‌شدند و 
غلغله‌ای مداوم و خفیف همچرن صدای تنفس (لویاتان") بگوش می‌رسید. 

آسمان پرستاره چنان شگفت‌انگیز بود و رایح؛ نسیم آنقدر اغوا کننده» 
که گمان می‌کنم همه حاضرین اشتیاق فراوانی داشتند که تا انتبای شب 
بیدار بمانند ولی میزبان ما که بر سر عقل برد همه ما را مانند کود کان 
حرف‌نشنو اجباراً به خوابگاهمان فرستاد. 

صبح فرداء رأس صاعت پنج در حالیکه پسر میزبان ما را راهنمایی 


۳- (سورتتر) پندری است در جنوب (ناپل) در ایتالیا. 
۳ جانوری شپه اژدها که در (عبد عقیق) به آن اشاره شده اس 


الکساندر دوما / ۱۵ 


می‌کرد با سلاح خود عازم شکار شدیم. او از لحظه‌ای که ما به فرنتانه 
رصیدیم» آنچنان در مورد فراوانی شکار در قلمرو خود سخن‌پردازی کرد و از 
اینکه ما لذت‌بخش‌ترین شکار زند گی خود را در پیش رو داشتيم ما را مطمئن 
ساخته بود و حتی در حال عزیمت آنقدر در این مورد لاف زد که میتوانم 
بگویم نبوغ او در تشریح مسایل مربوط بشکار بیشتر از خود آن برای ما 
لذت آورتر بود. 

در نیمه روز ما یک خر گوش و دو جفت کبک دیدیم. خ رگوش را نفر 
سمت راست من فراری دادو یکی از کبکپا بوسیل" گلولاً نفر سمت چپ من 
خراش برداشت. از سه پرنده دیگر فودایغان را خود صن زدم. اگر نزد 
«مر که» بردم تا آن موفع روز حداقل سه یا چہار خرگوش و هشت جفت 
کبک و یا بیشتر را برای طبخ به خانه فرستاده بودم! 

من پیراندازی را دوست دارم ولی از پرسه زدن بی‌هدف خصوصاً در زمین 
باز متنفرم. بهمین خاطر در حالیکه چنین نشان می‌دادم که می‌خواهم 
یونجه‌زاری را که در سمت چپ ما قرار دارد جستجو کنم» (و میدانستم که 
آنجا نیز چیزی نخواهم یافت) از جمم شکارچیان جدا شده و آنبا را بحال 
خود گذاشتم. 

آنچه که حقیقتاً توجه مرا بخود جلب نمود» شکل ظاهری آن بود. طول 
یونجه‌زار مزبور از عرض آن بیشتر بود و طوری انحنا داشت که انتمای 
آن دیده نمی‌شد و این باعث می‌شد که من از چشم همراهان خود پنپان مانده 
و به‌آسانی و سریعتراز آنها یگریزم. حدس من مبنی بر اینکه در این بيشه به 
جادهٌ اصلی خراهم رسید درست از آب درآمد و دقیقاً زمانی که ناقوس 
کلیسای محلی ساعت یک بعدازظہر را اعلام کرد به نزدیکترین خیابان این 
شهر کرچک رسیدم. راهی که در پیش گرفته بودم از کنار یک دیرار طویل 
که خانه‌ای بزرگ و زمینهای متعلق به آنرا در بر می گرفت عبور می کرد. 


۹ / میپمانی بان 


درست هنگامیکه به تقاطم کوچه (دیان) و ( گرانرو) رسیدم» مردی را 
دیدم که بسرعت از طرف کلیسا بسمت من می‌آمد. حالت چپره و در وانع 
ظاهر کلی او آنقدر نزار» وحشی و دیرانه‌وار بود که بی‌اختیار سرجای خود 
مانند مرده‌ای ایستادم و ناخودآ گاه بر اثر احساس حفظ جان تفتگ خود را 
بالا آوردم. 

مرد مزبور با رنگی پریده» موهایی ژولیده و چشمانی از حدقه بیرون زده 
با حرکاتی جنون آمیز و با انگشتانی که از آن خون می‌چکید بدون اینکه 
حتی مرا دیده باشد از کنار من گذشت. نگاه او مصمم و در عین حال حاکی 
از بی‌فکری بود. طرز راه رفتن او مردی را مجسم م کرد که از شیب تند یک 

ه پایین آمده و تسلط خود را بر قدمپایش از دست داده است. در عین حال 

تنفس او که بصورت خرخری از میان حنجره‌اش بیرون می‌آمد» بیشتر 
تغانگر ترس بی ها او بوک تا گی زیاد: 

مرد مزبور در نقطه‌ای که دو کرچه از یکدیگر جدا می‌شدند» کرچهً 
(گراندرو) را ترک کرده و وارد کوچۀ (دیان) شد. در این کوچه درب 
خانه‌ای قرار داشت که من هفت یا هشت دقیقه پیش از کنار دیوار آن 
گذشتم. این درب که در همین لحظه متوجه وجود آن شدم برنگ سبز بود و 
بر بالای آن شماره ۷ دیده می‌شد. 

دست مرد بطرف زنگ خانه بالا آمد ولی چنین بنظر می‌رصید که آنرا 
نمی‌بیند. وفتیکه توانست آنرا بیابد بشدت زنگ را بصدا در آورد و بسرعت 
باز گشت و روی یکی از دو تخته سنگی که برای نگهداری ستونمای دروازه از 
آسیب چرخ کالسکه‌ها نصب شده بود افتاد. برای چند دقیقه مانند مجسمه‌ای 
سنگی در حالیکه دستمایش در دو طرف آویزان برد و سرش روی سینه 
خم شده بود در همان نقطه بیحر کت باقی ماند. 

علیرغم درخشند گی خورشید در آسمان بدون ابر» فا مای کوچه بقدری 


الکساندر دوما / ۱۷ 


مملو از اندوه و هراس بود که من در چند قدمی بیگانه بیحر کت ایستادم. 

پشت سر او و در دو طرف معبر» گروهی از افراد محلی بچشم می‌خوردند 
که بدون شک بر اثر احساس مقاومت‌ناپذیری نظیر آنچه که من احساس 
می کردم» جمع شده بودند. 

حدود یک دفیقه پس از ترقف صدای کر کننده زنگ» دری کرچک که 
در دیوار جلوی خانه قرار داشت باز شد و زنی فربه که چہل و پنج تا پنجاه 
ساله بنظر می‌رسید در آستان؛ آن ظاهر شد و با اوقات تلخی پرسید: «[۰! پس 
این تو هستی ژا کومن ؟ برای چه مثل یک اب آنجا نشسته‌ای ؟» 
برد با صدایی بسیار خشن پرسید «آیا شہردار در خانه است ؟» 

بله. او در خانه... 

- متشکرم «مادر آنتوان». لطفاً به ایشان بگرییه که من زنم را کشتهام و 

به اینجا آمدهام تا خود را تسلیم کنم. 

«مادر آنتران» فریاد کوتاهی بر آورد و بدنبال آن چندین بانگ تعجب و 
ترس از طرف تماشاچیانی‌که نزدیکتر ایستاده و این اعتراف جسورانه راشاهد 
بودند» شنیده شد 

٠‏ عكس العمل را ا ی 
درخت لیمریی تکیه بدهم دیگر هیچکس از جای خود تکان نخورد و سکوتی 
رخوت آور که ناشی از کشش عصبی بود بر کوچه حکفرما شد. 

قاتل بی‌اختیار از روی نخته‌سنگی که بر آن نشسته بود پایین لغزید و در 
حالیکه به تخته‌سنگ تکیه داده و پاهای خود را بطرف جلو دراز کرده بود» بر 
زمین قرار گرفت. انگار که آخرین بازماندة رمق او بر اثر تلاش برای اعثراف 
از بین رفته بود. در این میان «مادر آنتوان» که در کوچک را نیمه‌باز گذاشت 
بودء ناپدید گشت. در ظرف پنج دتیقه شېردار همراه دو مرد دیگر ظاهر شد. 

وقایمی که در آن یکساعت روی داد چنان اثری بر من باقی گذاشت که 


۸ / میپمانی شبانه 


هم‌اکنون می‌توانم آن صحنه را با همه جزئیاتش پیش روی خود مجسم کنم و 
مهمتر از همه آنچه که هر گز نمی‌توانم فراموش کنم» هیبت نافذشپرداراست 
که با قدی بلند بالای سر «ژا کومن» ایستاده بود. آن دو مرد دیگر که بعد از 
این مفصلا دربارة آنپا صحبت خواهم کرد در چهارچوب در قرار گرفته 
بودند. در همین حال در پایین کوچ گروهی از مردان همراه با یک زن و 
یک کرد ک صحبت می کردند. کردک که براستی وحشت‌زده بود» بشدت 
فریاد می‌زد نا مادرش او را محکمتر در آغوش خود نگہدارد. پشت سر آنہا 
نانوایی سر خود را از پنجره طبقه اول بیرون آورد و از مردی که روی پیادمرو 
لمیده بود پرسید: 

- این مرد همان معدنچی دیوانه «ژا کرمن» است» اینطور نیست ؟ 

و بالاخره در انتپای کرچه» آهنگری در آستانه د کان خود ایستاده بود و 
جشه بز رگش روی زمید؛ سرخ درخشانی که از آنش آهنگری او ساطع 
می‌شد و کرد کی با دمیدن فانوسی آنرا می‌افروخت نمایان بود. این صسحنه‌ای 
بود که آن هنگام در کوچ؛ ( گراندرو) بچشم می‌خورد. ۱ 

وقتیکه بطرف کرچۀ (دیان) بر گشتم» سوای دسته‌هایی که پیش از این 
درباره آنہا شرح دادم» دو ژاندارم صوار را دیدم که آگاء از وظیفا 
نا خوش آیندی که انتظارشان را داشت وارد کرچه می‌شدند. 

در آن لحظه زنگ ناقوس کلیسایی که در آن نزدیکی قرار داشت یکربع 
بعد از ساعت یک را اعلام نمود. ۳ 


فصل دوم 


سرداب 


هنوز ارتعاشات ناقوس در فضا طنین‌انداز بود که شپردار با شکوه فراوان 
شروع به سخن کرد: 
-ژاکومن» فکر می کنم آنچه مادر آنتوان می‌گرید حرف 
بی‌اصاسی است و يا آنکه درست متوجه نشده است چون او می‌گوبد که زن 
تو مرده است و تو ادعا می کنی که او را کشتهای ؟». 
مرد جواب داد: «درست است عالیجناب» شما باید فوراً پلیس را خبر 
کنید.» و در حین ادای این سخنان سعی می‌نمود که از جا برخیزد. دستش را 


به لب تخته سنگ گفاشت تا خود را بالا بکشد ولی پس از کرشش مختصری ‏ ' 


دوباره روی زمین افتاد» گوبی استخوانهای پایش شکسته بود. 

شپردار گفت: «موضوع عجیبیست! بنظرم حراس خرد را از دست 
داده‌ای !۰6 

ولی تنہا جوابی که شهردار دریافت کرد» زمزم گنگ و یکنواختی بود 
که می‌گفت: « کافیست به دستہای من نگاه کنید». و با گفتن این کلمات 
به آهستگی دو دست نیمه‌مشت کرد* خود را که کاملا از خرن پوشیده شده 
بود» بطوری که چنگال‌های پرند گان شکاری را مجسم می‌نمود» بالا آورد. 


۰ /هیجمانی شبانه 


دست چپ تا حد ود چنداینج‌بالای‌مج فرمزبودودست‌راست‌تا آرنج خون آلود بود. 
بعلاوه جریان خون تازه‌ای از انگشت شست دست راست او با نظم خاصی 
بروی خاک کوچه می‌ریخت. این خون تازه از شکافی که بنظر می‌رسید 
جای دندان انسانی باشد و احتمالاً بر اثر آخرین تلاشهای قربانی بوجود 
آمده» بیرون می‌جمید. 

در این حین دو ژاندارم وارد صحنه شده و در حالیکه اسبهای خود را در 
ده قدمی معدنچی دیوانه متوقف نموده بودند با شگفتی به او می‌نگریستند. 

شپردار به آنها اشاره‌ای نمود و آنها فرود آمدند و دهان اسبهای خود را 
به پسر جوانی که کلاه یونیفورم بر سر داشت» صپردند. سپس بطرف 
«(| کومن» ح ر کت کردنه و زیربغل او را گرفته و از جا بلند نمودند. مرد 
معدنچی هیچ مقاومتی از خود نشان نداد زیرا همه نیروی او صرف تمر کز 
روی تصویری می‌شد که اندیشه او را در بر گرفته بود و یکلحظه اورا ترک 
نمی کرد. 

در این هنگام رئیس پلیس و پزشکی که از ماجرا اطلاع یافته بودند و 
وجودشان ضروری می‌نمود ظاهر گشتند. شهردار گفت: 

«از آمدنتان متشکرم د کتر روبر همچنین از شما آقای کوزن». 

د کتر «رویر» با لحنی تمسخرآمیز که به نحو غریبی با وضع موجرد 
بی‌تناسب می‌نمود پرسید: 

چه اتفافی افتاده است! بسن گفت‌اند که شاه کسی مرتکب ل شده 
است ؟ 

ولی «ژا کومن» هیچ هیچ پاسخی نداد. پزشک ادامه داد؛ 

۳ ۷ ببینم دوست من» آیا حقیقت دارد که شما همسر خود را 
کشته‌اید ؟ 

لبپای مرد ممدنچی همچنان بر یکدیگر فشار می‌آوردند و از هم جدا 


نمی‌شدند. دکتر «رویر» رو به صاحب منصب پلیس نموده و گفت: 

شاید او خود را متهم کرده باشد ولی بعنوان یک پزشک امیدوارم که 
گفته‌های او خیال بی‌اساسی باشد که بر اثر حادث‌ای در ذهن او جای گرفته 
است. این قبیل مسایل گاهی اتفاق می‌افتند. 

رئیس پلیس گفت: 

- «ژا کرمن»! فوراً جواب بده. آیا حقیقت دارد که تو فمسرت را 
کشته‌ای ۲ 

ولی سئرال او نیز با همان سکوت روبرو شد. 

پزشک گنت 

- بسیار خوب. ما می‌توانیم خود مسئله را پیگیری کنیم. او در بن‌بست 
(سرژان) زند گی می‌کند اینطور نیست ؟ 

و با گفتن این کلمات بطرف ژاندارم‌ها بر گشت و آندو با ح رکت سر 
گفته او را تصدیق کردند. پزشک ادامه داد: 

- بنابراین شبردار «لدرو»» باید به خانة او برویم. 

«ژا کرمن» با شنیدن این حرف نکان شدیدی به خود داد و بر اثر این 
حرکت خود را از چنگال ژاندارسها رها نمود و اینکار را چنان نا گهانی و 
بسرعت انجام داد که اگر قصد فرار داشت می‌توانست پیش از آنکه دیگران 
بخود بیایند دهہا متر از آنہا فاصله بگیرد» ولی او که همچنان بر جای خود 
ایستاده بود فریاد زد: 

- «هن به آنسا نخواهم آمد! من به آنسا نخواهم آمد!). 

شبردار پرسید: «دوست عزیز من» چرا نمی‌خواهید به آنجا بروید ؟». 

اکنون که همه چیز را اعتراف کرده‌ام چه دلیل دارد که مرا به آنجا 
ببریه ؟ من در مقابل همه شما نکرار می‌کنم که همسرم را کشته‌ام. من او را 
با شمشیری که سال گذشته در موزه (دارتیری) به‌ست آوردم کشتهام. مرا 
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یکراست بزندان ببرید. از شما خواهش می کنم که مرا یکراست بزندان 
ببرند. پزشک و «مسیولدرو» بیکدیگر نگاه کردند و رئیس پلیس که باندازة 
آنها امیدوار بود که «ژاکومن» تحت تاٹثیر جفون موقت قوار گرفته باشه 
گفت: 

- ولی دوست من» ما باید بفپمیم که چه اتفانی افتاده است و حضور شما 
برای کمک به پلیس الزامی است. 

- آخر پلیس چه کمکی از من می‌خواهد. شما بدون من نیز جسد را در 
سرداب خانه و سر او را در همان نزدیکی درون یک سبد خواهید یافت. شما 
از من چه می‌خواهید جز اینکه مرا در سلولی محبرس نمایید ؟ 

- از این بابت متأسفم ولی شما مجبررید که همراه ما بیایید. 

معدنچی هراسان که معلوم بود در چنگال وحشت هولناکی اسیر است 
فریاد زد: «خدای من. خدای من! اگر می‌دانستم که چنین وضعی پیش 
خواهد آمد آنوفت...». 

«مسی رکوزن» پرسید: « آنوقت چه می‌کردید ؟». 

- آنوقت خود را نیز می کشتم. 

تغییر محسوصی در چہرۂ «مسیو لدرو» که با نگاه استفهام آمیزی رئیس 
پلیس را می‌نگریست» پدیدار شد. سپس در حالیکه رو بطرف فاتل م یکرد با 
صدایی آرام و راحت گفت: «آرام باش ژاکرمن. نرسی بخود راه مده و 
همه قضیه را برای من تعریف کن.» 

- بله «مسیو لدرو»ه» من همه چیز را بشما خواهم گفت. همه چیز را! هر 
چه می‌خواهید از من بپرسید ولی مرا به آنجا باز نگردانید. مرا به خاننام 
نبرید. 

_ چگونه است که تو آنقدر جسارت داری که مرتکب قتل شوی و 
اینقدر ترسو هستی که نمی‌توانی به قربانی خود نگاه کنی؟ من فکر می‌کنم 
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موضوعی وجود دارد که تو جرات نم یکئی آنرا برای ما نقل کنی. 

شماء شما از کجا دانستید ؟ بله‌موضوعیو جوددارد. مسئله‌ای ترصناک 
که هرگز کسی نشنیده است. 

- پس برای من تعریف کن. 

- نمی‌توانم زیرا شما آنرا نخواهید پذیرفت. خواهید گفت که این 
یاوه گوییپای یک دیوانه است و مرا در تیمارستانی جای خواهید داد. 

- مطمئن باش که اگر به‌ما بگویی واقعاً چه اتغافی افتاد» ما اینکار را 
نخواهیم کرد. 

مرد معدنچی با لبخندی ابلپانه بطرف «مسیو لدرو» خم شد و در گرش 
او زمزمه کرد: «باشد ولی فقط به شما خراهم گفت». 

ژاندارمپا سمی می کردند که او را از شهردار دور نگهدارند ولی «لدرو» 
اشاره‌ای به آنہا کرد تا او را رها کنند. زیرا خطر اينکه او فرار کند با وجود 
جمعیتی که گرد آمده بردند وجود نداشت. در وافع نیمی از اهالی (فونتانه) 
در آن لحظه کوچ (دیان) و (گراندرو) را اشغال کرده بودند. 

بهاین ترتیب «ژاکومن» توانست نزدیک «مسیو لدرو» فرار گیرد و با 
صدایی که بر اثر تلاشی که برای تسلط بر اعصاب خود بکار می‌برد» به‌لرزه 
افتاده بود گفت: 

- آیا باور می کئید آقای شهردار» باور م یکنید که سر انسانی که از بدن 
جدا شده باشد بتواند سخن بگوید ؟ 

لرزه‌ای بر اندام شهردار افتاد و صدای نفس زدن غیرطبیعی او که نشان 
ناباوری داشت بگوش رسید و رنگ او پریده‌تر گردید. 

زندانی با اصراری جنون آمیز نکرار کرد: «شما می‌دانید که می‌تراند» 
مگرنه ؟». 


«مسیو لدرو» با صمی بسیار حال عادی خود را باز یافت. صرفای کرد و 
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گفت: «بله باور می کنم». 
مرد پیچاره در حالیکه نزدیکتر می‌شد ادامه داد: «من مطمنم که او 
حرف زد و بسیار هم واضح سخن گفت». 


او چه کار کرد؟ 
او حرف زد. سر بریده» سر «ژان» با من حرف زد. 
- آیا می‌دانی که چه می‌گریی ؟ 


البته که می‌دانم. من به شما می‌گویم که او چشمہایش را باز کرد» 
لبانش تکان خورد» مستقیماً بمن نگاه کرد. او بمن نگاه کرد و یک کلمه بر 
زیان آورد؛ «نامرد!». 

چبره «ژا کرمن» در حالیکه این سخنان را فقط برای شپردار ادا می‌کرد» 
رلی بگوش جمعیت نیز رسید» بسیار هراسناک بود. 

پزشک در حالیکه می‌خندید با صدای بلند گفت: «همان داستان عجیب 
قدیمی. پس حرف زد؟ سر همسر تو پس از اینکه آنرا از بدن جدا کردی 
صحبت کرد ؟4. 

مرد معدنچی با خشرنت بطرف «روبر» رفت و در مقابل او قرار گرفت. 

من به تومی‌گویم که او صحبت کرد. واقعاً صحبت کرد. 

رئیس پلیس گفت: «بهمین دلیل باید به‌محل واقعه برویم. زاندارمپا» 
زندانی را همراه بیاورید». 

«ژا کرمن» فریادی گوشخراش بر آورد و مانند جانوری بدام افتاده به تقلا 
افتاد و با التماس گفت: 

مرا به آنجا نبرید. مرا شکنجه کنید» بدارم بیاویزید» قطعه‌قطمه‌ام کنید» 
هر کاری که می‌خواهید با من بکنید ولی مرا به آنجا نبرید. 

«مسیو لدرو» گفت: «آرام باش. آرام باش. اگر تو واقعاً این جنایت 
وحشتناک را مرنکب شده باشی باز گشت به آنجا کفارة گناهت خواهد بود. 


بملاوه امتناع از این کار غیرممکن است و اگر با پای خود به آنجا نروی ترا 
به زور خراهند برد». 

«ژا کومن» به آرامی گفت: «بتابراین خراهم رفت ولی آفای شہردارء ابتدا 
باید قولی بمن بدهید». 

- چه قولی ؟ ۱ 

- فول بدهید که تمام مدتی که در سرداب خواهیم بود در کنار من 
بمانید. 

- مطمئن باش اینکار را خواهم کرد. 

چپر؛ زندانی مانند صورتکهای غمگین نمایش خانه‌ها برد و در حالیکه دو 
قطره اشک بر گونه‌هایش فرود می‌آمه با لحن استغاله آمیزی گفت: وو بمن 
اجازه خراهید داد که دست شما را در دستپای خود نگه دارم ؟ 

0 ستماً «ڑا کومن»»› حتماً. : 

- «بنابراین ح رکت کنیم» سپس دستمال سفیدی را که لکه‌های قرمز بر 
آن نقش بسته برد از جیب خرد بیرون آورد و پیشانی خرد را که بر اثر عرق 
مرطوب شده برد با آن خشک کرد. 

به‌اين ترتیب دسته‌ای کوچک بمقصد خانه «ژاکرمن» واقع در بن‌بست 
(سرژان) براه افتاد. در جلوی دسته رئیس پلیس و پزشک حر کت می کردند 
و در عقب آنجا زندانی که بین دو ژاندارم قرار گرفته برد و در پشت سر آنا 
شمردار همراه با دو مردی که از خانه او بیرون آمده بودند» قرار داشتند. 
جمعیتی که من نیز یکی از آنها بردم» بدنبال این دسته مانند نهری خروشان 
به پیش می‌رشت. 

در ظرف چنه دقیقه به بن‌بست (سرژان) رسیدیم. کوچه‌ای باریک برد 
که در سمت چپ ( گراندرو) قرار داشت. در مدخل کوچه شیبی وجود 
داشت که انتهای آن به یک جفت درب کہنه ختم می‌شه که یکی از آنہا 
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تنها بوسیل؛ لولای شکسته‌ای به چهارچوب متصل بود. در ورای این درب 
حیاطی قرار داشت که در آن خانهای با دیوارهای ضخیم و صفیدرنگ دیده 
که 

همه چیز آرام بنظر می‌رسید. گل سرخ رونده‌ای روی دیوارها را پوشانیده 
بود و بر روی نیمکتی سنگی که در آن نزدیکی قرار داشت» گربه‌ای اهلی به 
آرامی زیر نور آفتاب لمیده بود» ولی با دیدن جمعیت از جا جسته و از درب 
بازی به داخل سرداب فرار کرد. 

«ژا کومن» در نزدیکی خانه همانند مرده‌ای ایستاد و ژاندارمها علیرغم 
تمامی تلاشپایشان نتوانستند او را وادار به داخل شدن نمایند. 

«ژاکرمن» گفت: «آقای شبردار» آقای شپردار» شما به من قول دادماید 
که در کار من قرار گیرید». 

شپردار جواب داد؛ «اینکار را هم خواهم گرد». 

ممدنچی گفت: «بنابراین بازوی خود را بمن بدهید». و سپس چنان 
بیحال شد که گمان می‌رفت دچار غش شود. 

«مسیو لدرو» ژاندارمپا را وادار نمود که او را رها کنند و در حالیکه 
بازوی خود را به زندانی تقدیم می کرد گفت: «مسئولیت او را خود بر عجده 
a‏ 

بنظر می‌رسید که «مسیو لدرو» از مقام ریاست دادرسی منطقه صرفنظر 
نموده تا از فاتلی که خود په جرم خویش معترف گشته است» حمایت کند. 

پزشک و رئیس پلیس وارد خانه شدند و بدنبال آنہا «ژاکومن» و «مسیو 
لدرو» داخل گشتند. در عقب آنہا ژاندارمپا و سه یا چهار تفر دیگر نیز وارد 
شدند که در میان آنها خود من (چون از اولین کسانی بودم که مجرم را پس 
از ارتکاب جنایت دیده بودم) قرار داشتم. سپس درهابه‌روی جمعیت بسته شد 
و مردم در بیرون خانه مشغول صحبت و اظبارنظر و شرط بندی میان خود 
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شدند. 

درون خانه هیچ نشانهای از تراژدی مخونی که در آنجا وفرع یافته بود» 
دیده نمی‌شد. همه چیز نمیز و مرنپ و در جای خود قرار داشت. بعنوان 
مثال» تختخواب که روی آن روتختی سبز بدونلکه‌ای قرار داشت و بالای آن 
صلیبی چوبی برنگ سیاه نجاده بودند و قطمهای از چوب یک نخل خشک 
شده که از عید پاک سال گذشته نگهداشته شده بود» در آنجا بچشم 
می‌خورد. 

بر طاقچه روی بخاری» یک مجسمه حضرت عیسی (ع) در طفولیت و 
دو شمعدان «لریی شانزدهم» که چند گرده نقرهای آن بر اثر مرور زمان از 
بین رفته بود قرار داشت. دیوارها سفیدرنگ بودند و روی آنجا تابلوهای 
رنگارنگی که چہا رگوش؛ جہان را نمایش می‌داد» در قابهای سیاهرنگ 
جایگرفته بود. 

در وسط اتاق میز بزرگی برای شام حاضرشدهو ظرف بزر گی روی آثش 
به آهستگی در حال چوشیدن بود. پرند کوچکی از ساعت دیواری بیرون 
آمد و ساعت هفت و نیم را اعلام کرد و درون قفسه‌ای که درب آن باز بود 
سبد نان و لوازم دیگری نیز دیده می‌شد. 

پزشک با همان حالت لود گی همیشگی‌اش گفت: «خوب. من که تا 
بحال چیز غیرعادی ندیدم». 

«ژا کومن» با صدایی گرفته و خشن زمزمه کرد: «از درب سمت راست 
عبور کنید». 

بدنجبال آن» جمعیت حاضر خود را در شربت خانه‌ای یافت که در 
گوشه‌ای از آن دریچهای باز در کف سالن بچشم می‌خورد. از میان دريچة 
مزیور نوری ضعیف سوسو می‌زد. درست مانند نور شعله‌ای که توسط نسیم به 
لرژه در آمده باشد. 
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زندانی دیوانه در حالیکه با یکدست بازوی «مسیر لدرو» را می‌فشرد و با 
دست دیگر دریچه مربور ر نشان می‌داد با لکنت زبان گغت: «آن پایین 


است). 
aT‏ 
کند زمزمه کرد: «آه» گویا مادام ژا کومن میگساری را دوست می‌دارد». 


معدنچی که صورتش بیرنگ و پیشنیاش از عرق مرطوب شده برد فریاد 
زد: «دهان کثیفت را ببند! آیا نمی‌توانی احترام مرد گان را نگهداری ؟». 

طنینن صدای مرد کار گر» لبخند را از چهره دکتر محو کرد. سپس د 
حالیکه از پلکان پایین می‌رفت» شیئی را زیر پای خود احساس کرد و متوقف 
شد. سپس درحالیکه خم شده‌بود» شمشیری‌پهن‌و سنگین را از زمین‌برداشت 
این‌همان شمشیری بود که«ژا کرمن» درماه جولای گذشته آنرااز اسلحه‌خان" 
موزه ارنش برداشته بود. نیغهٌ شمشیر از خون تازهٌ سرخ‌رنگ برق می‌زد. 

رئمس پلیس شمشیر را از د کتر گرفت و از زندانی پرسید: «آیا این 
اسلحه را می‌شناصی ؟». ۱ 

«ژا کومن» در نهایت ساد گی پاسخ داد: «بله» می‌شناسم عجله کنید؛ 
بیایید برویم پایین و کار را تمام کنیم». 

وارد قسمت زیرین سرداب شدند. در این هنگام من به پله‌های 

آخر رسیده بودم و چشمانم به نور ضعیفی که زیرزمین را روشن می‌نمود» 
عادت کرده بود و صحنه‌ای که در مقابل چشمپای من قرار داشت» 
وحشتا کترین و مخوفترین منظرهای بود که تاکنون دیدهام. 

اولین چیزی که توجه مرا جلب کرد» جسد بدون سری بود که هنوز از 
گردن آن خون بیرون می‌آمد و در نزدیکی بشکۀ شرابی قرار گرفته بود. شیر 
آن بشکه کاملاً بسته نشده برد و جوی باریکی از شراب بطور مداوم بر زمين 
جاری شده و زیر چمارپای‌ای چربی ناپدید می‌گشت. 


الکساندر دوما / ۲۹ 


جسد که به پشت قرار گرفته بود» در فسمت کمر چرخیده و دامن 
پرحجم او به یکطرف جمم شده کاملاً واضح برد که قربانی درحالیکه برای 
پر کردن بطری از شراب زانو زده بود کشته شده است. بطری از دست او رها 
شده بود ولی کاملاً سالم و در نزدیکی او روی زمین قرار گرفته بود. تمام نیمه 
بالایی بدن در حوضچه‌ای از خون در حال انعقاد پوشیده شده برد. 

در نزدیکی جسد سر یک زن درون ساکی پراز گچ به شکلی جنون آمیز 
قرار داده شده برد و نیمی از صورت آن با موهای ژولیده پرشیده شده بود. 
خون فراوانی که از محل بریه گی بیرون می‌آمد» گچ درون ساک را قرمز 
کرده و تا حدود یک پا روی زمین جریان یافته بود. 

«د کتر روبر» و «مسیو کوزن» مدتی با احتیاط در اطراف جسد بدون سر 
قدم زدند و صپس پشت بدیوار ایستاده و به رشته پلکانی که از دریچه باز 
صقف پایین می‌آمد خیره شدند. در وسط سرداب دونفر ازدوستان «مسیو 
لدرو» ایستاده بودند. در انتهای پلکان «ژا کومن» ایستاده برد که بچیج وجه 
نمی‌ترانستنه مجبورش کنند که جلوتر برود و در پشت سر او خود من بودم و 
چند نفر دیگر از مردم که موفق شده بودند وارد سرداب شوند. 

همه این صحنه وحشت آور را شممی روشن می کرد که روی سقف 
خمره‌ای که از آن شراب بیرون می‌ریخت سرسو می‌زد. برای چندلسظه 
سکرت آزاردهنده‌ای حکمفرما شد که دست آخر با صدای رئیس پلیس 
شکسته شد: «لطفاً برای من یک میز و صندلی بیاورید. باید صورت مجلس 


نپیه کنیم». 


فصل سرم 


صورت مجلس 


میزو صندلی مورد نیاز بسرعت حاضر شد و با زحمت فراوان آنرا روی 
زمین مرطوب و ناهموار سرداب محکم کردند. از آنجایی که نور شمع 
موجود در سرداب برای نوشتن کافی نبود» چراغی آورده و در جای مناسبی 
قرار دادند و «مسیر کوزن» که قلم و دوات و کاغذ همراه خود داشت مشفول 
بکار گردید. 

دقایقی چند در سکوت سیری شد و در آن مدت تنا صدای خراشیده 
شدن کاغذ رسمی دولتی بوسیل نوک قلم محکم و خشن «مسیو کوزن» 
شنیده می‌شد. ۱ 

سطور پشت سر هم و بسرعت نوشته می‌شدند» کاری که تنها از مردانی 
برمی آید که ماننه ماشيني خود کار و با آشنایی به فرمولهای مخصوص 
نامه‌های رسمی وظیفه خود را بدانجام می‌رسانند. محیط چنان دهشتبار بود که 
هیچکس یارای جنبیدن نداشت. 

وقتی که رئیس پلیس کار خود را به پایان رساند» صر خود را بلند کرد و 
به آرامی بهاطراف سرداب نظری انداخت و با صدایی تیز و صامعه‌خراش 


پرسیلد : 


۲ / میپمانی شبانه 


- کدام یک از شما حاضر است بعنوان شاهد معرفی گردد ؟ 

«مسیو لدرو» سین خود را صاف کرد و در حالیکه به دو نفر از 
دوستانش که در نردیکی میز ایستاده بودند اشاره می کرد پاسخ داد: « آقایان 
مطمنناً برای اینکار حاضرند». 

نماینده قانون اظهار کرد: «بسیار عالیست» و سپس به آرامی‌ویا نیت قبلی 
بسوی من بر گشت و با نگاهی استفهام آمیز و در عين حال نافذ پرسید: 
«وشما آفا» در صورتیکه اعتراضی نداشته باشی دکه نام شما در گزارش پلیس 
درج شود ؟». 

پاسخ دادم: «هیج اعترا اضی ندار م« 

باید اعتراف کنم که هنگام نزدیک شدن به جسد» احساس ناخوشایندی 
بمن دست داد» زیرا از آنجایی که من ایستاده بودم جزئیات نفرت آور صحنه 
مزبور بواسطهٌ نوری که پوشش مب رآمیزی بر خشونت وحشیانه واقعیت 
می‌انکند» دیده نمی‌شد. 

پرسیدم: «آیا اینکار واقعاً لزوم دارد ؟». 

- چه چیزی واقعاً لزوم دازد ؟ 

۔ اینکه من نزدیکتر بیایم ؟ 

خیر» خیر گمان نمی کنم. اگر بخواهید می‌توانید همانجا بمانید. 

سر خود ر بعلامت تشکر پایین آوردم. سپس رئیس پلیس بطرف یکی از 
مرا «مسیو لدرو» که نزدیکتر ایستاده بود بر گشت و با مہارتی که از 

تمرینات فراوان او در این هنر حکایت می کرد پر سید : : «نام» نام خانواد گی» 
سن» طبقه» حرفه و آنرس». 

مرد جراب داد: « «ژان لویی آلیت»» نویسنده تحت نام «اتیا» و در 
شمار؛ ۲۰ کوچه (لانین کمدی) در پاریس زندگی میک » 


الکساندر دوما م 


« کوزن» اظهار کرد: «سن خرد را فراموش کردید.» 

- آیا سن واقعی مرا می‌خراهید بدانید با سنی که باید داشته باشم ؟ 

- من فقط سن شما را می‌خواهم پدانم» همین. مسلماً کسی نمی‌تواند دو 
سن مختلف داشته باشد» اینطور نیست ؟4. 

«آلیت» لحظه‌ای مکث کرد. 

- حقیقت اینست آقا» کسانی هستند که سنین مختلفی دارند. بعنوان 
مثال « کااگلیوستروا»» « کنت دوسن ژرمن"» و «بپردی سرگردان»» که 
گاهی بنام « کارتافیلرس» خوانده می‌شود که... 

«مسیو کوزن» با چہره‌ای اخم آلود و با این فکر که مورد شرخی بیجایی 
قرار گرفته است اظپار کرد: «آیا شما می‌خراهید بگویید که کاگلیوسترو 
هستید یا کنت دوسن ژرمن و یا یہودی سر گردان» ؟ 


(-« کنت الساندرودی کاگلیرستروه که نام اصلی وی «جیرزپه بالسامو» می‌باشد در 
سال ۱۷۷۳ در (پالرمو)ی ایتالیا بدنیا آمد. «دوماه در کتاب «ژوزف بالسامر» و 
(غرش طرفان) بتفصیل راجم به شخصیت وی سخن گفه است. 

۲« کنت دوسن ژرمن» که زند گی اسرارآمیز و نامعلرمی دارد بسا ۱۷4۸ وارد 
دربار فرانسه گردید و مورد علاق «لربی پانزدهم» و «ما رکیز روپپادوره قرار گرفت. 
گفحه می‌شد که او پرتغالی است و بعضی و «شارل دوم» پادشاه 
اسپانیاست. او ادعا می کرد که اسرار کیمیا را در اختیار دارد و ۲۰۰۰ سال زندگی. 
کرده است. 

۳- پپردی س رگردان شخصییتی است افسانه‌ای که در بسیاری از کشررها در مورد وی 
داستانہایی رواج دارد. اگر چه اسامی و شخصیتهای بسیاری برای وی ذکر کرده‌اند 
ولی اولین بار این لقب به شخصی بنام « کارتافیلوس» داده شد که در دربار پیلاتوس 
خدمت می‌کرد. وی هنگامی که عیسی (ع) صلیب خود را بدوش می کشید (بنابه 
روایت مسیحیان) او را شلاق زده و باو گفت که (راه بروا راه برو!) مسیح (ع) در 
جواب او گفت: «من میروم ولی تو تا با زگشت من منتظر خواهی ماند»- اگر چه وی 
بعدها ایمان آورد ولی همچنان تا قیامت زنده خواهد بود و هر بار که به ۱۰۰ سالگی 
می‌رسد بسن ۳۰ سالگی که در آن مرتکب گناه شده است باز می‌گردد. 


۶ / مییمانی شبانه 


- خیر» مسلماً ته ولی... 

در اینجا «مسیو لدرو» دخالت کرد. 

هفتاد و پنج» بنوبسید هفتادو پنج سال. 

صاحبمنصب خوش‌فکر و واقم‌بین زیر لب زمزمه کرد: «بسیار خرب» 
سپس در حالیکه به دوست دیگر «مسیو لدرو» خطاب می‌نمود پرسید: 
«وشما آقا ؟». 

مرد دیگر با صدایی صاف و به‌روشنی پاسخ‌داد: « پیر ژوزف مول» 
شصت و یکساله» کشیش کلیسای (سن سولپیس) ساکن شمارهُ ۱۱ خیابان 
صرواندنی». 

« کرزن» بطرف من بر گشت و تکرار کرد: «و شما آفا ؟». 

۳ «الکاندر دوما»» نویسنده و نمایشنامه‌نویس»پیست‌وهفت ساله»سا کن 
شماره ۲۱ کرچه (یونیورسیته) در پاریس. 

«مسیر لدرو» نگاهی یمن انداخت و با لبخندی دوستانه که حکایت از 
شناسایی من می کرد تعظیمی کرتاه کرد. من نیز بطریق مشابه و تا آنجایی 
که شرایط موجود اجازه می‌داد به او پاسخ دادم ولی هیچکدام صحبتی نکردیم. 

رئیس پلیس اظپار کرد: «بهتر شد. اکنون نگاهی به این ورقه بیندازيم و 
ببینیم که آیا مطالب آن صحیح می‌باشد یا خير و اينکه هیچ یک از شما 
مطلبی برای اضافه کردن دارید يا نه ؟». سپس با صدایی بلند و تودماغی و 
یکنواخت که در این گونه مردان غیرطبیعی نیست» شروع به خواندن نوشته 
خود نمود: «امروز» دوم سپتامبر ۱۸۳۱ بر اساس اطلاع واصله جنایتی در 
بخش (فونتانه اوروز) واقم شده که مقترل «ماری ژان دو کودره» و قانل «پیر 
وا کرمن» همسر وی می‌باشد که بلافاصله پس از شنیدن این خبر در محل 
سکرنت «مسیر ژان پیرلدروه شپردار بخش مذ کور حاضر شده و خود را...» 

قرائت مطالب فوق ادامه یافت و دست آخر با جملات زیر بپاپان رصید: 


«... که پس از آن متجم را با صحنه‌ای که در سطور بعد خواهد آمد 
مراجه نمودیم». 

«مسیو کوزن» با لحنی متفاوت با آنچه که هنگام قرائت متن مزبور بکار 
برد و حکایت از اعتمادبنفس می کرد»؛ پرسید «آقایان آیا صحیح است ؟». 

یکی پس از دیگری در پاسخ او اظہار داشتیم که ببتر از این امکان 
ندارد. 

- بسیار خوب. حال بپردازیم به پرسشبای معمول از متجم. 

سپس بطرف زندانی که در حین قرائت بسختی همانند شخصی که دچار 
گی نفن شده باشذ» بر گفت. 

- زندانی! نام» نام خانوادگی» سن» آدرس و حرف خود را بگویید. 

«ژا کرمن» با صدایی که خستگی بیش از حد او را آشکار می کرد 
گفت: «اینکار چقدر دیگر طرل خواهد کشید ؟». 

شما نقط جواب بدهید. نام و سن. 

- پیر ژا کومن. چپل و یکساله. 

- آدرس! 

- خدای بز رگ! شما که هما کنون در منزل من نشسته‌اید| 

صدای خنده‌های آرامی شنیده شد. 

- سعی نکنید مسخره‌بازی درآورید. قانون به پاسخهایی که خود 
شمامی‌دهید» نیاز دارد. 

- آخرین خان بن‌بست «سرزان». 

- و شنل‌تان ؟ 

- معدنچی. 

۔ آیا تصدیق می کنید که مرتکب فتل شده‌اید ؟ 

- البته که تصدیق می‌کنم. 


۹ / میپمانی شبانه 


انگیزه و شرایطی را که تحت آن مرتکب جنایت شده‌اید چه بودند. 

«ژاکومن» با نگاهی بی‌تم رکز و پریشان گفت: «احتیاجی نیست انگیزه 
خود را بشما بگویم زیرا این رازی بود بین من و همسرم». 

- ولی حتی یک راز احتیاج به مح رک دارد. 

- مح رک ؟ من محرک خود رابه‌شما نخواهم گفت ولی در مورد نحوه 
قتل به شما توضیح می‌دهم. 

- بسیار خوب» ادامه بدهید. 

- موضوع از این قرار بود: می‌دانید که من در معادن زیرزمینی کار 
مي‌کنم جایی که ناریکی مطلق حکومت می کند و در آن ظلمت؛ گاهی انسان 
تصور مي‌کند که نسبت به‌یکی از دوستانش حسد می‌ورزد و این افکار فاسد 
بتدریج قلب انسان را ضایم می‌کند. 

- آه» پس تصدیق می‌کنی که نقشه اینکار را از قبل می کشیدی ؟ 

- من به همه چیز اقرار می‌کنم آیا همین برای شما کافی نیست ؟ 

_ ادامه بده! 

- یکی از افکار شیطانی‌که به مفزم‌راه یافت این بود که «ژان» را بکشم. 
این اندیشه حدود یکماه ذهن مرا اشغال کرده و مرا رنج میداد ولی در 
حالیکه عقلم بمن حکم می کرد که مرنکب اینکار بشوم» قلبم رضایت نداشت. 
و پیرسته می گفت «اینکار را نکن!»» تا اینکه یکروز بعدازظهر همکارم 
مطلبی را بمن گفت که تصمیم مرا قطعی کرد. 

- او به تو چه گفت ؟ 

این مطلبی است که نه به‌شما و نه به‌هیچ کس دیگر ریطی ندارد. 
بپرحال» امروز صبح به «زان» گنتم که نمی‌خواهم سر کار بروم و تصمیم 
دارم که‌برای بازی‌پرتاب گوی بادوستانم یکروزیه‌مررخصی بروم وازاو خواستم 
که شام را برای ساعت یک آماده کند. او به تصمیم من اعتراض نمود ولی 
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نتوانست تغییری در آن بدهد. بالاخره از اتاق بیرون رفت و مشغول آشپزی 
شد و من بجای اینکه برای بازی کردن نزد دوستانم بروم» شمشیری را که 
اکنون نزد شماست برداشتم و آنرا تمیز نمودم. 

سپس به سرداب رفتم و پشت یکی از بشکه‌ها پنهان شدم. می‌دانستم که 
او برای بردن شراب خراهد آمد. نمی‌توانم بگویم چه مدتی منتظر ماندم ولی 
در تمام این مدت رگ و پی بدئم در التہاب می‌سوخت وقلبم» درست مانند 
شب قبل از حمله در جنگ» بر سینه‌ام می‌کوبید. همه جا در تاریکی فرو رفته 
بود و از این تاریکی گرمای عجیبی ساطع می‌شد. در اندیش‌ام صدایی واضح» 
کلمه‌ای را که دوستم چند هفته پیش بمن گفته بود مرتباً تکرار میکرد. . 

- بما ب بيد که آن کلمه چه بود. 

- من که‌به‌شما گفتم هیچ چیز نمی‌نواند مرا مجبور به افشای این راز 
کند. 

پس از چند لحظه سکرت آزاردهنده «ژاکومن» صحبت خرد را از سر 
گرفت: 

- ناگهان صدای خش‌خش دامن او را که بطرف سرداب می‌آمد شنیدم. 
ابتدا پاهای او روی پله‌ها نمابان شد و سپس کمر و تنه و بالاخره سر او وارد 
زبرزمین گردید. می‌توانستم او را در نور شمعی که در دست داشت بخوبی 
ببینم. از اینکه پیروزی را نزدیک می‌دیدم حالت وجدی به‌من دست‌داد و تنها 
به‌همین خاطر بود که قدرت یافتم آرام بر جای خرد بمانم ولی بطور مداوم» 
به آرامی‌و پشت سرهم» بارها و بارها آن کلمه فرامرش‌نشدنی و آزاردهنده را 
پیش خردم نکرار کردم. در همین حال او بعمن‌نزدیکتر می‌شد. ترسیده بود و 
درست مانند زني حرکت می کرد که احساس خطر کرده باشد. بالاخره 
جلوی بشکه زانو زد» بطری را زیر شیر نگه داشت و آنرا باز کرد. 

بسرعت از جای خود برخاستم. او زانو زده بود» و بہترین حالت را برای 


۸ / میپمانی شبانه 


من یوجود آورده بود. صدای تنفس خود او و صدای شرابی که در بطری 
می‌ریخت باعث شد که او مترجه ح رکات من نشود. درست مانند مجرمی 
بنظر می‌رسید که در انتظار ضربه مرگ زانو زده باشد. 

شمشیر را بالا بردم و لحظه‌ای بعد صر او روی زمین غلطید. کوچکترین 
صدایی از او برنیامد. تا چند لحظه هیچ احساسی نداشتم» سپس حس فرار از 
محکومیت در من زنده شد. قبلاً ساکی پر از گچ در آن نزدیکی گذاشته 
بودم تا هر نوع اثر خون را از بین ببرم. شروع به جدا کردن سر از تنه نمودم 
و او در این حال هنوز دست و پا می‌زد» باورتان می‌شود ؟ وقتی دستم را جلر 
بردم تا موهایش را بچنگ بگیرم مرا گاز گرفت!». 

«ژا کرمن» هنگام ادای این کلمات دست راصت خود را بالا گرفت ۲ 
شست خود را که جای دندان عمیقی روی آن بچشم می‌خورد» نشان داد. 
«د کتر روبر» عصبانی شده بود: 

- یمنی می‌خواهی بگویی که سر یک زن مرده تو را گاز گرفت ؟ صری 
که از بدن جدا شده بود! فکر می کنی که ما چه جور آدسپایی هستیم ؟. 

او مرا گاز گرفت» آنہم بسیار شدید و با خشوئت» می‌توانید خودتان 
ببینید. انگشت مرا رها نمی کرد بطوری که مجبور شدم سر را در ساک فرو 
کنم و با دست آزادم بدیوار فشارش دهم و انگشتم را با تمامی قوت بکشم. 
ناگہان آرواره‌ها سست شد و دندانهای او انگشت مرا رها کرد. نمي‌دانم 
دیوانه شده بودم یا نه ولی گمان نمی‌کنم ابنطور باشد. 

هنگام ادای این کلمات در چہره «ژاکومن» ترس غیرقابل وصفی نمایان 
بود. 

۔ ... بپر صورت دست خود را آزاد کردم ولی احساس عجیبی مرا 
وامیداشت تا به آن سر که روی ساک قرار داشت نگاه کنم. او زنده بود! با 
اطمینان بشما می گویم که زنده بود. چشمپهای او کاملاً باز بود و می‌در خشید. 


الکساندر دوما ۳۹ 


می‌توانستم درخشش آنہا را در پرتو نور شمم ببینم. سپس لبہای او بحر کت 
درآمد و باور کنید که صدای «ژان» را شنیدم که با لحنی خشن زمزمه کرد: 
«نامرد! من بیگناه بودم!». 

نمی‌توانم ادعا کنم که در آن لحظه قادر بودم اثر این گفته را بر همراهانم 
دریابم» ولی خود من آنچنان پریشان و آشفته بردم که پیشانی» گردن و 
دستهایم غرق عرق بود و مجبور شدم که با دستمال آنہا را خشک کنم. 
پزشک با حالتی که گویی نزدیک برد دچار سکته گردد اعتراض نمود: 
«غیرقابل قبول است. حقیقتاً حجیب‌ترازآنست که کسی قبول کند. یمنی تو 
باور می‌کنی که چشمہای او بتو نگاه می کرد و ادعا می‌کنی که صدای 
مادام ژا کومن را شنیدی ؟» 

معدنچی پاسخ داد: «شما یک پزشک هستید آقا و مانند اکثر اطبا به 
هیچ چیز غیر از قرص و شربت اعتقاد ندارید و حتی به آنہا هم گمان 
نمی کنم چندان عقیده‌ای داشته باشید. ولی من‌به‌شما می‌گویم که سر «مادام 
ژاکومن»» همان سری که اکنون آنجا درون ساک قرار دارد» بشدت انگشت 
مرا گاز گرفت و سپس کلماتی را که عینا برایتان نقل کردم بر زبان آورد. 
بچهمین علت بود که متوجه شدم اشتباه نموده‌ام و بسرعت خود را به منزل 
آقای شپردار رساندم. «مسیو لدرو» من حقیقت را می گویم. شما که باور 
می کنید ؟». 

شہردار با صدایی بسیار متین و آرام پاسخ داد: «تو حقیقت را می گوبی 
«ژا کرمن». 

رئیس پلیس خطاب به «روبر» گفت: «آقای دکتر» سر را معاینه 
کنید». 

«ژاکومن» با لحنی استفاثه آمیز گفت: «صبر کنید تا مراب‌زندان ببرند». 

دکتر گفت: «مرد ابله» آی گمان می‌کنی که باز هم صحبت کند ؟» و 
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سپس چراغ را برداشت وبه طرف ساک مزبور حرکت کرد. 

زندانی فریاد زد: «محض خاطر خدا جلوی او را بگیرید «مسیو لدرو». 

شبردار با صدایی که بلافاصله پزشک را در راه متوقف ساخت گفت: 
«یک لحظه صبر کنید آقای دکتر. بنظر نمی‌رسد که در حال حاضر بتوانیم 
اطلاعات بیشتری از متہم بدست آوریم بنابراین پیشنهاد می کنم او را ببرید و 
در زندان جای دهید. همانطور که می‌دانید قانون تنہا در مواردی از متمم 
می‌خواهد با صحنهٌ جنایتش روبرو شود که توانایی اینکار را داشته باشد و 
ظاهراً این همسای؛ ما در چنین شرایطی نیست. 

« کوزن» پرسید: «پس گزارش ما چه می‌شود ؟٩».‏ 

- گزارش شما بقدری کامل است که احتیاجی به .. 

- ولی متهم باید آنرا امضاء کند. 

- اینکار را می‌نواند در سلرلش هم انجام دهد . 

رئیس پلیس در مقابل پیشنهاد خیرخواهان" شهردار تسلیم شد و گفت: 
«همین کار را می کنیم.» 

«مسیو لدرو» فرمان داد: «آقایان ژاندارمپا» این مرد را به زندان عمرمی 
بیرید.)) 

«ژا کومن» با نگاهی حاکی از سپاسگزاری» مانند جانوری که از بند 
رهایی یافته باشد فریاد زد: «خدا حفظتان کند آقای شہردارء متشکرم» 
متشکرم». 

ژاندارمپا دو طرف بازوی او را گرفتند و مرد را که بسیار مشتاق برد از 
آن محیط خارج شود از پلگان بالا بردند. پس از خروح‌وءبا وجود صربریده» 
نشار عصبی شدیدی که بر محیط حاکم بود نا گهان زائل شد. من که احساس 
می کردم به نور آفتاب نیاز دارم به طرف «لدرو» برگشتم و گفتم: «آقا» آیا 
ممکن است به‌عر: اجاز؛ مررخصی بدهید و هر زمان که مایل بردید برای 


انضای گزارش احضارم کنید ؟». 

مسلماً ولی به یک شرط. 

- آن شرط چیست ؟ 

اینکه شما برای امضاه کردن اوراق به منزل من بیایید. 

۔ با کمال خوشوقتی آقا ولی چه موقم مرا خواهید پذیرفت ؟ 

- حدود یکساعت دیگر. اکنون که شما را شناخته‌ام خوشحال خواهم شد 
که خانه خود را نشانتان بدهم. این خانه زمائی به «اسکارون؟» تعلق داشت و 
من مطمئنم که شما اشیاء بسیاری خواهید یافت که برایتان جالب توجه باشد. 

با احترام تعظیم کوتاهی کردم و بدنبال ژاندارمها از پلکان بالا رفتم و در 
سین صمود نگاهی به صحنه‌ای که پشت سر گذاشته بودم» انداختم. رد کتر 
رویر» در حالیکه شممی در دست داشت مشفول کنارزدن موها از روی 
صورت مقتول بود. چهرهُ زنی که می‌شد دریافت زیبا و جوان بوده و هنوز 
آبار زیبایی در چهره‌اش نسایان بود» مشاهده شد ولی چشمان او بسته بود و 
لبهایش خشک و کبود می‌نمود. 

د کتر با خودش زمزمه کرد: «احمق! ابله کودن! می‌خواهد بما بقبولاند 
که یک سر بریده نه تنها گاز می‌گیرد بلکه صحبت هم می‌کند!». و در 
حالیکه بسوی شهردار برمی گشت افزود: «مارمولک حقهباز! می‌خواهد تظاهر 
به دیوانگی کند نا در جرمش تخفیف قائل شوند». 


4- «پل اسکارون» نویسنده و شاعر فرانسری (۱۱۰- ۰)۱۹۰ 


فصل چپارم 


منزل قدیمی «اسکارون» 


یکساعت بعد در محل سکونت شپردار «لدرو» بودم و بر حصب تصادف 
در حیاط خانه‌اش با او روبرو شدم. با لحن خندان همیشگی خود گفت: 
«خرشحالم از اینکه آمدید و جای خوشوقتی است که یکدیگر را اینجا 
ملاقات می کنیم زیرا مایلم که پیش از معرفی شما به مجمانان دیگرم چند 
کلمه‌ای با شما صحبت کنم. اسیدوارم که شام را با ما صرف کنید». 

- آقای شهردار» من نه آماد گی این موقعیت را دارم و نه لباسی مناسب 
پوشیده‌ام» بنابراین امیدوارم مرا از این بات که نمی‌توانم... 

- من هیچ عذری را نخواهم پذیرفت. شاید از بخت نامساعد شما باشد 
یکبار و فقط در روز سه‌شنبه هر کسی که از این در وارد شود ناچار است که 
بقیه روز را مبمان ما باشد و همچنین مجبور است که شام را با ما صرف 
کند. پس از آن آزاد خواهید بود که هر کاری مایلید انجام دهید. می‌توانید 
بروید یا اینکه ساعات همنشینی را طولانی‌تر کنید. ولی ابتذا باید اطلاعاتی 
مفید در بارهٌ مبمانان دیگرم به شما بدهم, 


پا تعجب پر سیدم: «اطلاعات هفید ۲». 


۶4 /مییمانی شبانه 


- بله» آخر هر یک از ایشان انسان عجیبی است البته نه مانند شخصی 
چون «فیگارو۱». بنابراین بايد چند کلمه‌ای راجم به آنہا ترضیح بدهم» 
خصوصاً در مورد شخصیت آنہا ولی بیایید ابتدا گردشی در اطراف خانه 


-اگر اشتباه نکنم گفتید که این خانه زمانی به «اسکارون» نوبسنده 
معروف تعلق داشته است ؟ 

- بله و او هنگامی به اینجا آمد که بر اثر هرزگی‌های بیش از حدش در 
«رم» سلامتی خود را از دست داده و فلج شده بود. البته همسر او که در این 
ایام از او پرستاری میکرد» عروس آیندهٌ «لوبی چماردهم»" بود. 

- «مادام دومانتنون "۰4 

-اين نام بعدی او برد. زمانی که در ابنجا زند گی میکرد بنام «مادام 
اسکارون» خوانده می‌شد. در حین صحبتهای بالا از پلکانی صعود کرده 
بردیم که بهراهروی طریلی ختم می‌شد. 

- آیا مایلید اطاق او را ببینید ؟ 

- برایم بسیار جالب خواهد بود. 

- پس همراه من بیایید. 

«مسیولدرو» درب سمت راست خود را باز کرد و کنار ایستاد تا من وارد 


۱: شخصیت سروف در اپرا از «برمارشه». 

۲ «لوبی» چپاردهم یا «لویی» کبیر (۱۱۳۸- ۱۷۱۵) سومین پادشاه از خانوادة 
۲ برربن؟ که انتخارات بسیاری برای فرانسه کسب کرد. وی شکره و تجمل دربار فرانسه 
را به بالاترین حد خود رساند. 

۳ «فرانسواز دوبینیه» ممشوقه و سپس همسر ولویی» چپاردهم که به «مادام دومانجون» 
معروف شد (۱۱۳۵- ۰)۱۷۱۹ نامه‌های او که از ارزش ادبی بسیاری برخوردار است 
توسط «تترفیل لاوالهع متشر شده است. 


۰ 


شوم. 

۳ حال حاضر اینجا اطاق من است ولی بجز کتابهایی که در گرشه و 
کنار پراکنده شده است» درست در همان وضعیتی است که «مادام 
دومانتنون» هنگام ترک این نقطه بجا گذاشته بود. حتی تختخواب» مبلمان» 
پرده‌ها» همه چیز مال اوست. 

- اطاق «اسکارون» کجاست ؟ 

- آ! «اطاق اسکارون» در انتهای دیگر راهرو قرار دارد ولی باید تاکید 
کنم که هرگز کسی وارد اطاق مزبور نمی‌شود. در حقیقت این اطاق یک 
منطقه ممنوعه است. اطاق «ریش آبی؟» این خانه! 

تعجب بسیاری به‌من دست داد. «مسیو لدرو» در حالیکه دوباره مرا به 
پایین پلکان شدایت مینمود گفت: «متأصفانه باید بگریم که شما باید ما را 
همینطور که هستیم بپذیرید» چون من نیز همانند دیگران؛ رازهای خاص خود 
را دارم». 

به محض اینکه به طبقه؛ همکف رسیدیم» با عجله مرا به سالن پذیرایی 
داخل نمود. این سالن نیز مانند قسمتہای دیگر خانه» خصوصیات جالب 
توجهی داشت. رنگ کاغذ دیواری‌ها تحت تأثیر نور آفتاب چنان محو شده 
بود که تشخیص اینکه در ابتدا به چه 4 بوده‌اند امکان‌پذیر نبود. در میان 
اشیاء فدیمی بسیاری که در اطاق بچشم می‌خورد» تعداد زیادی صندلی با 
روکش زیبا و یک میز تحریر بزرگ که مقداری کتاب» جزوه» روزنامه و 
تکه کاغذهایی بسوان یادداشت روی آن پرا کنده بود» جلب توجه م ی کرد. از 
آنجایی که مهمانان دیگر در باغ خانه گردش میکردند» می‌توانستیم از ورای 


٤‏ شخصیت داستانی از « چارلز پروه بچمپن نام که زنهای خود را بقتل رسانیده و 
اجساد آنپا را در اتاقی در ہے نگاه می‌داشت. 
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سه پنجرة بلند و باشکوه که در انتهای سالن فرار داشتند» بخوبی آنها را 

«مسیر لدرو» مستقیماً بطرف میز تحریرش رفت و کشویی مخفی را که در 
اعماق میز قرار داشت بیرون کشيد. از جایی که من ایستاده بودم» بسته‌هایی 
را می‌دیدم که روی هر بک از آنجا برچسبی چسبانده شده و روی آن 
توضیحانی نوشته شده بود. 

«لدرو» با لبخندی خشک گفت: «در اینجا چیزهایی وجود دارد که 
بسیار جالب توجه‌تر از اطاق خواب مادام دومانتنون است. در مقابل شما 
نادرترین مجموعه یاد گارهای پادشاهان و شخصیتهای گذشته وجرد دارد». 

در برابر چشمان شگفت‌زده من در هر یک از بسته‌های درون کشو؛ یک 
دسته مو یا ریش انسان و یا تکه استخوانی قرار داشت. تعدادی از این اشیاء 
عبارت بودند از: کشکک زانوی «شارل نجم*» استخوان شست پای 
«فرانسوای اول۶»» تکه‌ای از جمجمه «لریی چپاردهم»» یکی از دنده‌های 
«هانری دوم"»» ریش «هانری چپارم؛» و موی «لوبی سیزدهم». 


۵: شارل هم (۱۵۵۰- ۱۵۷) فرزند دوم «فرانسرای دوم» و « کاثرین دومدیسی». 
واقعهٌ «سن بارتلمی» در زمان سلطنت وی برفرع پیوست. 

٩‏ «فرانسوی اول» (۱1۹4- ٤۷‏ ۱۵) بمد از پسرعمویش «لریی دوازدهم» بسلطنت 
رسید. 

۷ «هانری دوم» (۱۵۵۱-۱۵۱۹) 

۸: و«هانری» چپارم (۱۵۵۳- ۱۱۱۰) وی اولین پادشاه خانواد*؟ «بوربن» و بهترین و 
صالح‌ترین پادشاه فرانسه بود. در زمان سلطنت وی بسیاری از مشکلات داخلی و 
خارجی فرانسه مرتفع گردید و مردم در آسایش بسر می‌بردند بہمین دلیل پادشاهی 
محیوب برد و «هانری» کیر لقب یافت. 

٩‏ «لربی» سیزدهم (۱۱۰۱- ۱6۳) فرزند «هانری» چپارم. وی مردی 
ضمیف‌النفس بود ولی بخاطر داشتن صدراعظمی چرن « کاردیناله دوریشلو» در زمان 
سلطنت وی فرانمه به افتخارات بسیاری دست یافت. 


الکساندر دوما / 1۷ 


علاوه براینها» و باارزشتر از همه اشیاء مذ کور» یک جفت دندان پیشین 
متعلق به «ابلار:"» و «هلوئیز:» در آن مجموعه بچشم می‌خورد. (دو آشنای 
قدیمی که در اوج عشق آنشین خود یکدیگر را با تمام وجود می‌پرستیدند). 

چگونه و به چه وسیله‌ای «مسیو لدرو» صاحب این مجموعة بی‌نظیر و 
انسانه‌ای شده برد؟ او این مطلب را چنین توضیح داد که در زمان نبش قبر 
سلاطین فرانسه در (سن دنیس۱۱) وی بعنوان صاحب منصب دولت حضور 
داشته و هر بار که مقبره‌ای شکافته شده» هر چیزی که بنظرش جالب و 
مناسب بوده» برای خود برداشته است. 

میزبان من پس از چند دقیقه مهلتی که برای ارضای کنجکاوی من قابل 
شده بود» شروع به صحبت کرد و مرا از بپت‌زد گی بیرون آورد: 

- گمان می کنم بدانداز؛ کافی وقت خود را صرف مرده‌ها کرد‌ايم» 
بنابراین بیایید سری هم به زند گان بزنیم. 

مرا بطرف یکی از پنجره‌های بزرگی که بطرف باغ مشرف بود کشاند» 
گفتم: «باغ بسیار بزرگ و زیبایی دارید». در واقم از مشاهد؛ توده‌های گل 
صرخ» بونه‌های گل مروارید» گلہای آویز» ک وکبہاء درختهای گلابی و 
زرد آلو و آلاچیقبایی که از مو پوشیده شده بود و درختان بزرگ و صایه‌دار 
لیمو» گیج و مبپوت شده بودم. 

«لدرو» خنده کوتاهی کرد. انگار که لطیفه‌ای شنیده باشد. 


۰ «پیر ابلار» فیلسوف و متأله بزرگ فرانسری (۱۰۷۹- ۱۱4۲) که داستان هشق 
او و «هلوئیز» که متجر بفرار «هلرئیزه از خانا عمویش و ازدواج پنهانی آنہا گردید 
بسیار معروف است وی از بیانگذاران دانشگاه پاربس می‌باشد و پس از مرگ در 
«پارا کلیت» مدفون گردید و جسد «هلوئیزه در ۱۱۱6 در کار او قرار گرفت. در 
سال ۱۸۱۷ بائیماند؛ اجساد هر دری آنها را بیرون آورده و در گورستان «پرلاشزه 
پاریس دفن کردند. 

۱ شبری در شمال شرقی پاریس که سلاطین فرانسه را در آنجا دفن میکردند. 


۸ /فیپمانی شبانه 


- بله» همینطور است. لحفه‌هایی پیش می‌آید که شکوه اين باغ باعث 
می‌شود که احساس کنم یک اسقف پولدار هستم! ولی اکنون بیایید باغ را 
فراموش کنیم و به انسانهایی که در خیابان آن مشغول ولگردی هستند 
بپردازیم. 

این گفته سبب خوشحالی من شد زیرا از لحظه‌ای که به آستانه این خانة 
عجیب پا نهادم» نیش کنجکاوی ارضاءنشده‌ای مرا آزار می‌داد. پرسیدم: 

- آن مرد غیرعادی» « آلیت»» که از نام مستعار «اتیا» برخوردار است» او 
چند سال دارد ؟ بنظر من همان هفتاد و پنج سالی که شما گفتید مناسب 
صورت ظاهر اوست. واقعاً او کیست ؟ 

- من هم مایلم که از او شروع کنم. ولی اجازه بدهید که از شما بپرسم 
که آبا هیچیک از کتابهای خوف‌انگیز «هوفمان"» را خواندماید ؟ 

- بله» خوانده‌ام ولی چرا... 

چون « آلیت» دفیقاً شخصیتی است که از صفحات کتاب «هوفمان» 
بیرون آمده است. همه زند گی او صرف مطالعه وقایم عجیب و باورنکردنی و 
تلاش در پیشگریی وقایم آینده بوسیل؛ وضمیت اوراق و اعداد شده است. 
کوچکترین در آمد او نیز صرف خرید بلیط های لاتاری می‌شود» آنہم فقط 
به‌این خاطر که یکبار» یکی از جوایز متوسط را برده است و البته پس از آن 
هرگز برنده نشد. 

- بسیار جالب است و البته غیرعاقلانه. ولی چیزی که نظر مرا در مورد او 
بخود جلب نمود جواب او در برابر سوال رئیس پلیس بود که می‌خواست 


۲ «ارنست تثودور ویلپلم هوفسانه (۱۷۷۹- ۱۸۲۲) نویسنده و آهنگساز آلمانی 
آثار او فالباً پر از مطالب عجیب و باورنگردنی است که در قالب تلوربهای معقول 
گنجانده شده‌اند و از این نظر به آثار «اد گار آلن‌پره شبافت دارند. نوشته‌های او تأثیر 
فراوانی بر «لرد بایرون6: «سروالتر اسکات» و و آلفرد دودوسه» «"شعاند. 


الکساندر دوما 4)۹ ۱ 


سن او را بدانه و او راجع به سن واقعی و ظاهری صحبت کرد. من نترانستم 
منظور او را بفهمم. 

منم می‌خواستم راجم به همین موضوع صحبت کنم ولی ابتدا باید 
بگویم که او نہ تنہا با «کاگلیوسترو» آشنایی داشته بلکه «کنت دوسن 
ژرمن» را نیز می‌شناخته است و مدعی می‌شود که مانند آنها زند گی طولانی 
کرک و صانجب ا کسیر زنه گی است. آنطور که ودش می گوید سن وافعی 
او دویست و هفتاد و پنج سال است و می گوید که در زمان سلطنت «هانری 
دوم» بدنیا آمده و چون دچار هیچ بیماری و بلایی نشده است» مدت یکصد 
سال زنه گی کرده است. در این هنگام که دور سلطنت «لویی چپاردهم» و 
عصر کفر و بی‌ایمانی بوده است» ظاهراً عمر او بپایان می‌رسد ولی با داشتن 
اکسیر جوانی زند گی را از سر می گیرد و سه دور پنجاه سال دیگر را پشت 
سر می گذارد. اکنون در نیمه پنجاه سال چهارم» از یکطرف بیست‌و پنجساله 
و از طرف دیگر دویست و پنجاه و پنجساله است. بعلاوه او در برابر همه و با 
صدای بلند ادعا می کند ۱ خود نا روز فیامت ادامه خواهد داد. 
شاید هضم این مسئله برای شما مشکل باشد ولی بالاخره‌موضوعات عجیب‌تری 
هم وجود دارند که در گوشه‌های دوردست آسیایی شاهد آنها هستیم. 

- خدای بزرگ! اگر «آلیت» دویست سال پیش چنین ادعایی می کرد او 
را می‌سواندند. 

- که مسلماً اشتباه بز ر گی مرتکب می‌شدند. اینروژها اگر چنین ادهایی 
را بشنوند خود را تنہا بهاین‌راضی می‌کنند که بگویند «طفلک بیچاره» ولی 
باور کنید که اینہا نیز به‌همان اندازه اشتباه می‌کنند چون او خوشحال‌ترین 


مرد روی رمین است. 


همچنانکه شپردار «لذرو» به پر گنی خود ادامه می‌داد» دریافتم که 


۰ / عیپمانی شبانه 


«آلیت» از هیچ مسئله‌ای بجز جادو و اوراق پیشگویی» اسرار «ثاٹ"» و 
رازهای « آیسیس"۱» سخن نمی گوید. واضح است که کتابهایی که تحت نام 
مستمار «انیا» می‌نوشت» همگی از این مقوله‌بردندو ترسط ناشری که به انبازه 
خود او دیوانه بود» انتشار می‌یافت. او همراره کلاه خود را مانند سصبدی زیر 
بغل نگاه می‌داشت. زیرا پر از جزوه و یادداشت بود. بعلاوه هميشه مانند 
کولی آواره‌ای کثیف و نامرتب بود. 

بعداز این توضیسات» وقتی از پنجره به او که در خیابانپای باغ گردش 
می‌کرد نگاه کردم» دیدم که هیچ تشریح بچتری از وضع او نمی‌توانست 
بکند. کت روغنی کثیفی بتن داشت که گوبی متعلق به «متوزلا» بود و 
بجای شلوار» نیم‌شلوار ساتن سیاهی پوشیده بود که سالهای زیادی بر آن 
گذشته بود. جورابهایی که بنظر می‌رسید زمانی سیاهرنگ بوده و بر اثر مرور 
ایام برنگ سبز درآمدهاند و کفشهای سنگین و پپنی که انگار متعلق به 
یکی از امپراطوران قرون وسطی بوداند و کلاهی که بر اثر استفاد؛ فراوان 
براق شده بود» بقی پوشش او را تشکیل مي‌داد. خود او مردی کوتاه و چاق با 
چپره‌ای چر و کیده مانند «ابرالهرل» برد. دهانی گشاد داشت و لث‌هایش فاقد 
دندان بود. موهای ضخیم او برنگ خا کستری و طلایی مانند هالبای طلایی 
دور سر او مي‌در خشید. 

بطرف «لدرو» ب رگشتم و گفتم: «او با آبه مول صحبت میکند. 
همان شخصی که امروز صبح با شما در سرداب حاضر بود». 

بله. علیر نم تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند» ایندو بخوبی با هم 


۳ «ثاث» یا «تات» از خدایان مصر باستان که اختراح حروف» هتر و علوم را مربرط 
یه او می‌دانستند. 

4 « آپسیس » الب ماه مصریان قدیم و همسر «اسیریس» خدای خورشید. 

۵ یکی از اعقاب نوح (ع) که ٩٩٩‏ سال عمر کرد. 


الکساندر دوما / ۵۱ 


کنار می‌آیند. 

- گمان می‌کنم که شما در مورد «ژاکرمن» مطالب بیشتر ی برای گفتن 
داشته باشید. 

- واقعاً! چرا چنین فکری می کنید؟ شما قبل از رفتن فقط باید اسناد را 
انضا کنید. 


منظورم این نبود. من احساس کردم که شما وقتی به معدنچی بیچاره 
گفتید که باور می کنید سربریده می‌تواند صحبت کند» چیزی در این باره 
می‌دانستید. 

شبردار نگاهی نافذ و طولانی بمن انداخت. 

- من میدانم که شما از حساصیت مخصوص نویسند گان بر خوردارید. 
همچنین گمان می کنم که شما تا حدی استعداد ذاتی درک حقیقت را داشته 
باشید. بله کاملا صحیح است. من می‌خواستم که راجم‌به‌این مطلب توضیح 
بدهم و گمان می‌کنم که آنچه «ژا کرمن» گفت کاملاً امکان‌پذیر است. ولی 
در حال حاضر موقعیت بزای اینکار مناسب نیست و بعداً راجم‌به‌این موضوع 
بحث خواهیم کرد. در حقیقت» اگر این مسایل و موضوعات برای شما جالب 
باشد باید بگویم که به مکان مناصبی آمدماید, اما می‌خواستم راجع به «مول» 

مطلبی را عنوان کنم. ٤‏ : 

۔ مرد جذاب و عجیبی است. طرز صحبت زا و آرام او هنگامی که 
ا ا فر ر ن ر سیا گناد 

«لدرو» بار دیگر مرا برانداز کرد و گفت: 

- بازهم درست به‌هدف زدید! «مول» اکنون شصت ساله است و چهل 
سال است که با هم دوست هستیم. او را نگاه کنید. هر قدر که « آلیت» 
کشیف و نامرتب است» او تمیز و مرتب می‌باشد. اوبه‌تمام معنی مردی 
اجتماعی است و هنوز هم مراسم عروسی پسران و دختران اصیلزاد گان را او 


۲ /میپمانی شبانه 


انجام می‌دهد ؟ زمانی قرار بود اسقف ( کلرمون*۱) شود ولی می‌دانید چرا این 
عنوان را بدست نیاورد ؟ زیرا از دوستان نزدیک « کازوت» محسوب می‌شه 
و مانند او اعتقاد به واقعیت روح» ماورالطبیعه و خیر و شر دارد. او نیز مانند 
« آلیت» به جمع آوری کتاب می‌پردازد و شما در ففسه‌های کتابخانه او هر 
کتاب باارزشی را که به تجربیات خارق‌العاده» جن گیری» عناصر و ارواح 
مربرط می‌شود» مشاهده خاهیه نمود. اگر چه او از بحث در مورد مسایلی که 
خلاف مذهب باشد» جز با دوستان صمیمی‌اش» امتناع می کند اما متقد 
است که هر حادث؛ غیرعادی که اتفاق می‌افتد به دخالت نیروهای آسمانی و 
شیطانی مربوط می‌شود. ببینید وقتیکه « آلیت» با او صحبت می‌کند چگونه 
خاموش مانده و باو گوش می‌کند. بنظر می‌رسد که در جہان دیگری سیر 
می گند و در عین حال با اشاره سر توجه خود را به همصحبتش نشان می‌دهد. 
گاهی اوفات در جذب؛ آسمانی غرق می‌شود و پس از اينکه بحال عادی باز 
می‌گردد؛ همیشه خوشحال و بانشاط است. 

نا گهان صحبت او را قطم کردم: «نگاه کنید. هم اکنون بابد مشغول 
تجسم یکی از مواردی باشد که شما اشاره کردید». و در همین حال به شبحی 
خاکستری‌رنگ» کشیده و باریک و عجیب اشاره نمودم که به «آبه» و 
دوستش نزدیک می‌شد. 

- آه» او نیز یکی از دوستان صمیمی من است. «شوالیه لنوار». 

مقصودتان همان شخصی است که اشیاء لازم را برای موزهٌ (پتی 
اگوستن ) جمم آوری کرد ؟ 


۲ شهری در جنوب مر کزی فرانسه در درهٌ ( آلیه) . 
۷ «ژاک کازوت» نوبسنده و شاعر فرانسوی (۱۷۱۹- ۰۱۷۹۲ وی از طرفداران 
سلطنت بود و مقالات بسیاری بر علي انقلاب نوشت که منجر به محکرمیت و اعدام او 


شد. 


الکساندر دوما ۵۳ 


- دقیقاً. او در دوره انقلاب به‌طرزمعجزه آسایی از گیوتین رهایی یافت که 
این مسئله باعث شبپانی در صدافت چند تن از قدرتمندان دولت گردید. 
سپس حکومت (استرداد"۱) که فاقد شمور لازم بود؛ به او دستور داد که موزه 
را تعطیل کرده و اشیای آن را به خانه یا خانواده‌هایی که به آن تعلق داشته 
باز گرداند. متاسفانه بیشتر خانه‌ها منهدم شده و خانواد‌های مزبور نیز از بین 
رفته یا مهاجرت کرده بودند. در نتیجه این اشتباه | کثر مجسمه‌های قدیمی 
فرانسوی که حائز نکات بسیاری در بارٌ تاریخ این مملکت بردند پرا کنده و 
فراموش شده‌اند. اشیاء باستانی و باارزش یک مملکت به‌این ترتیب از دست 
می‌روند و فکر می‌کنید چه کسانی در این مورد مقصرند؟ همین مردمي که 
وظیفه مقدس دفاع از آنرا بعهده گرفته‌اند». ۱ 

صکوت کوتاهی برقرار شد و چند لحظه‌ای غم بر چهرهٌ «مسیو لدرو» 
سایه افکند. 

- آیا میہمانان امروز شما همینا هستند ؟ 

- خیر. «دکتر روبر» مطمناً خواهد آمد. شما ایشان را ادروز صبح 
دیده‌اید و همانطور که احتمالا حدس زده‌اید او مردی است که شغل 
ناراحت کننده‌ای دارد. آزمایش روی آنچه که خود ماشین انسانی می‌ناند. 
درست همانند هنرمندی که به مدل خود می‌نگرد» او نیز انسان وا چنان نگاه 
می‌کند که انگار دستگاه پیچیده‌ایست که توانایی درک غم و درد را داراست 
و شبکه‌ای از اعصاب و عضلات در این ادرا ک دخالت دارند. متأسفانه باید 
بگویم که او مرد خودپسندی است که تا کنون بسیاری از اهالی این بخش را 
به قبرستان محلی فرستاده است و خوشیختانه» برای خود او و آرامش 
فکریش» بپیچوجه به روح اعتقادی ندارد. 


٩‏ دوره‌ای در تاریخ فرانسه از ۳ مه ۱۸۱ (سلطنت لویی ۱۸) تا ۲۰ مارس 
۵ ( با زگشت ناپلئون از الب). 
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- ولی بعنوان یک پزشک باید انسان باهوش و باسوادی باشد ؟ 

- باسواد؟ گمان نمی‌کنم که حتی ممنی این کلمه را بداند. اما در مورد 
ذکارنش» خرد او گمان می کند که استعداد و اعتمادبنفس بینظیرش؛ هوش و 
نکته‌سنجی را یکجا بکار می‌گیرد و نام «آنه‌ئیسم۰» خود را فلسفه گذاشته 
است. بعبارت دیگر باید بگویم که من تنها به این خاطر او را در خانه خود 
می‌پذیرم که دائماً به‌اینجا می‌آید و اصرار دارد که از او دعرت شود و بقدری 
کندذهن و پوست کلفت است که متوجه نمی‌شود که حضررش برای 
میزبان نا خوش آیند است. 

متأسفانه او تنها کسی نیست که چنین خصوصیاتی دارد. من با افرادی 

از این قبیل بخوبی آشنایی دارم. 

شپردار خنده کوتاه و از کرد یرای کے لظ گر فرورفت: 

- ولی بالاخره هر کسی به این مسایل عادت می‌کند. 

سپس در حالی که چپرهاش روشن شده بود گفت: 

- ولی احتمالاً یکی دیگر از دوستانمان نیز خواهد آمد. دوستی که 
مطمثنم حضورش برای شما خرش آیند خواهد بود. شخصی نه به جوانی خود 
شماولی جوانتر از « آلیت»» «آبه» و شوالیه» و به عنوان یک فرد 
خوش‌صحبت و بذله گر با هر یک از مهمانان دیگر می‌تواند در زمینه 
موردنظرشان گفتگو کند. او در حقیقت یک دائره‌المعارف متحرک است. 
یک کتابخان؛ بین‌المللی که روی دو پا قرار گرفته است. شاید شما قبلا او را 
در پاریس ملاقات کرده باشید... 

- منظررتان «پل لا کروا0۱» معروف به «بیبلیوفیل ژا کوپ» است ؟ 

خودش است. 
» ۲ فلفه‌ای که بر مبنای انکار خداوند عنوان شود. 
۱ «پل لاکروا» (۱۸۰۹- )۱۸۸) نویسنده و روزنامه‌نگار فرانسوی. وی بسیار 
پرکار برد و تنہا در زمین رمانہای تاریضی ۲۱ جلد کتاب برش تحریر د ررآورده است. 


الکساندر دوما ۱ ۵۵ 


- نکر می‌کنید که امروز برسد ؟ 

تا حالا که خیلی دیر کرده است و آمدنش زیاد محتمل نیست. گمان 
می‌کنم که در جستجوی چاپ اول کتابی که در سال ۱۵۷۰ در آمستردام 
بچاپ رسیده و سه اشتباه در سه صفحه مشخص آن وجود دارد و یا بدنبال 
کتاب نادر دیگری از این قبیل» در یکی از کتابخانه‌ها گم شده باشد. در این 
هنگام در باز شد و مادر « آنتوان» با پیش‌دامنی صفید بدون لکهاش وارد شد و 
گفت: 

شام گرم روی میز در انتظار شماست آقای شهردار. 

۳ متشکرم مادر « آنتوان». 

سپس «لدرو» در حالیکه از راه پنجره وارد تراس می‌شد گفت: « آقایان 
بفرهایید. شام حاضر است.4 بطرف من بر گشت و اضافه کرد: «میپمان 
دیگری نیز وجود دارد که اکنون غایب است. بانویی که هنوز در باره او 
صحبت نکردمام و احتمالا در حال حاضر در انتهای دیگر باغچه درختان لیمو 
مشنول استراحت می‌باشد. ممکن است اطفی دربارهٌ من بکنید ؟ بروید و او را 
پیدا کنید. خودتان را به او ممرفی کنید و او را ترغیب‌نمایید که بايد و 
چیزی بخورد. او می‌خواهد تنها با هوا زند گی کند ولی بالاخره بدن ما برای 
زنده ماندن احتیاج به غذا نیز داردا» 

با این اندیشه که پرنده نامأنورس دیگری نیز درباغ شہردار هست» راهی 
را که بمن نشان داده بود دنبال کردم. در حالیکه به درختان لیمو نزدیک 
می‌شدم» به جذابیت افنسون کننده و خوش خلقی و مجمان‌نوازی غریبه‌ای 

نديشیدم که کمی بیش از چہار ساعت پیش با او آشنا شده بودم. بزودی 

بانوی موردنظر را از دور مشاهده کردم. او روی نیمکتی سنگی نشسته بود و 
چهره و بدنش زیر صای؛ ب رگہای درخت پنمان شده بود. در حقیقت چون 
لباس‌صیاه بتن‌داشت بکلی‌غیرقابل رویت‌بود. روی‌شانه‌هایش اشارپی انداخته بود 
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که مانند پیراهن و دامنش کانلا صیاه بود. 

بهاو نزدیک شدم ولی بنظر می‌رسید که اصلا متوجه حضور من نشده 
است زیرا چنان بیحرکت بر جای ماند که گمان کردم شایه مجسمه‌ای 
باشد. 

وضعیت او نمایانگر شکره و اصالتش بود و حتی از فاصل؛ کمی دورتر 
زیبایی مرهایش که در نور غروب آفتاب مانند هاله‌ای می‌در خشید» بشدت مرا 
تحت تأثیر قرار داد. 

چند ثانیه در سکوت به او خیره شدم. هر چه بیشتر به او می‌نگریستم» 
بیشتر به این فکر ميافتادم که او نمی‌تواند یک انسان باشد. به‌همین‌دلیل گمان 
می‌کردم که وقتی با او صحبت کنم اثری از زند گی در او نخواهم دید. سه بار 
دهان به سخن گشودم ولی هر سه بار نیز بدون ابراز کلمه‌ای خاموش ماندم. 
بالاخره جرأت یافتم و توانستم حرفی بزنم و فقط یک کلمه بر زبان آوردم: 
«مادام». 

لرزه‌ای بر اندامش افتاد و هیجان زده بطرف من بر گے گشت و مانند کسی 
که بیموقع از دیدن رویابی بیدار شده باشد به من نگاه کرد. چشمهای 
درشت سیاهرنگش که تضاد عجیبی با روشنی مرهایش داشت به من خیره 
شد و بدلیل رنگ پرید گی او که به مرد گان شباهت داشت تا درون من نفود 
کرد. کمی بیش از سی‌سال داشت و معلوم بود که زمانی بی‌اندازه زیبا برده 
است و اگر. گونه‌هایش سرخی و گرمای زند گی را از دست نداده بود» مسلما 
در آن هنگام نیز زیبایی خیره کننده‌ای داشت. 

۔ مادام» «مسیر لدرو» از من خواسته است تا بشما کت من نویسنده 

نمایشنامه‌های «هانری سرم»» «کریستین» و «آنتونی"۲» هستم و از شما 


۷۲ نام سه نمابشنامه از «الکساندر دومان که موفقیت بحیاری پدست آورد. 


الکساندر دوما ۵۷ 


خواهش می‌کنم که مرا تا میز شام بهمراهی خود بپذیرید. 

- از اینکه شما را منتظرگذاشتم عذر می‌خواهم. من متوجه بردم که شما 
آنجا ایستاده‌اید ولی نمی‌ترانستم بطرف شما بر گردم. گاهی اوقات این سال 
بمن دست می‌دهد ولی شما این طلسم را شکستید و من خوشحال خواهم بود 
که شما را همراهی کنم. 

از جای خود بلند شد و با وقار دست خود را روی بازوی من گذاشت. 
وقتیکه متوجه شدم که دستمای او هیچ وزنی ندارد» بسیار شگفت‌زده شدم. 
خود او نیز بیشتر به سایه‌ای شباهت داشت که در کنار من روی زمین میلفزید 
و نمی‌توانستم او را انسانی بدانم که از گوشت و خون بوجود آمده باشد. 
بدون اينکه یک کلمۀ دیگر با هم صحبت کنیم وارد اطاق غذاخوری شدیم. 

سر میزی که با شکوه فراوان چیده شده بود» دو صندلی برای ما خالی 
گذاشته بودنه: یکی در سمت زاست شهرفار برای او و دیگری فرست مقابل 


آقای شهردار مسایلی را عنوان می‌کند 


در خانه شپردار «لدرو» شمه چیز از کیفیت منحصریفردی برخوردار بود 
و میز غذاخوری نیز از این قاعده مستثنی نبود. این میز بصورت نعل اسب 
پسیار بزرگی برد که گویی به شاه « آرتررا» و شوالیه‌هایش تعلق داشت. 
طرف باز این نعل نزدیک پنجرهای قرار داشت که مانند پنجر؛ کتابخانه به 
باغ مشرف بود و باين ترتیب فضای زیادی برای رفت و آمد مستخدمین بافی 
می‌ماند. این میز آنقدر بزرگ بود که بیست نفر براحتی در کنار آن 
مي‌نشستنه ولی میزبان عجیب و دوست‌داشتنی ما در تنهایی نیز برای شام 
خوردن از همین میز استفاده می کرد. آن شب فقط شش نفر بر صر میز مزبور 
حضور داشتند و قسمت اعظم آن خالی بود و احساس مرموزی را القاء م کرد 
که تعدادی از مهمانان ایب هستند. 


۱- شاه « آرئور» پادشاهی واقعی و یا افسانه‌ای متعلق به پریتانیای قدیم که در ادبیات 
موضرع متون بسیاری فرار گرفته است. بعضی بر این عقیده‌اند که او یکی از حکام 
«سلیکس» بوده که مردم خود را در میارزه با «ساکسونما» رهبری نمود. مرگ او را 
بر اثر جراحات وارده در جریان س رکربی شررشی که توسط برادرزاده‌اش «مدردي 
هداپت می‌شد» بسا ۵4۲ م گفه‌اند. 
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هر سه‌شنبه غذای یکسانی به مپمانان داده می‌شد. یکنوع سوپ» گوشت 
مرغ با سس ترخون» گوشت گوساله» گوسفند بریان با هویج پخته و یکنوع 
سالاد که با سلیقه بسیار تهیه و تزئین شده بود. «مسیو لدرو» همیشه در جای 
مخصوص خرد که پشت به پنجرۀ رو به باغ و مقابل پنجره روبه حياط خلوت 
قرار داشت می‌نشست و از این مکان شربتدار خود را در مورد توزیم بطریمای 
فراوان و مختلف اشرب؛ بور گوندی راهنمایی می کرد. بطریما بطرزی مناصب 
روی میز قرار گرفتند و با تشریقاتی که خاص بعضی فرقه‌های مذهبی قدیمی 
است دشوده شدند. هجده سال پیش" مردم هنوز به بعضی چیزها» منجمله 
خاصیتی آسمانی که برای برخی شرابها قایل بودند» اعتقاد داشتند. ده سال 
دیگر» متاسفانه مردم دیگر به هیچ چیز اعتقاد نخواهند داشت. 

صرف شام همراه با اظهارنظرهای موّدبانه و معمولی در مورد لطافت هوای 
تابستانی» رنگهای خیره کنندۂ گلهای باغ» منحصربفردبودن دستپخت آشپز 
و وصف شرابمای «مسیو لدرو» بپایان رسید. همهٌ حاضرین اشتیاق فراوانی 
نسبت به غذا ابراز نمودند. البته همه بجز بانویی که او را تا میز شام همراهی 
نمودم. وی چیزی غیر از چند تکه نان» قطعه‌ای کره و برش ناز کی پنیر و 
یک لیوان آب خنک صرف ننمود. بعلاوه در تمام مدتی که سر میز نشسته 
بودیم حتی یک کلمه سخن نگفت. هیچ کس تاکنون این اندازه مرا بیاد 
غول موتث داستان هزارویکشب نیانداخته است. همان ساکن همیشگی قبر 
که وقتی با زنہای دیگر به غذاخوردن می‌نشست» چیزی جز مقداری برنج 

پس از شام برای صرف قہوه به سالن پذیرایی رفتیم. طبیعتاً مجبور شدم 
که بازوی خود را به این موجود ساکت و مرموز تقدیم کنم. بانوی رنگ 


۲ سال تألیف کتاب ۱۸۱۱ می‌باشد. 


پریده با ادب و به آرامی» بدون اينکه کلمه‌ای حرف بزند بازوی مرا گرفت و 
من او را به طرف مبلی هدایت کردم که با وقار و تشخص اصیلزاد گان در آن 
جای گرفت. 

دو تازه‌وارد در صالن پذیرایی انتظار ما را م ی کشیدند. «د کتر روبر» و 
رئیس پلیس که برای گرفتن امضای ما در زیر ورقه‌ای که قبلا «ژا کرمن» در 
زندان امضا کرده بود» به آنجا آمده بودند.من نیز بنوبۀ خود مانئد دیگران 
صورت جلسه را امضانمودم و در همان هنگام متوجه شدم که ورقه مزبور به 
لکه‌های خون آلوده است و با تعجب در مورد آن سئوال کردم: 

این لکه‌های خون مال کیست ؟ آیا خون قربانی است یا از دست قاتل 
وک اتو ورف کین ینت ؟ 

« کوزن» گفت: «اين خون انگشت مرد معدنچی است که علیرغم همه 
تلاشهایی که برای بند آوردن آن بعمل آمد» همچنان به خونریزی ادامه 
می‌دهد)». سپس رو به «لدرو» نمود و گفت: «آفای شپردار» آبا باور 
می‌کنید که او هنوز اصرار دارد که سر بريد همسرش با او صحبت کرده 
است ؟). 

- و شما آقای دکتر گمان می کنید که این مسئله غیرممکن است ؟ 

DE 

- و این امکان را که چشمہا دوباره باز شده باشند رد می کنید ؟ 

- مسلماً. 

- آیا قبول نم ی کنید که بدلیل غیرقابل در کی که هنوز برای علم 
ناشناخته است» در اثر ورود سر بریده به داخل گچ».بنحوی خرن با فشار وارد 
مغز شده و برای چند ثانیه زند گی را به آن باز گردانده باشد ؟ 

- خیر» مسلماً فبول نمی‌کنم. 

«لدرو» با تأ کید بسیار اظپار کرد: «ولی من قبول می کنم». 
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« آلیت» اضافه کرد: «منهم همینطرر». 

«آبه مول» نیز گفت: «مرا هم اضافه کنید». 

«شوالیه لنوار» با صدابی که در فضا پیچید گفت: «منپم باور دارم». 

باید تصدیق کنم» بدلایلی که نمی‌ترانم ترجیه نمایم من نیز با ابشان 
موافقت داشتم و نظر خود را اعلام کردم. باين ترتیب» رئیس پلیس و بانری 
سیاه‌پوش تنہا کسانی بودنه که از اظهارنظر خودداری نمودند. « کوزن» باین 
خاطر که مسلمأًبه‌هیچ وجه به مسثله علاقه‌ای نداشت و دیگری به‌این دلیل که 
بیش از آنچه دیگران تصور می‌کردنه به این موضوع توجه داشت. 

«کوزن» گفت: «شاید من اشتباه می‌کنم» زیرا شما همگی متفق‌القولید 
ولی اگر یکی از شما پزشک بود آنوقت امکان داشت که...». 

«مسلو لدرو» حرف او را قطع کرد: « کوزن» عزیز شما خود می‌دانید 
که من به تمام معنی یک پزشک هستم». 

- بنابراین باید بخوبی بدانید در صورئیکه حسی وجود نداشته باشد 
ارادهای پدید نخواهد آمد و هر گاه ستون فقرات قطع شده باشد احساس از 
بین خراهد رفت. 

- و شما از کجا می‌دانید که این حقیقتی غیرقابل تردید باشد ؟ 

- منطق چنین می‌گوید دوست من و منطق غیرقابل تردید است. 

«لدرو» گفت: «متأسفانه | کثر اوقات منطق نام دیگری برای نعصسب 
است یا توج مودبان* ججل! اگر درست بخاطرم باشد وقتی که « گالیله» را 
محکوم کردند همین منطق بہانة قضات محکمه او برد. منطق نیز مانند 
بسیاری از مردم» بارها به‌ثبوت رسیده است که احمق کودنی بیش نیست. ولی 
آقای دکتر آیا خود شما هیچگاه تجربه‌ای در مورد سرهای بریده 


۳ گالیه فیزیکدان و منجم ایالیایی (۱۵)۲- ۰)۱4۹6 


الکساندر دوما ٩۳‏ 


ماشتماید ؟». e‏ 
دکتر با عصبائیت زیاد و در حالیکه نزدیک بود سکته کند گفت: «البت 
که نداشتمام ». 


- آیا هیچگاه آزمایشات «سو'» یا «سامرفلده» را در این باره مطالعه 
کرده‌اید ؟ یا گزارشات دکتر «الشر۰» را؟ 

- خیره ۱ 

بنابراین شما اعتقاد خود را تنہا از ادعای د کتر « گیوتین» کسب 
کرده‌اید که می گوید دستگاه مکانیکی او مرگ بی‌درد و سریمی را برای 
قربانی پیش می‌آورد ؟ 

- پله, 

- پس دوست من» شما کاملاً و مطلقاً در اشتباهید. 

کن ف 

- گوش کنید دکتر» حال که شما می گویید مدعای شما بر اساس عم و 
دانش است می‌خواهم بطریق علمی با شما صحبت کنم» خصرصا که می‌دانم 
همه حاضرین بقدر کافی با این چیزها آشنایی دارند و می‌توانند این مطالب را 
در ک کنند. N‏ 

پزشک که تاکنون مانند مردی که مورد اهانت واقع شیده باشد «ائماً 
حمله می کرد» تغییر چهره داد و نشان شک و تردید و آثار عدم اعتنادٍ بنفس 


E 


nw f 
۶" «ماری ژوزف سو نویسند؟ فرانسوی (۱۸۰4- ۱۸۵۷) وی فرزند یک جراح بود‎ -٤ 
که مورد علاقه «ناپكثرن» قرار داشت. او وارد نیروی دربایی شد و ابتدا به جراحی‎ 
پرداخت در ۱۸۲۱ از نیروی دریایی خارج و مشفول نویسند گی شد. مهمترین آثار او‎ 

(اسرار پاریس) و (یپردی سرگردان) است. 

٩‏ ۵- در دانشنامه‌های موجود اثری از نام این دو نفر یافته نشد. 

۷- دکعر «ماری ژوزف گیرنین» پزشک فرانسوی (۱۷۳۸- ۱۸۱6) وی مخترع 

دستگاه گیرتن می‌باشد ولی به نامگذاری دستگاه شدیداً اتراض کرد. 


6 /میپمانی ضبانه 


در سیمایش ظاهر گشت. 

«لدرو» ادامه داد: «البته نباید صخت بگیرید. مطمثنم که اگر هیچکس 
دیگر نتواند سخنان مرا درک کند» شما قادر خواهید بود و همین برای من 
کافی است». 

صندلیهای خود را جلو کشیدیم و با دفت به شنیدن سخنان «لدرو» 
پرداختيم. خصوصاً خود من که تحقیقات شخصی بسیاری در مورد انراع و 
درجات مختلف درد در انواع متفاوت مرگ اعم از خود کشی یا قتل نموده 
بردم 

دکتر «روبر» با حالتی عصبی گفت: «شما می‌توانید هر چه بخراهید» 
بگویید ولی هر گز نخواهید توانست که مرا قانع کنید». 

- اثبات این مطلب که احساس و احتمالا اراده بر اثر قطم سر کاملاً از 
بین نمی‌رود بسیار صاده است. 

- چه دلیلی برای ابات ادعایتان دارید ؟ 

- دلایل من از اين قرارند. اولا» مر کز احساس و درک مغز است. آیا 
اینطور نیست ؟ 

این همان چیزیست که بما آموخته‌اند. 

د حال می‌توان گفت که <تی پس از توقف گردش خون با شیف 
شدن آن در این عضو پیچیده ممکن است قو درک منز حتی بطور موقت 
بافی بماند. 

- این احتمال بسیار ضعیف است. 

O‏ خود را 
حفظ کند» حتی اگر برای چندانیه هم باشد» قربانی ممکن است که احساس 
کند و باز هم تکرار می‌کنم» ولو برای چند ثانیه زنده است. 

آیا دلیلی بر ابات این مدعا دارید ؟ 


الکساندر دوما / ٩۵‏ 


- «هالر*» در کتاب (اصول طبابت۱) می گوند که یک سر قطع شده» 
زمانی که من نخاع آثرا لمس کردم چشمان خود را باز کرد و بنظرم رسید 
که به من نگاه می‌کند. 

- ولی شاید «هالر» مرتکب اشتباه شده باشد. 

همینطور است ولی شاهد دیگری هم و جود دارد. «ویکار» می گوید 

- کاملاً صحیح است ولی بین حر کت کردن لب و بگوش رسیدن صدا 
تفاوت زیادی وجود دارد. 

من صحبتم را نمام نکردم. آنچه که اکنون برای شما نقل می کنم 
نمونه‌ای از نوشته‌های «سامرفلد» است که کتابهای او در قفسهٌ کتابخانه من 
موجود است و شما می‌نوانید صحت نقل فول مرا بیازمایید: «تعدادی از 
همکاران پزشک من» مرا مطمئن صاخته‌اند که ایشان شاهد دندان قروچه 
خشمگین بعضی خرهای بریده بوده‌اند و من بنوبه" خود قانع شده‌ام که اگر 
جریان هوا در اعصای موی وجود داشته باشد» آن سر می‌نواند یت 
کند». 

جپرة «مسیو لدرو» کبود شده بود و به صحیت خود ادامه مي‌داد. 

- و بدبختانه آقای د کتر» تجربهٌ خود من بسیار عمیقتر از «سامرفلد» 
٩‏ ۸-«آلبرت فن هالر» آناتومیست؛ فیزیولوژیست» گیاهشناس و شاعر سوسی 
(۱۷۰۸- ۱۷۷۷) تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه (توبینگن) و (لایدن) 
بهاتمام رساندو پس از سفر به فرانمه» آلمان» انگلستان و هلند به (بازل) رفت به فراگیری 
ریاضیات پرداخت. اشعار وی در سال ۱۷۳۲ منتشر شد و وی را بمنوان شاعر در اروپا 
ممروف ساخت سپس به سمت استادی دانشگاه ( گوتینگر) بر گزیده شد. اثر مروف 
وی (اصرل طبابت) است که در سال ۱۷۱۹ انتشار یافت. یکی از اصرلی که وی 
مطرح کرده و باعث بحث و جنجال شد این برد که (حساسیت) بافت زنده مستقل از 
قابلیت انقباضی است. وی سه داستان فلسفی نیز نگاشته است. 

۰- اين نام نیز برای مترجم ناشناس است. 


/ میپمانی شبانه 


بوده است زیرا سر بریده‌ای با خود من صحبت کرد! 

سکوت وصف‌ناپذیری بر حاضرین حکمفرما شد و بنظر می‌رسید که 
همگی مانند کسی که دچار برق گرفتگی شده باشند» لرزهای شدید و کوتاه 
را تجربه کردند. بائوی رنگ پریده سکوت را شکست و در حالیک از روی 
مبل راحتی خود بلند می‌شد گفت: 

- شما می‌گویید که یک سر با شما صحبت کرد؟ 

- بله و مسلماً شما مرا دیوانه نمی‌دانید ؟ 

زن مرموز سر خود را بملامت نفی تکان داد وبه آرامی‌در جای خود قرار 
گرفت. 

«آلیت» گفت: «ما را منتظر نگذارید آفای شهردار» همه جریان را با 
جزئیانش برای ما تعریف کنید». 

- تقاضای صاده‌ای از من می‌ کنید که انجام آن برای من بسیار مشکل 
است زیرا این مسئله به انشای رازهایی می‌انجامد که من از روزی که این 
اتفافات بوقوع پیوسته یعنی سیو هفت صال پیش تاکنون آنرا برای هیچ 
بشری نقل ننموده‌ام. بعلاوه این موضوع آنقدر به مسائل خصوصی من مربوط 
می‌شود که نمی‌دانم آیا قادر خواهم بود آنرا با جزئیاتی که برای اثبات فرضیه 
من لازم اصت ادا کنم یا خیر. 

« آبه‌مول» گفت: «خواهش می کنم «مسیر لدرو». شما بعنوان شهردار 
(فونتانه اوروز) خردداری قابل توجمی نشان داده‌اید» بنابراین نباید بخاطر نقل 
برخی حوادث که به گذشت؛ دوردست مربوط می‌شود خود را بز حمت 
بیاندازید». 

شپردار با حالتی که انگار با خود سخن می‌گوید زمزمه کرد: «غریب 
است. چگونه در بعضی شرایط انسان وارد مسایلی می‌شود که به هیچ وجه 
مایل به یاد آوری آنبا نیست». و سپس خاموش شد. 


الکساندر دوما / ٩۷‏ 


در حالیکه سعی می کردم او را به زمان حال بر گردانم گفتم: «مسیر 
لدرو»» «مسیو لدرو» بعنوان انسانی آگاه و بامعلومات استثنابی و بعنوان 
میزبانی که میہمانیہایش حتی در پاریس مورد رشک است» گمان م یکنم 
که حتی اگر مجبور باشید قدری خود را ناراحت کنید» لازم است که این 
حس کنجکاوی را که با سخنان خود برانگیخته‌اید بنحری ارضا کنید. 

«لدرو» که متوجه شد مقاومت در مقابل درخواست ما غیرممکن است 
آهی کشید و گفت: «بسیار خوب» بسیار خوب. من داستان خود را برای 
شما تعریف می‌کنم ولی اگر گاهی مجبور شدم که چند لحظه‌ای سخن خود 
را قطع کنم آنرا تدہا بحساب فشاری که احیای خاطرات گذشته بر اعصاب 
من وارد می آورد بگذارید». 


همگی در صندلیہای خود فرو رفتیم و علیرغم افکاری که با پیش‌بینی 
ماجرای «مسیو لدرو» بر حاضرین فشار می‌آورد؛ به آرامی منتظر سخنان او 
ماندیم. و البته باید بگویم که هیچ اطاقی مناسبتر از این سالن برای نقل چنین 
اعترافات اسرا رآمیزی‌نبود. اطاقی وسیم با حالتی غمگین و پرده‌های مخملی 
پرنقش و نگاری که باقیمانده نور طلابی رنگ خورشید سرخ فام را کمرنگتر 
می‌کرد. گرشه‌های طرف دیگر سالن کاملاً تاریک می‌نمود و از درها جز 
سایه‌ای که بزحمت تشخیص داده می‌شد بنظر نمی‌رسید و ظاهراً پیشخدمت‌ها 
نیز خیال آوردن چراغ با شمع را نداشتند. 

بانری رنگ پریده در اعماق صندلی خود مانند همیشه خامرش و دور از 
دسترس باقیمانده برد» پیراهن سیاه او که با تاریکی بهم آمیخته بود دیگر 
به‌هیچ‌وجه دیده نمی‌شد بطوریکه تنها چہره سفید و بی‌ح ر کت او» انگار که 
در فضا شناور باشد روی زمیده غیرقابل تمیز فرشی که پشت او قرار داشت 
دیده می‌شد. پس از چند لحظه سکوت «مسیو لدرو» شروع به سخن کرد: 


۸ / میپمانی شبانه 


- پدر من» پزشک مشہور « کومو!۱» طبیب مخصوص پادشاه و ملک 
فيد بود. او مردی بغایت تحصیلکرده بود و اطلاعات زیادی در مورد 
تغوریهای «گالراني؟'» و «(مسمر"'» داشت و اولین کسی بود که در این 
کشور توجه فراوانی به پدیده الکتریسیته از یکطرف و ماورا۴لطبیعه از طرف 
دیگر و رابطهٌ بین ايندو مبذول نمود. همچنین دربار؛ ریاضیات و فیزیک در 
دربار فرانسه سخنرانی می کرد. 

هن افتخار دارم که در سنین کرد کی بدفعات «ماری آنتوانت؟۱» بیچاره 
را ملاقات کرده‌ام و او دست مرا گرفته و گونه‌هايم را بوسینبه است. و اما 
راجع‌به پدرم» «ژوزف دوم ۶ هنگامی که از پاریس دیدن می کرند گشت که 
هر گز مردی را ندیده است که اینچنین توجه او را برانگیخته باشد. 

معہذاء «کومو» علیرغم همه گرفتاریا و مشغولیاتی که داشت اوقات 


( - «نیگولا فیلیپ لدرو» پزشک «لربی شانزدهم» بود و با نام «کومو» آزمایشات 
پزشکی جالبی انجام داد که باعث شهرت وی در اروپا گردید (۱۷۳۱- ۱۸۰۷)- 
۲- فیزیولوژیست ابتالیایی" ( ۰-۱۷۳۷ ۱۷۹۸) وی اولین کسی بود که په اثر برق بر 
بدن انسان پی برده 
۳- «فردریش آنتون عسمر» پزشک آلمانی (۱۷۳- ۱۸۱۵) پس از اتمام تحصیلات 
در دانتگاه (وین) به مطالعه در مررد معالجة بیماریپا توسط مغناطیس پرداخت ولی بعداً 
اینکار را رها نمرده سپس به‌این امر اعتقاد پیدا کرد که جریانی مغناطیسی که به آن 
(منناطیی حیرانی) نام نجاد در بدن انسان وجود دارد. وی این نیروی پنهانی را به تسلط 
خریش درآورد و برای تأثیر گذاردن بر دیگران ار آن استفاده نمود. در ساله ۱۷۷۸ 
روش وی بنام فیپنوتیزم یا (مسریسم) در پاریس شهرت بافت و مورد توجه قرار 
فت پس از آن «مسعر» پاریس را ترک گفت و بقیة عمر خود را در انزوا گذراند. 
٤‏ ۱- «ماری آنعوانت» (۱۷۵۵- ۱۷۹۳) دختر «ماری ترز» و همسر «لوبی 
شانزدهم». 
۵- «ژوزف دوم» پادشاه روم (۱ ۰-۱۷ ۱۷۹۰) فرزند «ماری ترز» امپراطریس 


اطریش ۰ 


خود را طوری ترتیب داده بود که بتواند به تربیت فرزندانش برسد و توانست 
که من و برادرم را با اسرار علوم فیزیک» ریاضی» شیمی» فلسفه و حتی علوم 
غیبی آشنا کند. در حقیقت بسیاری از رازهایی که او به ما آموخت و در آن 
روز ناشناخته بودند» امروزه بصورت قوانین علمی درآمده و هر روز مورد 
استفاده قرار می گیرند. 

در دور انقلاب» شغل رسمی او به عنوان پزشک مشاور سلطنتی بقیمت 
آزادي او تمام شد و در سال ۱۷۹۳ بزندان افتاد. ما توانستیم که با کمک 
چند تن از دوستان بانفوذمان» آزادی او را بدست آوریم و او پس از رهایی از 
زندان به اینجا آمه و در همین خانه در گوشة انزوا زند گی کرد تا اينکه در 
سال ۱۸۰۷ در سن ۷٩‏ سالگی در گذشت. 

من با انقلابیون مشبوری مانند «دانتون۱۶» و « کامی دمرلن» دوستی 


1- «ژرژ ژاک دانتون» انقلابی فرانسهٌ متولد ۸ ۲ اکتبر -۱۷۵٩‏ وی انجمن ( کرردلیه) 
را بنیان نجاد و بعد از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه قدرت بسیار بدست آورد و بجمین 
دلیل محسود «روبسپیر» وافم شد. در جریانات مربرط به مبارزات «تریدون‌ها» و 
«ژا کرین‌هاه بدستور «روبسپیر» ترسط «سن ژوست» دستگیر و زندانی شد. در داد گاه 
چنان بلیغ سخن گفت و با غرور و انتخار از خود دفاع کرد که «سن ژوست» در 
محکومیت او تنپا توانست بگوید که (دهانی که چنین بعدالت اهانت مي‌کند بايد بسته 
شود!) عاقبت در پنجم اکتبر ۱۷۹6 بر اراب مخوف نشانده شد و بپای گیوتین رفت. 
آنگاه با فریاد (دانتون» ضیف نباش!) از پله‌های سیاستگاه بالا رفت. 

۷ «کامی دمولن» نویسنده و انقلابی فرانسوی مترلد ۱۷۹۰ وی در کالج (لوبی 
ل رگراند) بححصیل پرداخت و سپس بمطالعهً حقوق مشغول شد. در سال ۱۷۹6 در 
پارلمان فرانسه ظاهر شد ولی مرفقیتی بدست نیاورد. او دوستی نزدیکی با «روبسپیر» 
داشت که در دوران تحصیل با یکدیگر همکلاس بردند. در سالہای پیش از انقلاب به 
روزنامه‌نگاری و نرشتن مقالات و کتابجای فلسفی- اجتماعی مشنول برد و با سلطنت 
مخالفت می‌ورزید. وی بخاطر مخالفت با «ژاکربن»ها محاکمه شد و با دفاع متظاهرانه 
(«روبحپیر» محکوم و در ۵ آوریل) ۱۷۹ اعدام شد. همسر او نیز هشت روز بعد بهمین 
سرنرشت دچار شد. 


۰ / میپمانی شبانه 


داشتم و حتی از نزدیک با «ماراه*» آشنا بردم که البته این آشنایی بیشتر از 
این لحاظ برد که «مارا» نیز همچرن من یک پزشک بشمار م ی‌آهد؛ و گرنه 
رابطه ما دوستانه نبود. مسپذا همین آشنایی باعث شد که تصمیم بگیرم در 
مراسم اعدام «شارلوت کوردی» که اگر بیاد داشته باشید «مارا» را در 
حمام بقتل رساند» شرکت کنم. و بدانید آنچه که اکنون می‌خواهم برایتان 
نقل کنم» از نزدیک شاهد آن برده‌ام و هر کلمه‌ای که بر زبان می آورم عین 
حقیقت است. 

آنروز ساعت ۲ بعدازظپر من در جایگاه اختصاصی خوده در بالکنی 
نزدیک سیاستگاه قرار گرنته و بخوبی تمامی میدان و خیابانهای اطراف را 
زیر نظر داشتم. هوای دم کرده و گرم آنروز که یکی ازروزهای ماه ژوئیه بود 
غیرقابل تحمل می‌نمود و آسمان چنان گرفته بود که وقوع طوفان قطمی بنظر 
می‌رسید. در ساعت ؛ بعدازظپر و آنطور که بعداً شنیدم درست در لسظه‌ای 
۸- وزان پل ماراه مترلد ۱۷4 در سویس. وی در پاریس بتحصیل علم طب 
پرداخت و در همان شر و لندن طبابت می‌نمود. در شروع انقلاب کبیر فرانسه بکار 
روزنامه‌نویسی پرداخت که بسرعت شهرت ار را بعنوان یکی از طرفداران خشونت 
افزایش داد. در ب رکنار کردن «ژیروندن»‌ها به «روبسپیر» و «دانتون» کمک فراوانی 
نمود. 
«٩‏ آن شارلرت کوردی دارمون» انقلایی فرانسه متولد ۲۷ ژوئیه ۰۱۷۱۸ وی بر اثر 
مطالمات فراوان بخصرص در آثار «ولتره شوق فرارانی به آزادی» برادری و برابری 
یافت و در این راه به «ژیروندن»‌ها پیوست. حزب مزبور در ۲ ژوئن ۱۷۹۳ توسط 
مقاماث حکومت «ترور» محکوم شد بهمین دلل « شارلرت کرردی» تصمیم گرفت که 
در برابر ظلم و سردعداران آن که وی «ژان پل ماراه را از آنان می‌دانست قیام کند. 
وی در اوایل ژوئیه ۱۷۹۳ وارد پاریس شد و موفق گردید که بعنوان خبرنگار قرار 
ملاقائی با «مارا» غرتیب دهد که آن روزها در روزنامهٌ «درست مردم» تقاضاي 
۰ سر بریده کرده بود. «ماراه که په اگزمای هرستی دچار برد در حمام 
نشسته و «شارلوت» با او مصاحبه می‌کرد و از فرصتی استفاده نمود و خنجر را در بدن 
او فرو کرد. 


الکاندر دوما / ۷۱ 


که محکوم از درب زندان خارج شد تا سوار بر ارابه اعدام شود؛ ابرها شروع 
به باریدن نمودند و همه کس و همه چیز در ظرف مدت کوناهی بکلی خیس 
شد. صدای رعد ک رکننده برد و بارانی چون سیل از آسمان فرود می‌آمد ولی 
هیچ چیز نمی‌توانست آنش کنجکاوی جمعیت فراوان و خروشان را خاموش 
کند. جمعیتی که غوفای صدایش گاه با غرش طوفان رقابت می کرد. 
ناگهان جمعیت خشمگین مانتد رود خانه‌ای در برابر عبور کشتی از هم 
شکافته شد. پیدایش صریم این شکاف بخاطر عبور ارابه‌ای بود که راه خود را 
از میان جمعیت بطرف میاستگاه باز می کرد. درون ارابه قامت استوار و چهر؛ 
پرغرور زن محکوم به چشم می‌خورد. گروهی از زنان سادیست معروف و 
شناخته شده اطراف ارابه را گرفته بودند. کاریکاتورهای زنانگی که همواره 
جیخ می‌زدند؛ همانهابی که در پاریس بحنران وامپیرهای وی خوانده 
می‌شدنه زیرا هیچگاه ناسزا گوبی» کفر گوبی وقیحانه و فریادشان برای 
خونریزی بیشتر و بیشنر قطع نمی‌شد. 

این اولین بار برد که «شازلوت کوردی» را می‌دیدم. بر خلاف انتظار من 
او دختری بسیار زیبا و بیست و چہار یا پنج ساله برد» با چشمانی درشت. 
بینی کامل و لبہایی که بگرمی سخن می‌گفت. او همچنان باقامتی افراشته بر 
جای خود قرار داشت. چانه اوب‌یک‌طرف خم شده برد و این وضعیت رابهاین 
خاطر گرفته بود که دستہای او را از پشت محکم بسته بودند. 

ریزش باران قطم شده بود ولی لباس محکوم که از درب زندان تا آن 
نقطه زیر باران قرار داشت بکلی خیس شده و به اندامش چسبیده بود. روپوش 
فرمزرنگ محکومین بداعدام رابتن داشت و این لباس شکره و زیبایی غریبی به 
قامت او می‌بخشيد. درست هنگامی که ارابه به پای سیاستگاه رسید» از ميان 
شکاف مختصری که در یک گوشۂ ابرها پدید آمد اشعه نرر آفتاب موهای 
طلایی رنگ و خیره کننده‌اش را به جلوه در آورد. شاید او در مقابل فانون قاتل 


۷۴ / میپمانی شبانه 


به حساب مي‌آمد ولی در آن حال به الپه‌ای میمانست که بشمادت می‌رسد» 
نه جنایتکاری که مجازات مي‌شود. 

لحظۂ کوتاهی «شارلوت» به گیونین.نگاه و رة 
ولی بلافاصله حال عادی خود را بدست آورد. ارابه توقف نمود و او بلافاصله 
روی زمین پرید و بدون کمک شخص دیگری از پله‌های سیاستگاه که بر اثر 
ربزش باران لغزنده شده بود بالا رفت. 

در لحظه‌ای که تماس دست جلاد را کا برداشتن پارچۀ دور 
گردنش به او نزدیک شده بود؛ احساس نمود حالت پرغرور و شاهانه‌ای بخود 
گرفت. سپس لبخندی زد و نا گہان قبل از اینکه فرصت بدهد تا او را به تځتۀ 
گیوتین بہندند با اراد خود گردنش را در سوراخ خوف‌انگیز گیوتین نهاد. 
تیف گیوتین پایین آمد و سر قطم شده روی صفح چوبی بزمین خورد. 

در این هنگام بود که شاگرد جلاد» مردی که «لوگرو» خوانده می‌شد 
موی او را چنگ زد و سر را بدست گرفت و در حالیکه سمی م کرد توجه 
جمعیت را بخود جلب کند با شدت سیلی محکمی بگونه‌های او نواخت 

در ظرف یک ثانیه صورت بطرز مشهودی سرخ شد. نه فقط گونه‌ای که 
ضربه خورده بود بلکه تمام صورت. سر بریده هنوز قوهٌ ادراک داشت زیرا 
رنگ صورت کاملاً یکنواخت تغییر کرد و حالت خشمبه‌و دست داد و 
چشمان او درخشید. صحنه مزبور بطرز غیرقابل توصیفی وحشتناک بود. . 

همه کسانی که نزدیک گیوتین بودند متوجه این موضوع شدند و با 
صدای بلند خواستار مجازات شاگرد جلاد که مرتکب چنین عمل 
غیرضروری و وقیحانه‌ای گردیده بود» شدند. بطوریکه چند دقیقه بعد 
«لر گرو» تحویل ژاندارمری منطقه شد و در زندان جای گرفت. 

من که کنجکاو بودم بدانم چه عاملی باعث شد که «لوگرو» مرتکب 
چنین عمل شرم‌آور و پستی شود بدنبال او به زندان (آبی) رفتم و بدون 


اشکال اجازه یافتم که پا او صحبت کنم. 

وقتی با او شروع به به گفتگو کردم لب به شکایت گشود و گفت: «سه 
ماه در این سوراخ لعنتی! سه ماه تحمل زجر و شکنجه برای انجام کاری که 
هر شخص:دیگری در شرایط من مرتکب می‌شد». 

ولی من نمی‌توانم بفیمم که چگونه کسی قادر است تحت شرایط 
بخصوص مرتکب این عمل وحشیانه شود ؟ ۱ 

- «مارا» مرد ردک بود. یک رهبر بزرگ برای مردم و شاید بمترین 
رهبر و من از پیروان او بودم. این زن هرز احمق در حالی که «مارا» برهنه 
در حمام بود با خنجر او را کشت. پس من باید انتقام او را می‌گرفتم چه دلیل 
بہتری می‌توانست وجود داشته پاشد. 

آبا تو نمی‌فیمی که ان به موه عمل شرم آوره پست و غیرازمی 


a‏ خنده را سر داد: 

پس شما فکر سی کید که آنها مرده‌اند ؟ شما گمان می‌کنید که نقط 
به‌این خاطر که سرشان از بدن جدا شدہ است جزو مرد گان بحساب می‌آیند ؟ 

غرابت این سخنان باعث شد که من در مورد صحت عقل این مرد کثیف 
و نادان شک کنم 

با خودش غرغری کرد و آب دهانش را به گوشه‌ای انکند و با نگاهی 
ترحم آمیز بمن گفت: 

- «بنابراین هر احمقی می‌نهمد که شما هرگز بداخل سبدی که زیر 
گیوتین قرار دارد و سرهای بریده درون آن می‌افتد نگاهی نیانداخته‌اید. شما 
هر گز ندیده‌اید که چگونه این سرها مدت سه تا چہار دقیقه پس از قطع 
شدن داخل سبد بیکدیگر نگاه می‌کننه و دندانهایشان را بہم می‌سایند4. 


۶ / میہمانی شبانه 


ناباورانه به سخنان او گوش می کردم ولی در لحن صدایش» در طرز 
رفتارش و در اعتماد به نفسش چیزی وجود داشت که قدرت حفیقت را به 
گفتارش می‌بخشید . 

«آیا می‌دانید که ما مجبوریم هر سه ماه سبد تازه‌ای را بجای سبد کپله 
قرار دهیم ؟ اگر تا کنون کسی به‌شما نگفته من می گویم که اینکار فقط بهاین 
خاطر است که آن سرهایی که شما مرده می‌خوانید» ته صبد را با دندانهای 
خود می‌جوند و از بین می‌برند. آخر اینها سرهای اشرافی و تحصیلکرده‌ای 
هستند که حاضر نیستند به آرامی‌بمیرند و اگر نا گهان یکی از آنہا فریاد بزند 
زنده باد اعلیحضرت» چندان تعجبی نخواهد داشت». 

کنجکاوی من ارضا شده بود بنابراین زندان را ترک کردم. معپذا تا 
چند روز افکار غمانگیزی مرا رنج می‌داد. این فکر که سرهای تطع شده 
بوسیل گیرتین تا چند دقیقه یا ی و و 
می‌کنند» مرا بسیار آزار می‌داد. 

«لدروه چند لحظه سکرت کرد تا استراحتی کرده باشد. سکوت عمیقی 
حکمفرما برد و مہمانان قدرت کوچکترین حرکت را از دست داده بودند. 
سپس «آبه مول» خمیازه‌ای کشید و گفت: 

- «من همه این سخنان را باور می کنم و فرضية آن را قبول دارم». و با 
ادای این صخنان زند گی را به سالن باز گرداند. 

من نیز بدنبال او گفتم: «بله من کاملا با اسناد تاربخی و خصوصی 
مربوط به شارلوت کوردی و اعدام او آشنا هستم و بهیچ وجه جای 
کوچکترین تردیدی در اظپارات مسیو لدرو وجود ندارد». 


مسئله پیچیده‌تر می‌شود. 


در طی صحبت («مسیو لدرو»» تاریکی شب کامبا حکمفرما شده بود. 
صاکنین صالن پذیرایی مانند صایه» تیره و خاموش بودند و احساس می کردند 
که در ورای این داستان خوفنااک باز هم قصه‌ای ترس آور وجود دارد. 

ولی ورودمادر « آنتوان» و دخترک مستخدمه‌ای که با او بود موقتاً ما را از 
ادام" صحبت بازداشت. آندو آمده بودند که شمہایی را که در شمعدانهای 
عتیقه بوده و در نقاط مختلف صالن فرار داشتند» روشن کنند.به‌محض خروج 
آنہا شهردار که نفسی تازه کرده بود چند جرعه از نوشیدنی نوشید و دنباله 
داستان خود را از سر گرفت: 

- پس از خروج از زندان (آبی) در حالیکه بطرف خانه‌ام در کوچه 
«تورنون» می‌رفتم در مقابل «پلاس تاران» صدای فریاد دختری را شنیدم که 
طلب کمک می کرد. هنوز اوایل غروب بود» بنابراین احتمال اینکه مسئله 
تجاوز با دزدی باشد وجود نداشت و من بسرعت خود را بطرف گرشه‌ای از 
میدان که فریاد را از آنجا می‌شنیدم» رساندم. در زیر نور ماه که در آن شب 
کامل بود دختری را دیدم که با مردان یکی از گشت‌های خیابانی دولتی 
درگیر شده بود. به‌محض اینکه چشم دختر بمن افتاد چون از لباس من 


۹ / میبمانی شبانه 


تشخیص داد که باید شخص مممی باشم» دست از تقلا برداشته و بطرف من 
دوید و گفت: 

خدا را شکر که شما اینجایید «مسیر آلبر»! خدای من شما درست 
پموقم آمدید . 

سپس در حالیکه رو بمردان مزبور می کرد گفت: 

- ایشان «مسیو آلبر» هستند و دوست مادر من بشمار می‌آبند و به‌شما 
خواهند گفت که من دختر مادر «لدیو»‌ی رختشو هستم. 

در حین ادای این صخنان دخترک بیچاره از ترس صفید شده بود و در 
حالیکه مانند غریقی که به تنها تخته چربی که طوفان در اقیانوس باقی 
گذاشته است می‌چسبه» بگردن من آویخته بود و از مرتاپایش می‌لرزید. 

- ممکن است که تو دختر یک رختشو باشی ولی آنچه به ما مربوط اصت 
اینست که ورقه شهروندی نداری بنابراین باید با ما به پاسگاه بیابی. 

دختر جوان وحشتزده به بازوی من چسبیده بود. من مترجه قضیه شدم و 
بتحو مناسب دخالت کردم. کاملاً مشخص برد که مرا با اولین نامی که 
بخاطرش رسیده بود نامیده بنابراین منمم همین کار را کردم: 

موضم چیست «سولانژ» ؟ چرا آنبا با تو اینطور رفتار می‌کنند ؟ 

دخترک با لحنی که از خوشحالی بطرز محسوسی تغییر کرده بود فریاد 
زد: «می‌بینید ؟ او مرا می‌شناسد. او مرا می‌شناسد. آقاپان!». 

شخصی که رئیس گروه گشتی بود گفت: «مواظب زبان خود باش 
دختر. دوران انقلاب است و تو باید ما را همشهری خطاب کنی». 

- مرا ببخشید گروهبان. اشتباه ساده‌ای کردم که هر کس دیگری نیز 
ممکن است مرتکب شود. می‌دانید» از دورهُ طفولیت مشتریان مادرم همه 
آدمپای مشہور و پولداری بودند و مادرم بمن آموخته بود که همواره پا آنا 
موّدب باشم. عادات‌دوران کود کی‌بسختی‌زایل می‌شوند‌واینپم از آن کلماتی 


الکساندر دوما / ۷۷ 


است که بخودی خود از دهان بیرون می‌آید. بخصوص در وضعیت 
ناراحت کننده‌ای که من داشتم. واقعاً متأسفم. 

در ورای این جواب و علیرغم اینکه با احترام زیاد ادا شد» می‌توانستم آثار 
غرور و نخوت را حس کنم. از خودم پرسیدم که این دختر چه کسی می‌تراند 
باشد و طبعاً نتوانستم پاسخی بیابم. تدا چیزی که از آن مطمئن بردم این برد 
که او دختر یک رختشو نیست. 

پس از اينکه صحبت خود را با گروهبان تمام کرد بسوی من بر گشت و 


ادامه داد 


- می‌خواهید بدانید که چرا می‌خواهند مرا بزور ببرند همشهری «آلبر» ؟ 
بشما می‌گویم چرا. من لباسهای یک مشتری را برایش بردم ولی وقتی که به 
خانه‌اش رسیدم او در خانه نبود. از من خواستند که منتظر بمانم تا وقتی که 
صاحبخانه بازگردد. زبرا احتیاج داشتم که پول را برای مادرم ببرم. ما 
کار‌گرهای ساده‌ای هستیم و شما می‌دانید که اینروزها هر کسی به پول 
احتیاج دارد. وقتی که پرل را گرفتم و از خانه خارج شدم هوا تاریک شده 
برد و من که با عجله از خانهٌ خودمان آمده بردم کارت خود را همراه نداشتم. 
بهمین دلیل این آقایان» این همشریبا می‌خواستند که مرا به پاسگاه ببرند ولی 
مسلماً شما ضمانت مرا خواهید کرد» مگر نه همشهری «آلبر» ؟ 

- مسلماً «سولانژ», ۱ 

گروهبان گفت: «بسیار خوب دوست من ولی چه کسی ضمانت خود تر 
را خواهد کرد؟ 

۔ «دانتون»! آیا گفت؛ او برای شما کافی خواهد برد ؟ 

a O ES SS 
نخواهد برد.‎ 


۷۸ / میپمانی شبانه 


- در این لحظه مي‌توانید او را در « کوردلیه"» بیابید. آیا باید به آنجا 
برویم ؟ 

گروهبان با صدایی که از لحنش معلوم بود مشکوک است گفت: 
«مسلماً». 

انجمن مشہور ( کوردلیه) در سالن خانقاه کہنۀ ( کوردلیه)» (یعنی راهبان 
فرانسیسکن۲)» برپا می‌شد و ما پس از چند دقیقه طی طریق به آنجا رسیدیم. 
هنگامی که در مقابل درب صومعه مترقف شدیم صفح کاغذی از دفترچه 
یادداشت خود جدا نمودم و چند سطری بر آن نوشتم و از گروهبان خواستم 
تا آنرا به «دانتون» نشان پدهه و ما بیرون منتظر بمانیم. 

خیلی زود چپره انقلابی مشپور نمایان شد که همراه گروهبان در آستانة 
در ظاهر گردید. در سیمای او آثار تعجب بچشم مي‌خورد و معلوم بود که 
تعجب او بخاطر دریافت نام من در آن هنگام و مکان بود. 

۔ آه آیا میخواهند تو را بازداشت کنند؟ 

به گروهبان خیره شد و گفت: «یعنی شما می گویید که این همشپری را 
نمی‌شناسید ؟ یمنی یکی از بچترین جمہوریخواهان را بجا نمی‌آورید ؟ آیا 
تمی‌دائید که ایشان نه تنا یکی از دوستان من است بلکه دوست و یکی از 
نردیکان « کامی دمرلن» و بسیاری از رهبران دیگر است ؟ من ضمانت او را 
۱- ( کرردلیه) نام دیگر فرقاً (فرانیسکن) است. انجمن سیاسی معروفی که در زمان 
انقلاب کبیر فرانسه تشکیل شد بدلیل اینکه جلسات آن در معبد برادران (فرانیسکن) 
تشکیل می‌شد این نام را بخود گرفت- این انجمن در طرل سالہای انقلاب و حکرست 
(ترور) مداوماً با ترا (ژاکرین) برخورد داشت و همین مبارزات سیاسی بقتل بسیاری 
از رهبران انقلاب کبیر فرانسه انجامید. سپمترین تثرریسن‌های ابن حزب وژان پل ماراه 
و «ژرژ ژاک دانترن) بودند. پس از اعدام دانترن و قتل مارا و دیگر رهبران آن نفوذ 
این حزب کم شد تا اینکه بر اساس قانرن ششم فر وکتیدور یا ۲۳ اوت ۱۷۹۵ بکلی 


تسلیل گردید. 


۲- فرقه‌ای که ترسط «سان فرانچسکو داسیسی» قدیس ابالیای .یانگذاری شد. 


الکساندر دوما / ۷۹ 


می‌کنم آیا این کافی است ؟». 

گروهبان که کمی جا خورده بود ولی نمی‌خواست عقب‌نشینی کند 
گفت: «بلی در مورد او کافی است ولی این دختر چه ؟)). 

- من ضمانت او را هم می‌کنم. تمام شد ؟ 

- کاملاه بخصوص که فرصتی بمن دست داده تا شما را از نزدیک 
مشاهده کنم و با شما صحبت نمایم و این برای من افتخار بزرگی است. 

رردایتون» خندمای کرد ۳ گفت: «قابلی ندارد» پس حالا که این فرصت 
را یافته‌ای درست و حسابی بمن نگاه کن». 

متشکرم همشپری. همچنین بخاطر مبارزاتی که برای حقوق مردم 
میکنید متشکرم.به کار خود ادامه دهید و مطمئن باشید که مردم از شما 
حمایت خواهند کرد. 

- مطمئنم که همینطرر خواهد بود. 

گروهبان که مایل نبود چنین فرصتی را که میتوانست از آن برای مجم‌تر 
جلوه‌دادن مقام خود و ارتباط با زر کی استفاده کند» از دست بدهد در 
حالیکه از جسارت خود کمی دستپاچه بنظر میرسید گفت: «آیا با من دست 
می‌دهید ؟» 

البته. ۱ 

و دست بلند و قوی خود را به او تقدیم کرد. گشتی‌ها طوری یکصا 
بانگ ب رآوردنه «زنده‌باد «دانتون» » که بنظرم رسید بیش از حد باده‌نوشی 
کردهاند و پس از اینکه چند بار شعار خود را تکرار کردند به طرف پایین 
خیابان ح ر کت نمودنه و در حالیکه کلاهہای قرمز رنگ خود را به آسمان 
پرتاب میکردند یکی از آهنگهای متداول انقلابی را با هم زمزمه نمودند. 

قبل از اينکه بتوانم از «دانتون» بخاطر مساعدتش تشکر بکنم صدای مردم 
از پشت درهای نیمه باز سالن شنیده شد که فریاد می‌زدند: " «دانعرن»! 


۰ / مییمانی شبانه 


«دانتون» ! ما«دانتون» را می‌خراهیم. «دانتون» بايد سخن بگوید» و او گفت: 
«باید مرا ببخشید» خودتان صدای فریاد آنها را می‌شنوید. دست خود را بمن 
بدهید و بگذارید که بشما شب بخیر بگویم». سپس با لبخند خشکی افزود: 
«رشاید بہتر باضد که اجازه‌نامه خود را بشما بدهم» ۱ 

کچ ارک فر بر کش سای تیک ورتا هان ا که 
قادر بود جمعیتی را تحریک کند و پا بر سر جایش بنشاند فریاد زد: «آمدم» 
آمدم» آرام باشید!». 

کا ت ا دار کو رای ری کا کر ع د 
دیده بودم نها گذاشت. 

- بسیار خرب مادموازل» اکنون باید شما را تا خانه همراهی کنم بنابراین 
بفرمایید که از کدام طرف باید برویم. 

- به خانه مادر (لدیو)» زن رختشو. 

و بلافاصله بر اثر باز گشتن نشاطی که طبیعت او بود خنده را سرداد. 

- ولی این مادر (لدیو)ای مفروض کجا زند گی می‌کند؟ . 

لبخند شیرینی‌بر لب آورد و گفت: «شماره )۲ کوچه (فرو) ». 

من نیز لبخند او را متقابلا پاسخ دادم وگفتم:«پس زنده‌بادشماره ) ۲ ». 
و پس از آن در کوچه (مسیرلرپرس) براه افتادیم و از چندین کوچه باریک 
گذشتيم. ازمقابلی (پلاس سن ضولپیس) عبور نمودیم و به این ترتیب بدون 
اينکه واقعة دیگری روی دهد به آدرس مزبور رسیدیم. در بین راه هیچ 
صحبتی بین ما رد و بدل نشد و من توانستم در زیر نور ماه چپره و قامت 
همراه زیبا و انسونگر خود را بدقت بررسی کنم. پوست گندمگون و درخشان. 
او بسیار خیره کننده بود. کمی بیش از بیست ساله بنظر میرسید» با چشمانی 
آبی و گیرا که انگار برای شادی و صرمستی آفریده شدهاند و خوش 
ث رکیب‌ترین بینی و دهانی که به‌عمرخود دیده بودم. تنها صورت او کافی بود 


الکساندر دوما / ۸۱ 


که نژاد اشرافی او را بروز بدهد و بدون شک به‌همین‌دلیل گروهبان گشتی 
علیرغم لباس خشن و خاکستری رنگ زنان کارگر که بتن داشت» ادعای او 
را مبنی بر اینکه زنی از طبقات عادی است» نپذیرفته بود. 

وقتی که مقابل درب خان مزبور رسیدیم» خامرش مانده و بیکدیگر 
خیره شدیم. پس از لحظه‌ای کوتاه گفت: «(رصیدیم» و صپس با لبخندی ملیح 
و زیبا افزود: «واکنون که من بمنزل خود رسیده‌ام» آفای آلبر عزیز من 
دیگر جع خواستهای دارد ؟». 

- هیچ چیز(سولانژ) عزیزم» جز اینکه بگویم اگر قرار باشدبهاین زودی با 
یکدیگر وداع کنیم» ملاقات ما چه ارزشی داشته است؟ 

ا گر واقعاً چنین احساسی داشته باشید ؛ جای تأسف است» چون من بر 
خلاف شما گمان می‌کنم این برخورد بسیار سعادت آمیز بوده است زیرا ا گر 
شما نبودید مرا ب‌پاسگاه‌پلیس مي‌بردند و در آنجا به این نتیجه می‌رسیدند که 
من دختر مادر (لدیو) نیستم بلکه اشراف زاد؛ کثیف و گر گ‌صفتی هستم 
که لباس گرسفندان بتن کرده است و صر مرا از بدن جدا مي‌نمودند. 

- پس حدس من صحیح بود و شما یک اشرافزاده هستید ؟ 

- من نگفتم که... 

- به هز صورت» حداقل نام خرد را بمن بگویید. 

- خودتان بتر می‌دانید که نام من «سولانژ» است. 

- و شما هم بخربی می‌دانید که «سولاتژ» نام شما نیست و من بر حسب 
ضرورت و در یک لحظه غیرعادی این اسم را برای شما انتخاب کردم. 

- هر طور که می‌خواهید فکر کنید» ولی من این نام را دوست دارم و آثرا 
برای خود نگه خواهم داشت خصرصا برای شما. ۱ 


ولی اگر قرار است که من دیگر شما را نبینم» این کار چه فایده‌ای 


دارد ؟ 
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- من‌چنین حرفی نزدم. من گفتم که اگر بار دیگر نتوانیم یکدیگر را 
ببینیم دانستن نام واقعی من برای شما چه حسنی دارد. ولی از آنجائیکه من 
نیز در آن لحظه نام « آلبر» را بر شما نہادم بیایید این نامہا را برای خود حفظ 
کنیم بطوریکه اگر بار دیگر با گروهبان بر خورد نمودیم» و امیدوارم که خدا 
آنروز را نیاورد» دچار اشتباه نشویم. 

- هر طور که مایلید ولی مسئله مهم این است که شما یک اشرافزاده 

- چون شما اصرار دارید که اینطور فکر کنیه من چه می‌توانم بگویم. 

- و بهمین خاطر همیشه تحت نظر هستید ؟ 

- مطمئن نیستم ولی گمان می‌کنم اینطرر باشد. 

- بنابراین شما همه تلاش خود را بکار می‌برید تا شخصیت شما محفوظ و 
ناشناخته بماند. 

- فکر می‌کنم این بهترین توجیمی است که می‌شود از وضع من کرد. 
من در این خانه با زنی که واقعاً مادر «لدیو» نامیده می‌شود زنه گی می گنم. 
شوهر این زن کالسکه‌ران پدر من بود. 

پدر شما کساست ؟ 

- بعد از لطفی که شما در حق من کردید دلم نمی‌خراهد چیزی را از شما 
پوشیده نگه دارم ولی این مسئله به پدر من مربوط می‌شود و من نمی‌توانم در 
این باره حرفی بزنم. او در نقطهای پنپان شده است و منتظر فرصتی است که 
بتواند از کشور خارج گردد. باور کنید که بیش از ابن نمی‌توانم چیزی به 
شما بگویم. 

- خودتان چطور؟ آیا می‌خراهید اینجا بمانید ؟ 

- خیر. اگر امکان داشته باشد منهم با پدرم خراهم گریخت و یا اینکه 
بمداً به او ملحق خواهم گردید. 
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و امشب هنگامی که من شما را یافتم از ملاقات پدرتان بازمی گشتید ؟ 

_ ذکاوت شما قابل تحسین اصت «مسیو آلبر». 

۔ بنابراین «سولانژ» عزیز باید به حرفهای من گرش کنید. 

۔ با اشتیاق منتظرم. 

- آیا متوجه شدید که امشب چه اتفاقی افتاد ؟ 

بله وقایع امشب به من فہماند که شما دارای نفرذ زیادی هستید. 

- متأسفانه من نفوذ زیادی ندارم ولی دوستان خوب و قابل اعتمادی دارم. 

فکر می‌کنم که امشب یکی از آنها را دیدم. 

بله» دوستی که از قدرتمندترین مردان امروز است. 

- وشما فکر می کنید که با استفاده از نفرذ او بتوانید به فرار پدرم کمک 
کنید ؟ 

۔ خیر» بفرار شما. 

- ولی پدرم چه می‌شود. مسئلهٌ او از من بسیار مهمتر است. 

برای کمک به پدرتان وسایل دیگری دارم. 
نا گہان «سولانژ» دستهای مرا گرفت و با حرارت بچشمان من نگاه 
کرد. ۱ 

اگر بتوانم در مورد پدرتان مساعدتی بکنم آیا نسبت به من محبتی 
خراهید داشت ؟ 

- «مسیو آلبر»» من برای بقیه عمر مدیرن شما خراهم بود. 

سپس با نگاهی ناباورانه افزود: 

ولی آیا همین برای شما کافی خراهد برد؟ آیا تنہا همین پاداش را 
می خراهید ؟ 

من با تنا کلمه‌ای که امکان داشت جراب دادم: «بله». 

- می‌دانستم» می‌دانستم که اشتباه نمی کنم. همان لحظهای که با گروهبان 
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صحبت کردید نهمیدم که به ما کمک خواهید نمود و حتی اگر در این کار 
موفق نشوید باز هم دینی بشما خواهم داشت که هر گز قادر به جبران آن 

اینها مهم نیست. مسل مہم اینست که باید باز هم یکدیگر را ملاقات 
۷۳| 

- غروب فردا. 

- کسا؟ 

- خوب» همین جا من می‌ترانم به آپارتمان شما بيایم. 

- خیر؛ زیرا در آنصورت زوجی که از من نگهداری می‌کنند باید وارد 
ها شوت 

- پس شما می‌توانید بمنزل من ببایید. 

اینکار نیز باعث بخطر افتادن شما می‌شود. 

- پس می‌گویید که باید در خیابان یکدیگر را ببینیم ؟ 

- بله. خودنان تصدیق می‌کنید که اینجا امن‌ترین مکان است. در این نیم 
ساعتی که اینجا ایستاده‌ايم هیچ کس حتی سگ یا گربه‌ای از اینجا عبور 
ننموده است. 

- بسیار خوب» پس من کارت یکی از دوستان خود را برای شما ترض 
می کنم که تا وقتی فرار می کنید در امان باشید. 

- اینکار را نکنید زیرا اگر هویت واقعی من فاش شود دوست شما نیز 
گرفتار گیوتین خواهد شد. 

- بنابراین ورقه‌ای بنام خود شما تجیه خواهم کرد. 

۔ بسیار عالی است. آیا متوجه هستید که من محکومم بقیه عمر خود را با 


نام «سولانژ» زند گی کنم ؟ 


الکساندر دوما / ۸۵ 


خندمای کردم و گفتم: «چه موف یکدیگر را ملافات خواهیم کرد ؟4. 
- حدود همان ساعتی که امروز بر حسب تصادف بېم برخوردیم يعني 


کمی قبل از ساعت ده. 


- یکربم به ده ؟ 
بله. پنج دفیقه قبل از موعد مقرر همین جا بیرون در بایستید تا من 
پایین بيایم. 


- خدانگهدار تا فردا. 

صاعت نه و سی دقیقه فرداشب بیرون درب خانه منتظر او بودم و 
«سولانژ» رأس ساعت نه و چہل و پنج دقیقه در را باز کرد و وارد خیابان 
شد و در را پشت سر خود بست. یک دقیقه بعد دستهای او را در دست خود 
داشتم. 

پا لبخندی محبت آمیز گفت: «می‌بینم که خبرهای خوشی دارید». 

- بچترین خبر. این کارت شما که همه چیزش درست و قانونی است. 

و در حالیکه می‌لرزید و عصبانی شده بود گفت: «ولی پدرم ؟ او از من 
میمتر است»4. 

همه کارهای پدرتان درست شده است مشروط بر اینکه پدر شما 
دستورالعمل‌های مرا دقیقاً اجرا کند. ۱ 

- منظورتان چیست ؟ 

- منفلورم اینست که او باید در جزیی‌ترین امور نیز بمن اعتماد کند. 

- گمان می‌کنم که از حالا بشما اعتماد دارد. 

- شما که دوباره او را ندیدماید؟ 

- البته که دیده‌ام. 

- ولې شما خود را به خطر می‌اندازید. 

-با وضع موجود اینکار لازم بود. بهر حال خدا پشتیبان ماصت. 


٩‏ / مییضانی شبانه 


- و شما با پدرتان راجم بملاقات ما صحبت کردید؟ 

-من باو گفتم که شما زنه گی مرا نجات دادید و اینکه در مقامهای 
مملکتی نفوذ دارید و می‌خراهید به او کمک نمایید تا از فرانسه فرار کند. 

- بسیار خوب اکنون اگر به دستورات من عمل کند شاید بتوانیم از فردا 
شروع کنیم. 


- فردا؟ فرق‌العاده است. ولی چگونه امکان دارد ؟ بمن بگویید که او چه 


کار باید بکند ؟ 
- قبل از همه باید یک مسئله روشن صود. 
- چه مسللهای ؟ 


- شما نمی‌توانید با او بروید و او باید به تنهایی فرار کند. 

- اشکالی ندارد. فکر می‌کنم که پیش از این گفته بودم که من حاضرم 
همه شرایط را بپدیرم. 

- البته جای نگرانی نیست چون بزودی گذرنامه‌ای بنام «سولانژ» برای 
شما تہیه خراهم کرد و شما می‌نوانید به او ملحق شوید. ۱ 

- ولی بگریید ببینم که چگرنه موفق شدید زیرا اینکار بسیار مشکل و 
اعجاب‌انگیز است. 

شما حتماً نا کنون متوجه شده‌اید که من دوستان باارزشی دارم. 

با یکی از آن لبخندهای دخترانه که آمیخته با حجب و حیا بود گفت: 
«بله» کاملاً معلوم است». 


- امروز صبح به ملاقات یکی از ایشان رفتم. مردی که باید تامش برای 
شما شناخته شده باشد نه تنها برای ضمانت موفقیت بلکه بعنوان دوستی و 
افتخار. 

نام او چیست ؟ 


۳۳ «مارسو "4ء 

- آیا ژنرال «مارسوه را می‌گویید ؟ 

"۳ خودش است . 

- خدای بزرگ! اگر ژنرال «مارسو» چنین قولی داده باشد مطمئناً تا 
پایان کار به آن وفادار خواهد بود. 

و او چنین فولی داده است . 

- آه چقدر عالی شد! من نمی‌توانم بدرستی از شما تشکر کنم. مثل اینکه 
خواب می‌بینم. بمن بگویید که اوبه شما چه‌گفت ؟ 
ممکن. « کلر» بتا زگی او را به منصب فرماندهی ارتش غرب فرانسه مفتخر 
نموده است ۴1 «مارسوه فردا شب بطرف مرز حر کت می کند. 

فردا؟ اما وقتی برای حاضر شدن نمی‌ماند ؟ 

احتیاجی به هیا مقدمات نیست. 

- هن نمی‌فبمم... 

- پدر شما باید بعنوان منشی «مارسو» همراه او برود. هنگامی که به 
«لاوانده*» رسیدند پدر شما باید ماننه مردی شریف قول بدهد که هرگز 
علیه فرانسه اقدامی نخواهد کرد. سپس یکشب به آرامی‌بطرف (برتانی*) 
۳- «فرانسوا سورن د گراویه مارسو» ژنرال فرانسوی (۱۷۹-۱۷۹۹) . 
-٤‏ ژنرا «ژان باتیست کلبر» مترلد ۰۱۷۵۳ ابتدا به‌تحصیل باستانشناسی پرداخت. و 
سپس وارد مدرسهٌ نظام شد. در زمان انقلاب به نیضت مزبور پیوست و در ۱۷٩۳‏ 
بعنوان فرماندة تیپ به «لاوانده» اعزام شد. وی فتوحات زیادی برای فرانسه کسب 
کرد. در ۱۷۹۸ از طرف ناپلئرن به مصر فرستاده شد و در ۱۸۰۰ در قاهره 
در‌گذشت. 
۵- (لاوانده) شمریست در غرب فرانسه در جوب (بریتانی)۰ 
-٩‏ (برتانی) منطقه‌ای است در شمال غربی قرانسه که در قدیم یک استان را تشک 
می داد. 


۸۸ / میپمانی شبانه 


حرک کرده و خود را بمرز می‌رساند و پس از آن مسافرت به انگلستان 
راحت خواهه بود. بمحض اینکه در لندن اسکان یافت شما را باخبر خواهد 
کرد و من گذرنا؛ شما را آماده خواهم نمود و شمابه اوخواهید پیوست. 

«سولانژ» در حالیکه از شوق در پوسنت نمی گنجید فریاد زد: «بنابراین 
فردا شب پدرم در پاریس نخواهدبود!». 

- بله ولی ابتدا کارهای بسیاری باید انجام گیرد. این مطالب باید بگوش 
پدر شما برسد و او از دستورالعمل‌ها آگاه گردد. 

امشب ؟ ولی خیلی دیر است! 

- مہم نیست. صما باید بروید و او را ببینید. اينم ورقٴ شناسایی شما. 

با گفتن این کلمات ورقه را از جیبم بیرون آورده و به او دادم. «سولانژ» 
آنرا در لباس خود پنهان نمود و دست خود را به من داد. 

با لبخند به او گفتم: «نگران نباشید» من هم با شما خواهم آمد» و با این 
کلام ترسی را که در دل او راه یافته بود زایل نمودم. 

به این ترتیب براه افتادیم و به (پلاس نران) رسیدیم. در آنجا بیرون خانه 
بزرگی در نزدیکی محلی که شب گذشته او را دیده بودم متوقف گشت و 
بمن گفت: «همینجا منتظر بمانید» و سپس در آستان؛ تاریک دری که زمانی 
مدخل خانه‌ای کوچک و مشہور بود؛ ناپدید گشت. صدای پای او ناگهان 
قطم شد بطوری که تصور نمودم وارد جایگاه دربان که در کنار درب خانه 
قرار داشت شده است. پس از آن مدتی سکوت برقرار شد. 

پانزده دفیقه بعد دویاره ظاهر گشت و آهسته گفت: «دنبال من بیایید. 
پدرم مایل است که با شما صحبت کند». دست مرا گرفت و وارد خانه 
نمود. از کنار غرفة دربان گذشتیم و وارد حياط شدیم. خود منزل بنظر 
غیرمسکونی می‌آمد ولی او مستقیماً بطرف دری پنهانی که در گوشۂ 
ساختمان قرار داشت رفت و کلیدی از جیب دامنش بیرون آورد. درب را باز 


الکساندر دوما / ۸٩‏ 


کرد و مرا از چندین پله بالا برد تا به طبقه دوم رصیدیم. در اینجا به روشی 
غیرمعمول دق‌الباب نمود و معلوم بود که این نوعی علامت است. 

مردی که تقریباً چهل و هشت ساله بنظر می‌رسید و لباس کارگرها را 
بتن داشت درب را باز کرد. ولی لہج او و کلماتی که برای ادای تشکر 
نسبت بمن انتخاب نمود» شخصیت اشرافی او را آشکار می کرد مردی 
لاغراندام بود و شاید این لاغری بر اثر تحمل گرسنگی پدید آمده برد ولی در 
ظاهرش باقیمانده آثار شکوه به چشم می‌خورد. 

- آقاه برای من مشکل است آنچه را که دخترم بمن می گوید باور کنم و 

یا اينکه شما را خداوند برای نجات ما فرستاده است. آیا حقیقت دارد که 
شما می‌توانیه بمن کمک کنید تا از فراسنه بگریزم ؟ و آیا شما مایلید این 
خطر بز رگ را بپذیرید ؟ 

من به او گفتم که کاملا آمادۂ انجام چنین کاری هستم و سپس جزنیات 
نقشه «مارسو» را برای او باز گر نمودم که بدون هیچ شرطی حاضر به پیروی 
از آن شد. 

- ژنرال چه هنگامی پاریس را ترک می کنند ؟ 

فردا. 

- پس من باید امشب خود را بمنزل او برسانم ؟ 

این بمترین کار است. 

«سولاتژ» گفت: «پدر فکر می کنم این بہترین نقش؛ ممکن است». 

آندو برای لحظه‌ای که بسیار طولانی جلوه نمود بیکدیگر نگریستند. 
نگاه هر دوی آنہا گرم و پر از احساسات عمیق و زیبا بود. 

- «مارسو» کجا زند گی م ی گند ؟ 

در منزل خواهرش در شماره 4۰» کوچه «یونیورسیته». 

- آیا شما با ما می‌آیید ؟ 


۰ / میپمانی شبانه 


را بمتزل برسانم. 

- انرال چگونه مرا خواهد شناخت * 

۔ شما باید این نوار صه‌رنگ را به او نشان بدهید. این علامتی اصت که ما 
در باره آن توافق نمودمایم. 

-ومن چگونه باید کمک شما را جبران کنم ؟ 

- من به‌هیچ وجه انتظار تلافی ندارم. برای من همین کافیست که شما 
دختر خود را بمن می‌سپارید تا مراقب ایشان باشم. 

اگر حقیقت را بخواهید» بر خوشحالی که در چشمان مرد میانسال که 
پشتش کمی خمیده بود دیدم برای من بہترین پاداش بود. کلاهش را 
برداشت و به اتفاق در روشنایی نور ماه که از ميان شیشه‌های بلند پنجره‌های 
دیوار قدیمی خانه بدرون می‌تابید» پایین رفتیم. ۱ 

وفتی بخیابان رصیدیم بازوی دخترش را گزفت و بسرعت و با قدسهای 
استوار بدون مکث حر کت نمود تا اینکه وارد کوچه بونیورسیته شدیم. من نیز 
با فاصلة ثابتی در قفای ایشان می‌رفتم و بدون هیچ واقعا نا گواری به شماره 
۰ رصيایم. 

خود را بدوستانم رساندم و گفتم: «دیگر آسوده‌خاطر باشید. اکنون آیا 
مایلید که همراه شما داخل شوم و یا ترجیح می‌دهید که همین جا منتظرتان 
بمانم ؟». 

- خیر» از شما خواهش می کنم که بیش از این خود رابه خطر نیاندازید. 
بہتر است که شما همین جا منتظر دخترم بمانید. 

سرم را بعلاست قبول خواسته‌اش فرود آوردم. («سولانژ» دست مرا فشرد 
و پدر او گفت: «آقا باز هم از شما متشکرم و از خدا می‌خواهم که بر من 
منت گذارده و بمن فرصت بدهد تابتوانم روزی شدت احساسات سپاسگزاری 


خود را به‌ضما نشان بدهم. سپس دستمای خود را بر شانة من گذاشت و با 
حالتی که هیچ کلمه‌ای نمی‌تواند آنرا وصف کند مرا بر سین خود فشرد و 
آنگاه هر دوی آنها براه افتادند.. 

کمتر از پانزده دقیقه بعد «سرلانژ» نمایان شد. 2 «آیا همه چیز 
بخوبی انجام شد ؟». 

- بله» ژنرال «مارسو» براستی استحقاق اینرا دارد که دوست شما نامیده 
شود. من بندرت مردی را چنین دوست‌داشتنی و با حضصور ذهن دیدمام. او 
فوراً درک نمود که من چقدر مایلم تا هنگام عزیمت پدرم در کنار او باشم و 
ترتیبی داد که خواهرش مرا در اطاق خود بخواباند. ساعت ۳ صبح فردا آنہا 
کاملاً از اینجا دور خواهند بود». و سپس با حالتی محجوب اضافه کرد: «و 
اگر شما فردا راس ساعت ۱۰ در کوچه «فرو» بدیدن من بیایید شخصاً از 
شما بخاطر احساصات دوستانه و بی‌شائه‌تان تشکر خواهم نمود». 

مطمئن باشید که خواهم آمد ولی آیا پدرتان پیغامی برای من نغرستاد ؟ 

فقط امیدوار است که مرا هر چه زودتر نزد او بفرستید. 

- من بقول خود وفادار خواهم ماند «سولاتژ» به محض اینکه راه باز 
باشد. 

ولی پس از اینکه عہد خود را نکرار کردم احساس غم و پشیمانی عجیبی 
بر قلبم فشار آورد. 

خولن بہرحال تا وقتی که او به انگلستان نرسد و ما را از نشانی 71 
باخبر نکند شما نمی‌توانید از دست من خلاص شوید. 

دست او را گرفتم تا ببوسم ولی مانند شب قبل پیشانی خود را جلو آورد 
و گفت: «تا فردا شب که یکدیگر رااملاقات خراهیم کرد». و سپس در 
پشت درب منزل ناپدید شد. 

با دلی شادمان بخانه باز گشتم. حالی که سالجا بود بمن دست نداده بود. 


۲ / میبمانی شبانه 


شاید این شادمانی بخاطر کمکی بود که در حق یک انسان کرده بودم ولی 
این تنها فسمتی از ماجرا بود و من بخوبی می‌دانستم که در قدم بعدی وارد 
ماجرای عشفی غیرقابل اجتناب و بی‌سرانجامی خواهم شد. نمی‌توانم بیاد 
بیاورم که آیا آنشب تا صبح بیدار ماندم.و به «سولانژ» اندیشیدم يا اينکه 
خوابیدم و تا صبح خواب او را دیدم ولی کاملاً نشاط طولانی و لطیف آنشب 
را بیاد مارم که طبیعت موزون و همه نیروهای زند گی درون من به ترنم 
در آمده بود طوریکه بنظرم رسید زمان وجود ندارد و در عين حال هر لحظه به 
اندازه ابدیت جلره می‌نمود. شوق فراوان من آنچنان بادوام برد که اکنون که 
این ماجرای قدیمی را برای شما تعریف می کنم هنوز مي‌توانم آثرا احساس 
کنم. 3 

بهرحال شب بعد همانطور که قرار گذاشته بودیم در کوچۀ (فرو) منتظر 
ایستادم و گرچه نیمساعت زودتر آمده بودم ده دقیقه بعد «سولانژ» که به 
اندازء من بی‌صبر بود پایین آمد و وارد خیابان شد و فریاد زد: «همه چیز 
بخوبی‌پیش‌رفت»همانطور که انتظارش را داشتم و هما کنون باید بکلی از خطر 
دور شده باشند». سپس در حالیکه روی پاشن؛ پا بلند شده بود دست مرا در 
دست خود گرفت و گفت: «دوستت دارم! دوستت عارم! و ما ابد تو را 
دوست خواهم داشت !4 

روزهای بعد برای من بسیار سعادت آمیز بود و اینجا احتیاجی به اگوی 
وقایع آنروزها نیست. درست دو هفت؛ بعد «سولانژه نامه‌ای از پدرش دریافت 
داشت که به او خبر می‌عاد براحتی در انگلستان مسقتر شده است. روز بعد 
مطابق فرلی که داده بودم گذرنامة او را تیه نمودم ولی دخترک زیبا وقتیکه 
آنرا از دست من م ی گرفت به گریه افتاد. 

من که از این رفتار او که همیشه شادان و متبسم بود مبهوت شده بودم 
گفتم: : «پس تر مرا دوست نداری». 


هق‌هق کنان گفت: «مسلماه مسلماً این تو هستی که مرا دوست نمی‌داری 
وگرنه چرا این گذرنامه را که ما را از هم جدا می‌کند یمن دادی ؟». 

پاسخ دادم: «من تو را بسیار بیش از جانم دوست دارم ولی به پدر تو قول 
دادمام که تو را نزد او بفرستم. آیا مرا بخاطر اینکار ملاست م یکنی ؟». 

- میدانم ولی من تو را دوست می‌دارم بنابراین یکی از ما باید عهد خود را 
بشکند و چون تو «آلبر» آنقدر قدرت داری که بتوانی مرا به انگلستان 
بفرستی» برعکس من ضمیفتر از آنم که بتوانم تو را ترک کنم. آخر بدون تو 
نمی‌توانم زنده بمانم و مطملنم که پدرم این موضوع را درک خواهد کرد. 

و به این ترتیب متأسفانه او در پاریس ماند. 


فصل هفتم 


عاقیت 


بار دیگر «مسیو لدرو» مکثی کرد و بار دیگر سکوت عمیقی برقرار شد. 
گریی مہمانان می‌ترسیدند که ناگہان میزبانشان تصمیم بگیرد که داستان 
خود را ادامه دهد و حس کنجکاوی ایشان را که اکنون به اوج خود رسیده 
برد» ارضاء نکند. 

این نگرانی نابجا بود زیرا «مسیر لدرو» در حالیکه بمن اشاره می‌نمود تا 
لیرانش را با نوشیدنی پر کنم آهی عمیق کشید و دنبال داستان خود را از سر 

فت : 

« آن‌دوره هنگامة وحشت بود. زمانی که تنہا نجیب‌زاده بودن برای زندانی 
شدن یا اعدام برسیل گیوتین کافی بود. زمانی که بدهکاران وام خود را به 
طلب‌کارانشان با بروز دادن آنہا ادا می‌کردند. زمانیکه جنایتکاران تحت 
تعقیب قضات خود را به کمیته‌های‌انقلاب‌ممرفی‌می کردند. زمائی‌که بیکارها 
آنہایی را که شغلی داشتند بروز می‌دادند و وارئین اقوامی‌را که بعد از مرگ 
ارئشان به آنها می‌رسید بدست داد گاهمها می‌سپردند. هنگامی که زنان پا 
شوهران گیوتین را وسیل خوبی برای رهایی شریک نامناصبشان می‌دانستند و 
کود کان تنہا بخاطر بغنض کود کان خود پدرومادرشان را بروز می‌دادند. تنها 
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یک جنایت را هرگز نشنیدم که بوقوع بپیوندد و آن تسلیم فرزند توسط 
پدرومادر بود». 

سپس مانند اينکه نا گهان متوجه شده باشد که از خط اصلی داستان خود 
منصرف شده است گفت: «ولی من راجم به سولانژ صحبت می کردم 
مگرنه ؟» و در حالیکه خود را جمع و جور می کرد ادامه داد 

- سه ماه از شبی که راجم به آن با شما صحبت کردم گذشت و کاملا 
مملوم بود که برای ما امکان جدا شدن از یکدیگر وجود ندارد. «سولانژ» 
اصرار داشت که در کرچه (تاران) در جایی که نزدیک میدان بود زند گی 
کند و به‌همین دلیل آپارتمانی را بنام او اجاره کردم و در عين حال برای او 
شغلی در یک مدرس؛ دخترانه بمنوان کمک دبیر پیدا نمودم. 

هم؛ شنبه‌ها و یکشنبه‌ها را در آپارتمانی می گذراندیم که از پنجره آن 
می‌توانستيم پیاد‌رویی را که برای اولین بار یکدیگر را در آنجا ملاقات کرده 
بودیم» بنگريم. هر گز روزی سعادت‌بخش‌تر از آن ایام بیاد ندارم. آنروزها 
ادر ورزر بون کی بن ند 

علیرغم این سمادت هنوز کلمات «لوگرو» شا گرد جلاد را فراموش 
نکرده بودم و به این می‌اندیشیدم که آیا صر انسان پس از قطع شدن می‌تواند 
تا مدتی فره ادراک خود را حفظ کند؟ و بطور محرمانه از مقامات دولتی 
اجازه گرفتم که در این مورد تحفیق کنم. تجربیات من نشان داد که سر 
قطم شده مدتی درد را احساس می کند و توجیه این مطلب بسیار وحشت آور 
است. می‌تران شباهتی بین یک مر بریده و بیماری که پایش را قطع می کنند 
قائل شد. بیمار بدون پا هنوز احساس م یکند که پا دارد و در پایی که دیگر 
وجود ندارد درد را احساس می‌کند. 

در اینجا دکتر «روبر» که دیگر نمی‌ترانست خود را نگه دارد و از 
ناراحتی چهرهماش قرمز شده بود با بی‌ادبی خاص اینگونه افراد خودپسنه و 


الکساندر دوما / ٩۷‏ 


فتعصب مداخله نمود: 
- من هرگز به‌عمرم چنین سخنان بی‌پایه و اساسی نشنيده‌ام. کوچکترین 
مدرکی که بتواند ذره‌ای از اظهارات شما را تأپیید کند وجود ندارد؛ «مسیر 


لدرو». 
و در حالیکه پزشک خشمگین مانند دیوانه‌ای به اعتراضش ادامه می‌داد 
شپردار پاسخ کشت 


- حقیقتاً آقای د کتر نمی‌توانید انکار کنید که تیخه این ماشین حیوانی» 
گردن را در نقطه‌ای قطم می کند که در سترن فقرات درست در جایی قرار 
گرفته است که م رکز تجمم اعصاب می‌باشد و حساسیت زیادی دارد. آیا 
می‌خواهید بگویید که گردن شامل همه اعصابی که به بالاتنه و دست و پا 
مربوط است نمي‌باشه ؟ منظررم اعصاب (وا گوس!) و (سمپاتتیک؛) است. 
بگذریم از اینکه خود نخاع نقطهٌ شروع کلیه اعصاب مربرط به پایین‌تنه 
می‌باشد. آیا می‌خواهید بگویید که قطع کردن و ضربه زدن به این نقطه منجر 
به سخت‌ترین و غیرقابل تحمل‌ترین درد انسانی نمی‌شود ؟ 

- من گفته شما را در مورد مراکز عصبی و نخاع تصدیق م یکنم ولی 
بالاخره این دردی است که نا چندنانیه بطول می‌انجاهد. 

«لدرو» با صدایی که چون تیف گیوتین فرود آمد و نشان از فاطعیت او 
در مجاب کردن حریف داشت گفت: «و این آقا» دقیقاً چیزی است که من 
انکار می‌کنم. ولی حتی اگر درد تنها چندئانیه طول بکشد نباید فراموش کرد 
که در همین فاصله احساس جسمی و ذهنی یعنی همه آنچیزی که ومن 
-١‏ نام هریک از ده جفت رشت عصبی که از اعصاب ( کرانیال) منشمب می‌شوند و 
دارای بافتبای حرکتی و احساسي مستقل هستند. 

۲- قسمتی از سیستم عصبی مستقل که عمرماً شامل نسوج ادرنرژیک بوده و تمایل به 
کلهش سختی و حساسیت حضلا نرم داشت و باعث انقباض شریانها می‌شرند. 
ego ۳‏ 
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شخص را تشکیل می‌دهد هنوز زنده است و سر بریده می‌نواند ببیند» بشنود و 
احساس کند واین‌راد رک می‌نماید که ازبدن جدا شده است و کیست که 
بتواند ادعا کند که تحمل این نوع احتضار برای کوتاهترین مدت ممکن نیز 
در مقابل شدت خارق‌الماده آن برای انسان قابل قبول است ؟». 

- بنابراین می‌خواهید بگویید که حکم بشردوستانی که گیوتین را 
جایگزین چوب؛ دار کردند اشتباه بوده و دارزدن بمراتب از قطم کردن سر 
کم‌دردتر است ؟ 

دقیقاء همانطور که حتماً شما هم اطلاع دارید موارد بسیاری گزارش 
شده که شخصی خود را دار زده و یا توسط دیگران بدار آويخته شده است و 
سپس بوسیله‌ای بزند گی باز گردانده شده است. احساس و تجربة شخصی 
اینگونه افراد ترسط خودشان نوشته شده و مقایسۀ اسناد فراوان این موارد که در 
زمانهای متفاوت و امک" مختلف واقع شده است» وضعیت یکسانی را نشان 
می‌دهد. هم؛ آنہا می‌گویند که ضربه‌ای ناگهانی مانند سکته قلبی احساس 
کرده‌اند. بمبارت دیگر قوه تشخیص خود را بلافاصله از دست دادهاند بدون 
اینکه دردی احساص کنند ولی متعاقباً در ناحیه چشم صوزش زیادی حس 
نموده‌اند که برنگ آبی و سپس بکبودی گراپیده است مانند عوارض سکته 
قلبی و شما آقای د کتراین‌را باید بهتر از دیگران بدانید. همچنین باید بخوبی 
آگاه باشید که اگر روی منز انسان در جایی که قسمتی از اصتخوان جمجمه 
برداشته شده فشار بیاورید» بیمار دردی حس نمی کند و تنا بخواب می‌رود و 
باید بشما خاطرنشان کنم که اگر منز توسط خونی که در رگہای سر 
محبوس شده نحت فشار قرا رگیرد نیز همین نتیجه بدست می‌آید. وقتی که 
شخصی بدار آویخته می‌شود خونی که از طریق سرخ رگا وارد مغز شده 
نمی‌تواند بیرون بیاید زیرا سرخ رگا درون ساختمبان استخوانی گردن قرار 
دارند ولی سیاهر گهای گردن در تنگنا و تحت فشار هستند. 


«د کتر روبر» گفت: «اين مسئله کاملاً صحیح است ولی من توجہی 
بدار زدن ندارم بلکه تجربیات خود شمارا در مورد سرهای بریده‌ای که 
صحبت می کنند بسیار جالب می‌دانم». 

«مسیو لدرو» که در تاریکی قرار گرفته بود به نصای خالی روبرویش 
خیره شد. آهی عمیق بر کشید انگار که از اظهارنظرهای مادیگرایانۂ مپمان - 
ناخرانده‌اش احساس تثفر می کرد. معپذا خردداری قابل ستایشی از خرد نشان 
داد و همچنان به وظیفه میزبانی خرد درنهایت شرافت ادامه داد. 

- متاسنم آقای د کتر. باید تصدیق کنم که امشب تمایل زیادی دارم که 
از مرضوع صحبت خود خارج شوم. بپر حال داستان خرد را ادامه می‌دهم و تا 
چند دقیقه دیگر کنجکاوی همه شما ارضاء خراهد شد. 

سرها» البته واضح است که منظورم سرهایی اصت که بتاز گی از بدن جدا 
شده بودند» اساس آزمایشات مرا تشکیل می‌دادند. بدهمین دلیل هرگز 
نتوانستم طبیعت کار خرد را برای «سولانژ» فاش کنم. ولی در آن روزها اوج 
حکرمت وحشت؛ را می گذرانديم. صدها و صدها نفر اعدام می‌شدند. هر 
روز» هر هفته» در حالیکه نوده‌های مردم می‌غریدند» کف می‌زدند و با 
خرشحالی دیرانه‌واری فریاد می‌زدند. در حقیقت خونی که بپای گیونین 
می‌ریخت آنقدر زياد بود که لازم دیدند گودالی بعمق یک متر در اطراف پاي 
آن ایجاد کنند و تعدادی الوار را بدون اینکه با میخ یا وسیله دیگری آنما را 
ثابت کنند روی آن بگذارند بطوری که رفت و آمد تا پای گیوتین و 
همچنین دسترسی به گودال ممکن باشد. شایعهای وجرد داشت که بر اساس 
آن روزی کود کی پایش روی الوارها لغزید و بداخل گردال افتاد و در خرن 
غرق شد. بهرحال این گیرتین بود که وسایل لازم را برای تحقیقات در اختیار 


. Terror) ۱۸۱۵ تا‎ ۱۷۸٩ نام حکرمت فرانسه از‎ -٤ 
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من قرار می‌داد. 

در ابتدای کار خود طبیعتاً حال اشمتزاز به من دست می‌داد. دست زدن 
به این سرها مرا بر آن می‌داشت تا براین بافیمانده‌های اشرف مخلوقات 
تأسف بخورم. راستش را بگویم این فکر که ممکن است بخاطر باقیماندن 
عنصر وجدان در سرهایی که مورد آزمایش قرار می‌دادم» و شباهت بسیاری به 
صورتکهای غمگین داشتنه» باعث افزایش و طولانی شدن رنج آنها شوم» 
داثماً مرا آزار می‌داد. زیرا نا کنون هیچ دانشمندی نتوانسته است که تعریف 
دقیقی از طبیمت و سرچشمه قوه فر ک و هرشیاری بدست بدهد مگر بعضی 
از آثار رمزی هندوها که سرنخی بما می‌دهند. ولی من دائماً بخودم می گفتم 
که این آزمایشات ننها به‌نفع جرامع بشری انجام می یرد و به این ترتیب 
شک و تردید را مپار می کردم و با علم به‌اینکه در صورت موفقیت مسلما 
خواهم توانست قانونگذاران را ترغیب نمایم تا جریمه اعدام را بکلی منسوخ 
نمایند» بخود امیدواری می‌دادم. بنابراین من دلایل خود را با کرچکترین 
جزئیات یادداشت می‌نمودم و در طی کار خود توانستم مقدار زیادی از آنہا را 
جمم آوری کنم و جزوه حجیمی تهیه نمایم. 

تنہا در ظرف دو ماه همه آزمایشات ممکن را در مورد تداوم احساس پس 
از قطم سر انجام دادم ولی چون قانع نشده بودم تصمیم گرفتم تحقیقات خود 
را با استفاده از دستگاه الکتریکی ادامه دهم. با استفاده از نفوذی که داشتم 
توانستم قبرستان ( کلامار) و همچنین جسه کسانی را که در میدان (انقلاب) 
اعدام شده بودند بدست آورم. همانطور که همه شما اطلاع دارید هنگامی که 
اولیای امور شاه را از کاخش بیرون کردند» بلافاصله اقدام به بیرون نمودن 
خدا از کلیساهایش نمودند. بنابراین نمازخانه کوچک قبرستان مزبور 
بصورت آزمایشگاه خصرصی من درآمد. در آن مکان من ماشین پيچیدهٌ 


الکتریکی خود و چندین وسیله لازم دیگر را کار گذاشتم و چون احتیاج به 


کمک داشتم برادر خود را تشویق نمودم که در تحفیقاتم مرا یاری دهد. 

هر روز رأس ساعت پنج» پمنی همان موقعی که ابنروزها ما نیز مشغرل 
صرف چای می‌شویمه» سروصدای فراوانی در حیاط بگرش می‌رسید. اجساد 
درون گاری روبازی ريخته می‌شد و بالای این تودهٌ فلاکت‌بار سبد بزر گی 
مملو از سرهای بریده شده قرار می گرفت. من تعدادی از این صرها وبه‌همین 
مقدار از اجساد بدون سر را انتخاب می‌نمودم و مابقی را باضافه اجسادی که 
روز گذشته مورد استفاده قرار گرفته بودند درون یک قبر بز رگ عمومی دفن 
می کردند. 

در همین حال و در عين د رگیری آزاردهنده با مر گ» عشق من نسبت به 
«سولانژه هر دقیقه افزایش می‌یافت و عشق «سولانژ» نیز نسبت به من چنان 
شدید شده بود که خود را کاملاً با من یکی می‌دانست. بارها تصمیم گرفتيم 
که با یکدیگر ازدواج کنیم ولی اینکار غیرممکن برد زیرا برای ازدواج ما 
لازم بود که او حتماً نام حقیقی خود را ناش گند و مدارک مربوط به تولد و 
خانواده خود را ارائه دهد و از آنجایی که او یک اشرافزاده بود» یا بسبارت 
دیگر مجرم شناخته شده بود» اینکار بمنزلا تحویل او به تیف گیوتین بود. 

در این مدت «سولانژ» چندین نامه از پدرش دریافت کرد که در آنها از 
او تقاضا می کرد که در اولین فرصت فرانسه را ترک گفته و به او ملحق 
شود. دست آخر مجبور شد که برای پدرش عشق میان ما را باز گو کند و 
بگوید که امیدوار است در صورت ایجاد شرایط مناسب با یکدیگر ازدواج 
نماییم. پدر او ناچار بپذیرفتن این وضمیت شد. در واقع انتظار آن را داشت و 
ببترین آرزوهای خود را ها تقدیم نمود و در ضمن از ما خواست که مراقب 
خود باشیم. 


۵- عادت به نوشیدن چای داغ در ساعت پنج بعدازظبر را فرانسویما در آن زمان 


با زگی از انگلیسیپا تقلید نموده بردند. 


در طی این روزها خونهای زیادی بنام آزادی» برابری و برادری به حکم 
داد گاهمپای تشنه به‌خون ريخته شد. در این حین حکمی صادر شد که بیش از 
وقایم گذشته مایا دلسردی ما شد و آن حکمی برد که در محا کمه «ماری 
آنتوانت» قرائت شد. این محاکمه در چهارم اکتبر آغاز شد و با صرعت زیاد 
تا چهاردهم همان ماه که «ماری آنتوانت» در مقابل داد گاه حاضر شد ادامه 
یافت. وی در ساعت چہار صبح روز شانزدهم محکوم شد و قانلین او چنان 
ذوق‌زده بردند که در ساعت پازده همان روز اعدامش کردند. 

آنروز صبح نامه‌ای از «سولانژ» دریافت نمودم که در آن نرشته سده برد 
آنقدر پریشان و ناراحت است که نمی‌تواند بقیه روز را به تشهایی بگذراند و 
باید هر چه زودتر مرا ملاقات کند. هنگامی که به آپارتمان رسیدم او را در 
حال گریستن یافتم. باید تصدیق کنم که خود من نیز بر اثر این حکم 
دیوانه‌وار تارا حت بودم. ملکه فقید در طفولیت چنان با من مپربان برد که من 
همیشه او را بصورت فرشتهای دوست‌داشتنی و جذاب بیاد می‌آوردم. 

هرگز نترانستم آنروز وحشتناک را از یاد ببرم. چهارشنبه بود و غم 
سنگینی بر پاریس حکمفرمایی می‌نمود. غمی غریب که از میان کابوس 
حکومت وحشت برمی‌خواست. انسرد گی من چنان شدید شد که به صورت 
احساس تهدید بروز یک واقعة اسف‌انگیز در آمد. «سولانق» نیز احتمالا همین 
احساس را داشت زیرا دائماً در میان بازوان من می‌گریست و من بنابه دلایل 
غیرفایل ترصیفی نمی‌نرانستم او را دلداری دهم. حتی قادر نبودم کلمه‌ای بر 
زیان بیاورم. 

آن شب را نیز مانند همیشه با یکدیگر گذرانديم ولی همان احساس 
عجیب هم محیط و افکارمانرادر بر گرفته برد. حتی نتوانستيم بخوابیم زیرا 
سگ باهوشی که در آپارتمان پایین ما معمولاً ساکت و آرام برد از ساعات 
آغاز شب به پارس کردن پرداخت. فردا صبح راجع باین مسئله پرسش 


نمودیم و دريافتیم که روز قبل صاحب جانور بیچاره بدنبال کارهای خود از 
منزل بیرون رفته» دستگیر» محا کمه و مسکوم شده است و راس ساعت چپار 
بعدازظهر اعدام گردیده است. حتی امروز نیز وقتیکه به حیرانات بی‌دفاعی 
فکر می‌کنم که تنہا به محبت و مراقبت و نگهداری عادت نموده‌اند و اینکه 
نا گهان بدون وجود هیچگونه توضیحی خود را در آپارتمان یا خانمای محبوس 
و تنبا می‌یابند و برای محبوبشان که ه رگز باز نخواهد گشت بزوزه کشیدن 
می‌یردازند» به لرزه می‌افتم. 

با این افکار بود که آنروز صبح من و «سولانژ» از یکدیگر جدا شدیم 
زیر او باید ساعت ٩‏ در مدرسه ص رکار خود حاضر می‌شد. او نمی‌خواست 
برود و منم مایل نبودم که بگذارم او برود ولی نرفتن او نیز می‌توانست باعث 
جلب توجه دیگران شده و خطرناک باشد. 

درشکه‌ای کرایه کردم و با او تا نزدیکی کوچه (فوسه‌سن برنار) رفتم. در 
طول راه بازوی یکدیگر را گرفته بودیم و درحالیکه به یکدیگر نگاه 
م ی کردیم» قطرات اشکی که از ناامیددی محض مرچشمه گرفته بود از 
چشمانمان صرازیر می‌شد. وقتی از درشکه پیاده شدم به درشکه‌چی سپردم که 
او را تا درب مد ر سا برساند و مرالب او پاسد و همانسا در پیاده‌رو ایستادم و 
آنقدر برایش دست تکان دادم تا اینکه درشکه کهنه به آهستگی در دوردست 
ناپدید شد. 
با عجله بطرف خانه می‌روم. در عین حال در اعماق مغزم و حتی با تکه‌های 
استخران جمجمۀ خود صدای «سولانژ» را می‌شنیدم که از من می‌خواست تا 
به درون درشکه نزد او بر گردم. انگار که بشدت از چیزی وحشت زده بود. با 
حالی نزار به آپارتمان بر گشتم ولی خود را نحت فشاری روحی یافتم که بمن 
امر می کرد برای او یادداشتی بفرستم زیرا او بیشتر هفته را مجبور بود که در 
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هدرسه بماند. 

درست در لحظه‌ای که نامه خرد را برای او فرستادم» پادداشتی از او 
دریانت کردم. در نامه نوشته بود که دچار دردسر شده و بخاطر چندبار 
دیر کردن در مراجعت از مرخصی بیست‌وچپهار ساعته‌اش شدیداً توبیخ 
گردیده است. سئوالهای زیادی از او نموده‌اند و نبدید کرده‌اند که مرخصی 
بعدی‌اش را لغو خراهند کرد. او قسم می‌خررد که بپر قیمتی که شده» حتی 
اگر او را اخراج نمایند» هته آینده برای دیدن من خراهد آمد. 

خود من نیز با او موافق بودم. فکر اینکه یک هفتهٌ تمام را باید بدون او 
بگذرانم دیوانه کننده بود. ولی مسل دیگری وجود داشت که مرا نگران 
می کرد و آن نامه‌ای بود که او از طرف پدرش به آدرس مدرسه دریافت 
کرده بود و بنظر می‌رصید که دستکاری شده باشد. این موضوع چنان 
تاراحت کننده بود که «سولانژ» را بسیار عصبی کرده بود. 

به این دلایل آنشب نتوانستم بخوایم و روز بعد را نیز بسیار بد گذراندم 
زیرا وقتی برای بردن برادرم به آزمایشگاه خرد بدنبال او رفتم» در خانه‌اش 
نبود وبه‌اين ترتیب تنہا و با حالتی بسوی محل کارم روانه شدم که توانایی 
توصیفش را ندارم. هوا گرفته بود و همه جا بر اثر ریزش باران خیس و 
نمناک شده بود» همان باران سرد ترأم با باد که همیشه فرارسیدن زمستان را 
خبر می‌دهد. در هر قدم صدای مردم را می‌شنیدم که نام کسانی را که آن 
روز دچار گیوتین شده بودند بر زبان می‌راندند. صورت اسامی مذ کور بی‌انتها 
می‌نمود و نه تنما شامل نام زنان می‌شه بلکه کرد کان را نیز در بر می گرفت 
و به‌این‌ترتیب داس خرنین غرش کنان بپیشروی خود ادامه می‌داد و من نیز هر 
لحظه انکارم ثیره‌تر می‌شد. 

در آن موقع سال روزها کوتاهند بطوریکه آنروز وقتی به گورستان 
( کلامار) رسیدم» یعنی حدود ساعت چپارونيم بعدازظهر» خورشید در آسمان 


پاریس غروب کرده بود. گورستان ( کلامار) که در آن لحظه آثار قبرهای 
تازه و بدون سنگ فراوان و همچنین درختان باریک و بلند و بی‌برگ در آن 
بچشم می‌خورد» منظره یأس آوری داشت. در وصط محوطه‌ای وسيم که پر از 
خارها و گزنه‌ها بود» چالا بزرگی برای محکرمین آنروز بوجود آمده بود. 
وسعت چالٌ مزبور از روزهای دیگر بیشتر بود و بنظر می‌رسید که در انتظار 
اجساد بیشتری باشد. 

بدون اختیار» مانند کسیکه نیرویی نامری او را پیش می‌راند به چال 
مزبور نزدیک شدم و بدرون آن نگاه کردم و ديدم که در کف چاله باندازه 
چند سانتیمتر آب باران جمع شده است و منظرهٌ غوطه‌ور شدن قربانیان 
آنروز در میان آبی بسردی کالبد خودشان در نظرم مجسم شد. همانطور که 
لبه گودال ایستاده بودم پایم لغزید و تدہا بر اثر عنایت پرورد گار بود که من 
درون آن گودال کثیف و مرطرب نیفتادم. 

به این ترتیب» در حالیکه بر اثر ریزش باران بکلی خیس شده بودم و 
برخود می‌لرزیدم بطرف نمازخانه‌ای که آزمایشگاه من بود براه افتادم. وفتی 
وارد نمازخانه شدم بر اثر نیرویی که نمی‌توانم آنرا تشریح کنم بشدت 
مضطرب بودم» چون متوجه شدم که بی‌اختیار بدنبال نقطه‌ای می گردم که 
معمولا محراب در آنجا قرار دارد و با چشم خود جستجو م ی کردم نا ببینم آیا 
ائری از دیانت مسیح در آن مکان مقدس باقیمانده است یا خیر. ولی دیوارها 
کاملاً برهنه بود و آنچنان کثیف و خاکی شده بود که به‌هیچ وجه نمیشه 
تشخیص داد که روزی در آنجا محرابی وجود داشته اصت. ولی شاید علامتی 
شیطانی وجود داشت. زیرا در جابی که زمانی کشیش نمازخانه به پیشنمازی 
می‌ایستاده و از زند گی ابدی سخن می گفته» جمجمه‌ای کاملاً خالی از 
گوشت و مو قرار داشت و مانند صمبول خشونت» جنون و انهدام نیروی 


حا کم یعنی نیروی مرگ جلوه می‌کرد. 
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شمعبایی را که در شمعدان برنزی قرار داشت روشن کردم و این شمعہا 
تنپا منبم نور برای کار من بودند. شمعدان را روی میز کارم که بسیار 
بزرگ و محکم بود قرار دادم. روی میز پوشیده از مجموع لرازم جراحی و 
همچنین وسایل و ابزار جالب دیگری بود که خود من آنها را ساخته بودم. 
هنگامیکه در کنار میز نشستم نتوانستم از اندیشیدن به «ماری آنتوانت» 
بیچاره خودداری کنم. کسی که در کود کی آنقدر بمن مپربانی کرده بود و 
همین دیروز در برابر دشناسبای وقیحانه و ناسزاهای قبیح جمعیتی مست و 
دیوانه که از کثیفترین عناصر شهر پاریس تشکیل شده بوده از پله‌های 
سیاستگاه بالا رفته بود و تا آن هنگام بدون شک باقیماند* جسد زنی که همه 
عمر به آرامی‌زیر سقفهای منقوش (ورسای) و (تریانون) خوابیده بود» بدرون 
قبری همگانی پرتاب گردیده بود. 

آنقدر در این افکار غمانگیز فوطور بودم که اصلا متوجه طوفانی که در 
بیرون غوغا م یکرد نشدم. باد خشمگین غرش کنان شاخه‌های درختان قدیمی 
اطراف نمازخانه را می‌شکست و باران سیل آسا علفها و گیاهان هرزی زا که 
همه جای گورستان روییده بودند» بر زمین می‌خوابانید. تنہا هنگامی متو جه 
این وضع شدم که تندری طولاتی که بجای آسمان از زمین بگوش می‌رسید 
سیر انکار مرا متوقف کرد و این صدای نا خرش آیند و آشنای ارابهٌ فرمزی 
برد که از پای داس گیوتین می‌آمد تا خرمن نعش‌ها را به قبرستان (کلامار) 
بسپارد. 

درب نمازخانه باز شد و دو مرد بدقیافه که از شدت باران کاملاً خیس 
شده بودند وارد شدند. هر یک از آئدو یکسر سبدی را گرفته بود. یکی از 
ایشان «لرگرو» شاگرد جلادی بود که قبلاً راجم به او صحبت کردم و 
دیگری یک قب رکن بود. 

در حالیکه سبد را روی زمین پرتاب میکردند «لوگرو» فریاد زد: «اینپم 


الکساندر دوما / ۱۰۷ 


محموله امروز شما آقا. می‌توانید آنها را تا هر وقت که بخواهید در اختیار 
داشته باشید زیرا ما امروز در این هوا نمی‌توانيم زمین را حفر کنیم و اگر 
اشکالی نداشته باشد کارمان را به فردا مو کول می کنیم». 

سپس دهانشان بحالت لبخندی مسخ شده کج شده و قہقہة دیوانه‌واری 
سر دادند و از در خارج شدند و آنرا محکم بر هم کوبیدند و اینکار را چنان 
با قوت انجام دادند که زیان؟ قفل درست در جای خود قرار نگرفت و چون 
باد با شدت هر چه تمامتر می‌وزید» درب نمازخانه را ببازی گرفت و بارها 
آنرا به چهارچوب کوبیده و دوباره بداخل پرتاب نمرد. شمعی که روی میز 
قرار داشت بر اثر جریان هوا در حال خامرش شدن بود. بطرف در رفتم تا آنرا 
ببندم و در همین حال صدای پسته شدن دروازه فبرستان را بوسیلهٌ دو موجود 
نفرت‌انگیز می‌شنیدم. آنها اسبها را با خود می‌بردند ولی گاری را که پراز 
جسد بود همانجا در فضای آزاد باقی گذاشتند. 

در طی این چند ثانیه» چنان آشفته و عصبی بردم که با زحمت فراوان 
توانستم از رفتن بطرف دروازه خودداری کنم زیرا بسیار مایل بودم که آندو 
مرا نیز با خود ببرند. از سر تا پا می‌لرزیدم. پیشانیم از عرق سرد ترس 
مرطوب شده بود. پوست سرم بیحس شده بود و پاهایم انگار که در زمین 
ريشه دوانیده باشند» قدرت حر کت را از من سلب می‌نمردند. 

با تلاش فراوان موفق شدم درب را ببندم و قفل کنم. در همین هنگام 
بنظرم رسید صدای ضعیف و نامغہومی را از دوردست می‌شنوم که نام مرا 
صدا می‌زند ولی این صدا از حياط نمی‌آمد. صدا از داخل نمازخانه بود. من 
مطمن بردم. 

وحشتی غریب بر من چیره شد و اندامم را بلرزه در آورد زیرا با اینکه مرا 
صدا می‌زدند» ولی نام حقیقی مرا بر زبان نمی‌آوردند بلکه با اسمی مرا 
می‌خواندند که تنہا یکنفر مرا بدان نام می‌شناخت. اگر چه نمازخانه محل 
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کم‌وسعتی بود ولی شمحپایی که داشتم نمی‌توانستند جز اطراف خود را روشن 
نمایند. در حقیقت تنها سای نامعلومی بروی دیوارهای کثبف می‌انداختند و 
باعث می‌شدند که دیدن گوش‌های اطاق مشکلتر شود. سپس متوجه بسته‌ای 
شدم که روی زمین در جایی که «لو گوو» آنرا پرتاب کرده بود قرار داشت. 
خون آلود و باسطحی ناهموار که حکایت از مستوای آن می‌کرد. 

در همان لحظه صدای مزبور را که ضمیفتر و حتی غم‌انگیزتر می‌نمود 
شنیدم که زمزمه مي کرد: « آلبر !». 

در حالیکه از وحشت یځ زده بودم از جای خود جستم زیرا صدا از سبد 
خارج می‌شد! نمی‌توانستم بگوش خود اعتماد کنم و احساس می کردم که در 
حال دیدن کابوسی هستم. همه چیز حالت رویایی مرموزی بخود گرفته بود و 
من به آهستگی و با همه نشاری که بر اعصاب و عضلاتم احساس می کردم 
بطرف سبد حر کت کردم. وقتی به آن رسیدم سبد را باز کردم و بدون اینکه 
بدانم چه مي‌کنم دست خود را وارد آن نمودم. هیچ کلمه‌ای قادر نیست 
احساس مرا در آن موقع بیان کنه زیرا هنوز دست من به انتهای سبد نرسیده 
بود که احساس نمودم لبهایی که هنوز گرمای زندگی در آن محسوس بود بر 
دستانم فشار می‌آورد. 

وحشت من چنان زیاد بود که از شدت ترس جرئت خود را باز یافتم. 
انگشتان خود را از روی لبان مزبور برداشتم و دست خود را در موها فرو 
کردم و بطرف میز خود برگشته و سر را در مقابل خود روی میز گذاشتم. 

وقتی که به آن نگاه کردم مانند کسی که تبدیل به سنگ شده باشد 
بی‌ح رکت شدم. لبهای او هنوز گرم بود و آثار زند گی در آن به‌چشم 
می‌خورد. چشمپایش نیمه‌باز بودند و سر بریده به «سولانژی تعلق داضت. 

فکر کردم که حتماً دیوانه شده‌ام و بیاد دارم که بارها و بارها فریاد زدم: 
«سولانژ! سولانژا سولانژا...». سپس چشمان او برای یک لحظه از هم باز 


شد. برقی زد و در همین حال دو قطرة بزرگ اشک بر گوثه‌هایش فرو 
ریخت. سپس بار دیگر چشمپایش برای همیشه بسته شد. 

دیوانه‌وار از جا جستم و از روی دستپاچگی و بی‌اختیار میز را بر فرداندم. 
شمدانما بروی زمین افتادند ولی خاموش نشدند و سر «سولانژ» روی 
سنگفرش غلطیه و در همان حال انگار که مرا با خود می کشید. روی زمین 
افتادم و همانطور که آنجا خوابیده بودم بنظرم رسید که سر «سولانژ» بطرف 
چ ردو ناس کر ن بارش کرد ر انز 
بود زیرا سطح زمین ناهموار و شیبدار بود و امکان داشت که ضربه‌ای که بر 
اثر سقوط به سر وارد شده بود باعث این حرکت شده باشد. وفتیکه کنار من 
رسیه طوری قرار گرفت که درست روبروی چشم من بود. بدنم کاملاً سرد 
شده بود و بخاطر دارم که با تمام قدرت فریاد زدم و سپس بیموش شدم. 
ساعت شش صبح فردای آنشب» قبر کن‌ها مرا پیدا کردند و می‌گفتند که در 
آنموقع «انند سنگهای کف اتاق سرد و بیروح بوده‌ام. 

بحعدها فہمیدم که چه اتفاقی افتاده است. «سولانژ» بر اثر نامه‌ای که 
پدرش از روی حماقت به آدرس مدرسه فرستاده بود» شناخته شده و دستگیر» 
محا کمه و در همان روز اعدام گردیده بود. 

حال آقایان آیا می‌فجمید که من چرا حرفہای «ژاکومن» را باور 
می‌کنم؟ زیرا سری که به «سولانژ» بیچارهُ من تعلق داشت با من حرف زد. 
پم کا کردو دنر بو 

شپردار بطرف شوالیه بر گشت و گفت: «شما «لنوار» باید آن هنگامی 
را که بحال مر گ در بستر بیماری افتاده بودم بیاد بیاورید». 

شوالیه که تحت‌تأثیر داستان او قرار گرفته بود تنہا سر خود را بعلامت 


تصدیق پایین آورد. 


فصل هشتم 


فضیة گربة سیاه و ما جراهای دیگر 


سخنان شپردار تاثیر عمیقی بر حاضرین گذاشته بود. سکوت سنگینی 
مانند آرامش قبل از طوفان برقرار بود و صدای افتادن سوزنی نیز شنیده 
می‌شد. هیچیک از کسانی که در آن صالن حضرر داشتند قادر نبود 


کلمه‌ای بر زبان بیاورد. نه کسی اظہار همدردی می کرد نه مخالفت یا 

بانوی رنگ پریده سعی کرد از جای خود برخیزد ولی خود را قادر به 
اینکار نیافت و با آهی عمیق در تشکچه‌های صندلی خود فرو رفت۔ رئیس 
پلیس آرام و خاموش بر جای خود باقی ماند. «آلیت» و «آبه مول» از 
دیگران آرام‌تر می‌نمودند و این آرامش احتمالاً به این خاطر بود که ماجرای 
موصوف را کاملاً منطقی و در حدود قابل قبول اندیشه خود می‌یافتند. و اما 
خود من چنان نکان خورده و مجذوب شده بودم که کرچکترین جزئیات 
روایت مزبور در حافظه من برای همیشه حک شد. 

«آبه» اولین کسی بود که سکوت غیرقابل تحمل حاکم بر جمع را 
شکست و با سخنانی که گمان می‌کنم نظری؛ همه حاضرین را در بر داشت 


گفت: 


۲ / میپمانی شبائه 


- «لدرو»‌ی عزیزه من به هم چیزهایی که شما گفتید باور دارم ولی آیا 
ممکن است که شما حقایق زیربنایی ماجرا را برای ما توضیح دهید ؟ البته 
اگر بتوان از این واژه که بسیار مورد علاقة اهل علم اصت در این مورد استفاده 
نمود. 

- من هرگز سعی نکرده‌ام که حقایق را توضیح دهم و تنها آنها را بہم 
مربوط می کنم. 

دکتر «روبر» در ميان حرف او پرید: «ولی من اصرار دارم که شما 
توضیح دهید زیرا حتی اگر یک سر بریده برای مدت کوتاهی زند گی خود 
را حفظ کند» احتمالاً شما ادعا نمی کنید که پس از گذشت دو ساعت» 
می‌تواند حرف بزند» ببیند و مانند موجودی زنده ادراک کند. 

- دکتر عزیز» اگر من در وضعیتی بودم که می‌ترانستم آنطور که 
می‌خواهم این مطلب را ترجیه کنم هرگز از بیماری مهلکی که بعد از آن بمن 
دست داد رنج نمی‌بردم. 

شوالیه گفت: «ولی مسلماً آقای دکتر شما هم با این مسئله کمی 
توهین آمیز برخورد می کنید. چرا خود شما این مسئله را توضیح نمی‌دهید ؟ 
شما که فکر نمی کنید آقای شپردار باقتضای وضعیت داستانی برای ما جحل 
نموده باشد ؟ بعلاوه بیماری طرلانی ایشان بعد از آن واقعه فرض واقعی بودن 
ماجرا را نقویت می کند. 

- یعنی اظپارات بالبداه؛ دیگری را توجیه کنم؟ واقعاً که کار بسیار 
مشکنی از من می‌خواهید! می‌دانید که من یک پزشکم نه روانکاو. ولی 
همینقدر می‌توانم بگویم که همه این ماجرا میتواند در یک کلمه خلاصه شود» 
اوهام. این دوست ما تنبا فکر می‌کرد که چیزهای معینی را می‌بیند و 
می‌شنود. زمان» وضعیت محل و خستگی همه این چیزها تر کیب شدند تا . 
اثرات مذ کور را ایجاد کنند. من نمی گویم که آقای شهردار دروغ می گوید ۰ 


ولی اگر او تحت‌تأثیر اوهام قرار گرفته باشد» که من مطمئنم اینچنین بوده 
است» درست ماننه این‌استکه واقعاً این مسایل را دیده و درک کرده است. 
در بسیاری مرارد عملکرد ذهنی دچار اغتشاش می‌شود و طوری تأثیرپذیر 
می گردد که مسایل غیرواقعی را بصورت واقعیت درک می‌کند. تحت این 
شرایط انسان چیزهایی را می‌بیند و می‌شنود که تنا در ذهن او وجود دارند. 

کافی است که شما سرما» باد» باران» تاریکی شب» طبیعت کاری که 
انجام می‌داده است» فضای محیط کارش و مرگ و خونریزی را در نظر 
بگیرید. همه این شرایط تأثیر خود را بر سیستم عصبی «مسیو لدرو» 
بخشیده‌اند زیرا او مردی احساساتی است. نتیجه اینها توهم است که بطور 
خلاصه منجربه‌جنون شدید ولی آنی می‌شود و قربانی چیزهایی را می‌بیند و 
می‌شنود که وجود ندارند. موضوع تأسف‌انگیز اینست که بیمار گاهی پس از 
بپبودی باز هم گمان می کند آنچه که دیده است حقیقت دارد. 

آبه مول». گفت: «و هنگامیکه پس از گذشت سالا هنوز باور دارد که 
قضیه صحت داشته و دلایلی مبنی بر واقعی بودن آن بدست می‌آورد چه ؟» 

- در این صورت درجه دیوانگی افزایش می‌یابد و چنین بیماری غالبا په 
نیمارستان میرود یا اینکه بر اثر ضربه‌های عصبی می‌میرد. 

- بنظر می‌رسد که شما مرارد بسیاری از این نوع بیماری را درمان 
کرده‌اید آقای د کتر ؟ ۱ 

- خیر ولی پزشکانی را می‌شناسم که اینکار را کرده‌اند. یکی از آنہا 
پزشکی انگلیسی برد که «سر والتر اسکات"» را در مسافرتش به فرانسه 
همراهی کرد. 

- تجربیات او از چه نوع بود؟ 


{tarr -۱۷۷۱( اسر والتر اسکات» نوپسنده و شاعر انگلیسی‎ ١ 


۴ / میپمانی شبانه 


- چیزی شبیه آنچه «مسیو لدرو» برای ما شرح داد و شاید بنوعی ‏ 

و شما قطعاً آنرا بر اساس اغتشاشات روانی یا اختلال صیستم عصبی 
ترجیه می‌نماپید ؟ 

- البته. 

آبه با صدای غم‌انگیز و آرامش ادامه داد: «بسیار خوب» شاید شما مايل 
باشید که مقداری از این حقایق را که همکار انگلیسی شما برایتان نقل کرده 
به ما بگوییه و شاید اینکار برای ما نیز مسایل را روشنتر کند». 

دکتر «روبر» اخمی کرد. با نخوت در صندلی خود جابجا شد» پشت 
خود را راست نمود و با طمطراق فراوان گفت: «مسلم است که شما را 
روشنتر خواهه نمود. قوانین صریح و روشن علم همه مسایل را توجیه 
می کند). 

شوالیه گفت: «آه بس کنید آقای دکتر! خودنمایی خود را تمام کنید و 
داستانتان را برای ما بگویید». 

- بسیار خوب» این داستان راجبع به پزشکی است بنام «سیمپسون» که 
از نزدیکان «سر والتر اسکات» محسوب می‌شده است. این پزشک در آن 
زمان در ادنبو رگ از شناخته‌ترین افراد حرف خود بحساب می‌آمد و دوستی 
داشت که از قضات بنام داد گاههای جنایی برد. ولی وقتیکه «صیمپسون» 
وقایع مربوط به آن دوستش را برای من تعریف نمود بمن سفارش کرد که 
نام او را در جایی ذکر نکنم. 

زمانی فرا رسید که قاضی مزبور بیمار شد بطرریکه رفته‌رفته لاغر و لاغرتر 
می‌شد. خانواد؛ٌ او با «سیمپسرن» مشاوره نمودند و «سیمپسون» وی‌را کاملا 
مماینه کرد ولی هیچ نقص فیزیکی یا عضری در او مشاهده نکرد. سلامت 
جسمی آن‌مرد کامل بود. بنابراین دوست «سر والتر» بارها از او بطور 


الکساندر دوما / ۱۱۵ 


خصرصی و با احتیاط فراوان در اینمورد سئوال نمود و تنہا جوابهای 
طفره آمیزی دریافت که نشان می‌داد بیمار رازی را بشدت پنہان می‌دارد. 

بالاخره این سکوت فشار زیادی به وی وارد آورد و او تسلیم پرسشمای 
دکتر «سیمپسون» شد و با لبخندی حاکی از غم و شرمند گی وضعیت خود 
را شرح داد. 

- من بیمارم دوست عزیز» ولی بیماری من با روشبای شما قابل معالجه 
نیست زیرا رنج من کاملاً در میان ذهنم جای دارد. یعنی از تصورات من ناشی 
می گردد. ۱ 

- منظورتان چیست که می گویید در تصورات شما جای دارد؟ 

ساده‌تر بگویم. من بتدريج دیوانه می‌شوم. 

- دیوانه می‌شوید ؟ خدای من ! پس نشانه‌های دیوانگی کجاست ؟ چشمان 
شما حالت طبیمی دارد. صداینان آرام و محکم است. فرعات نبضتان حادی 
است و عکس العمل‌های اعصابتان بسیار عالی است. 

و همین نشان می‌دهد که بیماری من بسیار سخت است. زیرا از هر 
لحاظ طبیعی هستم بنابراین کاملاً قادر بد رک مفهوم وحشتناک علامات 
بیماری خود می‌باشم. 

بسیار خوب» پس بمن بگویید که تصورات مذ کور با شما چه 
می‌کنند ؟ 

برقی در چشمپای قاضی درخشید و صدای او به زمزمه‌ای تبدیل شد. 

- در را ببندید دکتر و چفت آنرا بیندازید تا کسی نتواند مزاحم ما بشود. 

«سیمپسون» آنچه او خواسته بود انجام داد و صر جای خود نشست و 
بیمار او با صدایی ضمیف و گرت که نشانگر شدت وحشت او بود شروع به 
سخن گفتن کرد: 


آیا آخرین محا کم جنایی را که در آن قضاوت کردم بیاد دارید ؟ 


۹ / میپمانی شبانه 


بله» مورد بسیار ناخوشایندی بود و شما دزد مزبور را به مجازات دار 
زدن محکوم کردید. 

- همینطور است. ولی آنچه شما نمی‌دانید از این قرار است ؛ درست 
هنگامیکه حکم اعدام را اعلام نمودم» شماعی باریک» نافذ و آتشین از چشمان 
محکرم بیرون آمد که تا اعماق وجود من نفوذ کرد و در همان حال مشت 
خود را با حالت تچدید نکان داد. در آن مرقع توجمی‌به‌این موضوع نکردم و 
آنچه را دیده بودم بحساب خطای باصره و ناشی از خستگی گذاشتم. ولی 
کمی پس از اجرای حکم جلادی که او را بدار آویخته بود بمنزل من مراجعه 
کرد و اصرار نمود که مرا ببیند. او ابتدا بخاطر کاری که داشت عذرخواهی 
کرد و سپس گفت که اهمیت موضوعغ جسارت او را توجیه می‌نماید. بطرر 
خلاصهء» جنایتکار مزبور در حالی که وردی خوانده و نام مرا بر زبان آورده 
بود از جہان رفته و ادعا نموده است که روز بعد در ساعت شش بعدازظهر 
یعنی دقیقاً ساعتی که او اعدام شده بود» خبرهایی از او بمن خواهد رسید. 

من این موضوع را بحساب نقشه‌ای گذاشتم که همدستان و شر کای او 
طرح کرده‌اند به‌همین خاطر کمی قبل از ساعت تعیین شده به اطاق مطالعه 
خود رفتم و در را از داخل قفل نمرده و دو اسلحهٌ کمری خود را پر کردم و 
روی میز نمادم. 

بخاطر اینہمه احتیاط بخودم خندیدم زیرا می‌دانید که اصولاً اینکارها با 
طبیعت من موافق نیست. با اینحال تمام بعدازظهر آنروز انکار من بسختی 
گرفتار موضوع مرد محکوم برد و همچنین شماع نورانی مرمرزی که در 
داد گاه از چشمهای او بیرون آمد و وارد چشم من شد. 

ممپذا هنگامیکه ساعت روی طاقچه بالای بخاری آخرین ضربه ضاعت 
شش را نواخت هیچ اتفاقی نیفتاد. البته هیچ بجز صدای خرخری که در آن 
موقع نتوانستم بفہمم که از کجا سرچشمه می گیرد. پس‌از جستجو متوجه 


الکساندر دوما / ۱۱۷ 


گربه نر سیاه و بزرگی شدم که در انتہای مبل بزرگی نزدیک بخاری نشسته 
بود, : 

چگونه ابن موجود وارد اطاق شده بود؟ بنظر غیرممکن می‌رسید زیرا 
پنجره‌ها چندین روز برد که بسته بودند و در را خودم قفل کرده بودم و ما 
هیچ گربه‌ای در خانه نداشتیم. تنما را‌حلی که بنظرم رسید این بود که گربة 
مزبور در فرصتی قبل از اينکه من وارد اطاق شوم از یکی از درهای خانه وارد 
شده وبه اطاق من آمده و در زیر مبل پنمان شده است. 

چون بعداز صرف حبسانه تا آن هنگام چیزی نخورده بودم زنگ زدم ئ 
پیشخدمتم را احضار کنم و پس از آمدن او بلافاصله شروع به شکایت از 
حضور گری؛ سیاه در اطاق خود نمودم ولی وقتی که به مبل مزبور نگاه کردیم 
او را نیافتیم. جستجوی زوایای مختلف اطاق نیز نتیجه‌ای نداد و این در حالی 
بود که درب اطاق بسته بود. 

آرامش خرد را باز یافتم و دیگر توجہی به موضوع نکردم و برای صرف 
شام پایین رفتم. شب به خوشی گذشت و من تا صبح فردا از خوابی راحت و 
لذت‌بخش بهره بردم. روز بعد نیز مثل همیشه گذشت و در ساعت شش 
بعدازظهر نا گهان متوجه شدم که بار دیگر در اطاق مطالمه هستم. درست در 
آخرین ضربٌ ساعت همان صدای خرخر را از پشت سر خود شنیدم و وقتی 
که بر گشتم گرب دیروزی را دیدم که روی زمین در وسط اتاق نشسته بود. 

از جای خود جستی زد و درست مانند گربه‌ای دست آموز در دامن من 
نشست. همانطور که مي‌دانید من هیچگاه از گربه‌ها یا حیوانات خانگی 
دیگرمتنفر نبودهام ولی در این یکی چنان حالت مرموز و غریبی وجود داشت 
که احساسی غیرعادی بمن دست داد. بتابراین بسرعت او را کنار انداختم ولی 
به‌سحض اینکه پایش بزمین رسید دوباره در دامن من جای گرفت. چندبار دیگر 
او را بزمین پرتاب کردم ولی باز هم بلافاصله روی پای من قرار گرفت. 


۱۱۸ / میپمانی شبانه 


کمی عصبی شده بودم به‌همین دلیل از جا برخاستم و مشفول قدم زدن 
شدم گربه نیز بدنبال من براه افتاد و انگار که ادای مرا در می‌آورد. از حضور 
او و رفتار عجیبش کمی ترسیده بودم بهمین خاطر مانند روز گذشته زنگ را 
بصدا د رآوردم. 

بمحض اينکه خدمتکار وارد اطاق شد گرب سیاه بزیر مبلی فرار کرد و 
دوباره ناپدید شد. 

آنشب برای ملاقات یکی از دوستانم بیرون رفتم و چون دیروقت 
بازگشتم» برای ورود بخانه از کلیدی که همراه داشتم استفاده کردم و چون 
در آن ساعت همه چراغپا خاموش بود به آرامی‌و بدون سروصدا از پله‌ها بالا 
رفتم. در حالیکه از کریدور طبقه بالابه‌همان آهستگی عبور می‌نمودم صدای 
مستخدم خود را شنیدم که با خدمتکار همسرم مشغول صحبت بود. چون نام 
خود را شنیدم توقف کردم تا بدانم که راجم به چه چیزی صحبت می کنند. 

مستخدم من برای او جزئیات وقایم آنروز و روز قبل را تعریف می کرد 
و دست آخر با تأکید بسیار گفت: «هیچ شکی در این مورد نیست. اریاب 
جداً دارد دیرانه می‌شود. هیچ گربه‌ای در آن اطاق نبود نه سياه و نه رنگ 
دیگر. او چیزهایی می‌بیند که وجود ندارد. من فکر می‌کنم که موضوعی منز 
او را تکان داده است !». 

شنیدن این سخنان بیش از آنچه بتوانم تشریح کنم مرا ترساند. چیزی را 
که من دیده بودم پا وجود خارجی داشت یا نداشت. اگر گربه مزبور وجود 
داشت» بنابراین من قربانی یک پدیده ماورالطبیعه شده بودم یا اينکه گریة 
مزبور و جود نداشت و در آنصورت همانطور که مستخدم من گفته بود باید 
دیوانه شده باشم. بنابراین می‌توانید تصور کنید که با چه حالی منتظر صاعت 
شش بعدازظبر روز دیگر شدم. 

عصر آنروز بهانه‌ای پیدا کردم ۲ خدمتکارم را در اطاق خود نگه دارمو به 


او گفتم پیش من بماند و در مرتب کردن اوراق و پرونده‌ها بمن کمک کند. 
به‌این ترتیب وقتیکه زنگ ساعت شش نواخته شد او نیز حضور داشت. مانند 
روزهای قبل صدای خرخری شنیدم ولی‌این‌بار گربه در طرف چپ من و روی 
زمین نشسته بود. 

چند لحظه در سکرت منتظر ماندم بهاین اميد که شاید خدهتکار من 
جانور مزبور را ببیند و در این مورد اظهارنظری بکند» ولی او همچنان مشغول 
کار خود بود و بنظر نمی‌رسید که متوجه امری غیرعادی شده باشد. بنابراین 
از او درخواست کاري را کردم که جہت انجام آن لازم بود عرض اتاق را 
طی کند و درست در محلی که گرب سیاه خوابیده بود بایستد. 

او همان کاری را که از او خواسته بودم انجام داد و درست در لحظه‌ای که 
می‌رفت تا پای خود را روی جانور بگذارد» گربه از جای خود پرید و روی 
زانوان من نشست «جان»» نام خدمتکارم این بود» معلوم بود که او را ندیده 
است و کاملاً واضح بود که از وجود چنین جانوری کرچکترین اطلاعی 
ندارد. عرق سردی بر بدنم نشست و بار دیگر صدای «جان» را می‌شنیدم که 
م ی گفت: «او چیزهایی را می‌بیند که وجود ندارند» مطمثنم که موضوعی مغز 
او را تکان داده است!». 

گفتم: «جان» آیا چیزی روی زانوان من نمی‌بینی ؟». 

نگاه کنجکاوی بمن انداخت و پاسغ داد: «چرا فربان» یک گربه روی 
زانوان شماست». 

نفس من بحال طبیعی باز گشت و در حالیکه گربه زا گرفتم و بلند نمودم 
از «جان» خواستم که او را از من بگیرد و از اطاق خارج کند. 

او گربه را از من گرفت و من درب اتاق را برایش گشودم و بلافاصله 
ہس از خروجش آنرا بستم. سپس با کمی هراس» همه زوابای اطاق را 
جستجو نمودم. حتی پرده‌ها را بالا زدم و زیر صندلیها را نگاه کردم. وقتی که 


۰ / میپمانی شبانه 


هیچ اثری از جانور مزبور نیافتم به طبقهٌ پایین رفتم تا از «جان» بپرسم با او 
چه کرده است. وقتیکه از مقابل درب اطاق همسرم می گذشتم صدای خنده 
زنانه‌ای مرا متوقف نمود. هنگامیکه به آرامی‌خود را بدرب اطاق رساندم صدای 
«جان» را شنیدم که بیکی از زنان خدمتکار می گفت: 

- عزیزم» ارباب نه تنا دارد دیوانه می‌شود بلکه هم کنون عقلش را از 
دست داده است. او همیشه گرب سیاه بزرگی را در اتاقش می‌بیند. ولی 
حاضرم قسم بخورم که چنین موجودی آنجا نیست. امشب از من پرسید که 
آیا نمي‌بیتم که روی زانونش نشسته باشد. 

خدمتکار دیگر با خنده پرسید: «تو چه جوابی دادی ؟». 

طبیمتاً اینطور وانمود کردم که آنرا می‌بینم. آخر کسی نمی‌تواند به 
اربابش بگوید که دروغ می گوبی. بہرحال او ح رکاتی کرد که نشان میداد 
گربه را برداشته و بدست من می‌دهه و از من خواست که آنرا از اطاق بیرون 
ببرم. 

تو چه کردی؟ 

-من هم طوری وانمود کردم که گربه را از او می‌گیرم و در حالیکه 
دستهای خالیم را بالا گرفته بودم از اتاق خارج شدم. 

بار دیگر صدای قجقبه و اینبار از هر دو نفر بگوش رصید و سپس 
«جان» اضافه کرد: 

- چون او علاوه بر مخارج زندگی و نگپداری من سالی پنجاه لیره نیز 
من می‌دهد مجبررم که گرب را ینم واگر ۲۵ لیره دیگر به حقرئم اضافه 
گند حاضرم که دو تا گربه ببینم 

چنان TL‏ یرون بتک ا 
صحبتمای آندو گرش کنم و فوراً باطاق خواب رفته و وارد رختخواب شدم. 

شب بعد همنشین خوفناک من درست رأس ساعت شش ظاهر شد ولی 


اینبار با من بهاطاق خواب آمد و تا سپیده‌دم مرا ترک نکرد. زیاد دردسرتان 
ندهم» این وضعیت پمدت یکماه هر شب تکرار می‌شد و از آنجایی کہ به آن 
خو گرفته بردم دیگر چیزی به «جان» نگفتم. 

در سی‌امین روز پس از اعدام مرد جانی» آن جانور دیگر ظاهر نشد و من 
آنقدر از رها شدن از وحشت خوشحال بودم که آنشب را از ذوق نخوابیدم. 
در تمام طول روز بعد در انتظار صدای زنگ ساعت ٦‏ بی‌تاببودم. بیشتریه‌این 
خاطر که بفپمم آیا طلسم واقعاً شکسته شده بود یا خیر. پس از صاعت پنج 
گمان نمی‌کنم که چشمان خود را بیش از یک با دو انیه از روی عقربه‌های 
ساعت برداشته باشم. تقریباً می‌توانستم حر کت پیشرونده عقربه دفیقه‌شمار را 
در اطراف صفحه ببینم. پالاخره زنگ ساعت بصدا درآمد و هیچ گربه‌ای 
پدیدار نشد. 

ولی درست در لحظه‌ای که نوسانات آخرین ضربه در فضا به خاموشي 
ن گاید درب اتاق باز شد و مردی وارد شد که لباسش نشان می‌داد در 
خدمت فرماندار ایرلند یا یکی از اعضای عالیرتبه کلیسا است. پرشش کسانی 
را در بر داشت که در دربار میهمانان را راهنمایی می کنند و شمشیری در 
کنارش آویخته بود و جلیقه‌ای برودری دوزی شده بر تن داشت. مانند روح 
«بیونش"» بطرف من آمده و سپس خامرش ایستاد. 

اولین فکری که بمفزم خطور کرداینبود کدیک صاحب‌منصب عالیرتبه 
او را برای رساندن پیغام خصوصی و بسیار مہمی نزد من فرستاده است. دست 
خود را برای خو شآمد گویی بطرف پیک ناشناس دراز نمودم. ولی او بدون 
کرچکترین ترجبی نسبت بمن» مانند اینکه اصلا حضور مرا احساس ننموده 
۲- اریچارد نش» معرف به «بیرنش» مترلد ۱۱۷4 و مترفی ۱۷۲۱۲ وی مبتلا بنرعی 


ثب زرد شد که نگ وت زر را په زرد کمر: نگ عجیبی تنییر داد. « گلداسمیت» 
داستان زندگی ار را برشت تحریر در آورده است. 


۲ / میپمانی شبانه 


باشد از کنار من گذشت و به طرف صندلی من رفت و پشت آن بحالت 
خبردار ایستاد. لازم نبود که برای دیدن او بر گردم زیرا می‌توانستم در آینهای 
که مقابلم قرار داشت او را بوضوح ببینم. می‌توانید شگفت‌زد گی مرا از این 
رفتار مجسم کنید. 

پش از اينکه حدود یکدنیقه در همان وضعیت نشستم» روی پای خود 
ایستاده و در عرض اناق بفدم زدن پرداختم و آن مرد نیز در قفای من و 
بفاصل چند قدم به تعقیب من پرداخت. زنگ مخصوص خدمتکارم را بصدا 
در آوردم. وقتی که وارد اطاق شد کاملاً مشهود برد که این یکی را نیز مانند 
گربه سیاه نمی‌تواند ببیند. چند کار کوچک به‌اوارجاع و مرخصش نمودم و 
با مہمان شبح گون خود تنها ماندم. 

چون به گرباسیاه عادت نموده بودم» حضور این مرد عجیب اثر زیادی بر 
من نگذاشت. بنابراین در ساعت ده شب بدون اینکه به‌هیچ‌یک از اهالی خانه 
چیزی راجم‌بهاو بگویم وارد رختخواب شدم. او در همه جا مرا همراهی 
رن 

ب‌محض اینکه در میان رختخواب خود جای گرفتم او نیز در صندلی 
راحتی دسته‌داری که رو به تخت من قرار داشت فرو رفت. صورت او سفید و 
بی‌احساس بود و هر گز پلک نمیزد. چون دیدن او باعث تشویش من می‌شد 
روی خود را بر گرداندم ولی خوابیدن برایم کاملاً غیرممکن بود. آنشب تا 
صبح چندین بار بر گشتم تا در نور چراغ خوابی که روی میز پهلوی 
7 ی 
کاملاً بیدار است 

پالاخره و اشعۀ خورشید از گوشة یکی از پرد‌ها بعال اتاق نفود 
کرد. بار دیگر بر شتم نا این مہمان ناخوانده را بنگرم ولی او ناپدید شده 
بود. فر طول آنشب هیچ مزاحمتی برای من ایجاد نکرد تا شب بعد که 


الکساندر دوما ۱۲۳ 


ضیافت رسمی دولتی بزرگی در خانه نمایند؛ تامالاختیار دولت برپا می‌شد. 

به این بهانه که باید لباسهای رسمی خود را آماده کنم» «جان» را به 
اطاق خود فراخواندم و از او خواستم که درب را قفل نماید تا کسی مزاحم 
نشود. راس ساعت شش در حالیکه «جان» هنوز مشغول ترتیب دادن فغسۀ 
لباسهای من برد در باز شد و راهنمای درباری وارد اتاق گردید. در آن هنگام 
بود که برای اولین بار متوجه شدم که چهره و حالت او کاملا شبیه بمن 
است. جز اینکه اجزای صورت او بطرزی غیرعادی زنگ ریه و تقریباً مانند 
مرده‌ای است. در حالیکه تلاش فراوانی می‌نمودم تا تساط خود را بر اعصابم 
حفظ کنم» بطرف در رفتم و از قفل بودن آن اطمینان یافتم. وضع قفل طوری 
بود که کسی نمی‌توانست وارد اتاق شود و هنگامی که بر گشتم» تازموارد 
آنجا پشت صندلی محبوب منء با قامنی کشیده ایستاده بود» درست مانند 
شب گذشته. در این میان» «جان» در حالیکه پیراهنها» جلیفه‌ها و شلرارها و 
دیگر لباسهای مرا با نظم‌وترتیب فراوان بروی رخت‌خواب و جالباسی 
می‌گذاشت» مرتباً به اینطرف و آنطرف اتاق می‌رفت و معلوم بود که حضور 
این مرد عجیب نیز مانند گرب سیاه کاملاً برای او نامفپوم است. 

شروع بپوشیدن لباسهايم کردم و مہمان شبح گون؛ من با خونسردی 
ناراحت کننده‌ای شروع بکمک کردن به خدمتکار من نمود که‌به‌هیج وجه 
متوجه وجود او نمی‌شد. او چنان طبیعی می‌نمود که انگار از گوشت و خون 
ساخته شده است, 

وقتیکه «جان» در پوشیدن پیراهن کمکم می کرد» روح مزبور قسمت 
جلوی آنرا صاف می‌کرد و هنگامیکه «جان» بند شلرار مرا محکم می‌نمود 
مرد نامرثی پاچه‌های آنرا نگه می‌داشت و باین ترتیب من برای بیرون رفتن 
حاضر شدم ولی او بجای اینکه مرا تعقیب کندبه‌محض اینکه در باز شد اولین 
کسی بود که از اتاق خارج شد. 


۲ / میپمانی شبانه 


بدون تعارف به‌پایین پله‌ها رفت. از درب جلو خارج شد و در حالیکه 
کلاهش را زیر بغل گرفته بود در پشت کالسکه‌چی جایگرفت. پس از اینکه 
«جان» درب کالسکه را بست و از پشت کالسکه بالا رفت تا در جای خود 
قرار گیرد» راهنمای من از جای خود جست و در کنار راننده در جای خالی 
. تست ۰ 

هنگامی که مقابل خانه نماینده مزبور رسیدیم» «جان» پایین آمد و درب 
کالسکه را گشود. در همین حال شبح بروی زمین پرید و پشت سر او ایستاد 
و منتظر فرود من شد وبه محض‌اینکه من از کالسکه پایین آمدم» جلوتر از 
من و در حالیکه شلنگ تخته می‌انداخت براه افتاد و وارد تالار گردید و با 
جمعیتی که پیش از او در آنجا حاضر بودند مخلوط شد ولی گپگاه نگاهی 
بعقب می‌انداخت تا از حضور من مطمتن شود. 

نا گهان بفکرم افتاد که همان امتحانی را که با مستخدمم انجام دادم اینبار 
با کالسکه‌چی خود بیازمايم. گفتم: «دانلد»» آنکه در کنار تو نشسته بود که 
بود ؟۰4 

- کنار من ارباب ؟ هیچکس همراه من نبود. 

با خنده گفتم: «آم میم نیست. حتماً بر اثر نوری که از درون تالار 
بیرون می‌تابد دچار اشتباه شده‌ام!)». 

و پس از ادای این کلمات بدنبال راهنمای خود وارد خانة و 
جمعیت شدم و در آنجا دیدم که در کنار پلکان وسیم سالن به انتظار من 
ایستاده است. بسحض اینکه مرا دید بار دیگر براه افتاد و اینبار مرا بطرف 
سالن رقص راهنمایی کرد» گوبی قصد داشت که ورود مرا اعلام کند. پس از 
اینکه وارد سالن مزبور شدم» او از سالن خارج شد و در اطاق کفش کن که 
طبیعتاً در زند گی عادی نیز جای او برده است جای گرفت. 

بنظر می‌رسید که این دوست عجیب من برای هیچیک از مجمانان نیز 


الکساندر دوما / ۱۳۲۵ 


مانند مستخدم من قابل رویت نبود و باید بگویم که در آنشب احساس 
ناراحتی من به ترس وافعی تبدیل شد زیرا از آن ببعد مردم همیشه از من 
می‌پرسیدند که آیا از بیماری خاصی رنج می‌برم و یا مشکلی برايم پیش آمده 
است. 

زمان باز گشت از مهمانی فرا رید و من همراه خود را که صبورانه در 
انتظار من بود در کنش کن یافتم. رفتار او مانند گذشته برد. از جای خود 
جست و در کنار کالسکه‌چی جایگرفت و وفتی که بخانه وارد شدیم مرا تا 
اطاق خواب تعقیب نمود و در آنجا درون صندلی راحتی شب قبل فرو رفت. 

روی تختخراب دراز کشیدم و بهاوخیره شدم. ناگہان تصميم گرفتم که 
بجر قیمتی که باشد بفہمم که آپا نکته محسوس و ملموسی در این رویای 
وحشتناک هست پا خیر. از جای خود برخاستم و با قدرت اراده خود را 
مجبرر نمودم که بطرف صندلی بروم و وقتی که بصندلی رسیدم چرخی زدم 
وروی آن نشستم. 

اثر حضور هیچ جسمی را مشاهده نکردم» در حقیقت هیچ چیز بجز 
تشکچه‌های اطراف صندلی. هر چند در آینهای قدی که بر دیوار روبروی من 
نصب شده بود او را دیدم که پشت صندلی من ایستاده اصست و لبخند 
شیطنت آمیزی بر لب دارد. 

ره کسی پین وات یک بر شوت وهی ایک اند 
شب قبل روی خود را بر گردانده بودم متوجه شدم که او بار دیگر خود را 
درون صندلی جای داده است و بکبار دیگر با اولین اشع خورشید ناپدید 
گر هید 

این وضع هر شب تا یکماه ادامه داشت و آنچه بیش از هر چیز باعث 
هراس من می‌شد این بود که او روزبروز شباهت بیشتری بمن پیدا می‌کرد؛ 
بجز اینکه در هر ملاقات سفیدتر و بیشتر به‌مرده شبیه می‌شه تا اینکه از سر 


۰ / میپمانی شبانه 


تنها جمجمه‌ای باقی مانده بود که در عمق آن دو چشم درخشان کار گناشته 
و پوست بسیار ناز کی روی آن کشیده باشند. دستبای او نیز بصورت 
مجموعه استخوانپای کرچکی درآمده برد که گوشت شفافی آنرا در بر 
گرفته باشد. ۱ 

سپس در شب بیست‌و نېم دیگر ظاهر نشد. مانند بار گذشته که گرب 
سياه ناپدید شده بود. یک شبانه‌روز تمام با خیال راحت و بدون حضور ارواح 
و اشباح از زند گی خود لذت بردم» اگر چه این تعبیر صحیح نیست. ولی 
اینبار نمی‌توانستم باور کنم که این ملاقاتهای ناخوش آیند بپایان رسیده باشد. 
برعکس» شروع به پیش‌بینی ظمور ونایع عجیبتر و مخوفتر نمودم و حتی 
تصمیم گرفتم که با کشیش محله مشورت کنم ولی خطیر بودن شغل من و 
اينکه مطمئن بردم مرا دیرانه خواهند دانست مرا در همانجا متوقف نمود. 
بنابراین شب بعد با بدترین حال ممکن به‌انتظار ایستادم. 

تا آخر شب که وارد اطاق خواب شدم هیچ اتفاقی نیفتاد. وقتی که 
شروع به بیرون آوردن لباسهایم کردم بنظرم رسید که صدایی خش‌وخشی از 
میان پرده‌های بالای تختخواب می‌شنوم. وقتی پرده را کنار زدم در فاصله 
کرتاه بین تختخواب و دیرار اسکلت کامل انسانی به‌چشمم‌خورد. می‌توانید 
تجسم نمایید که چه وحشتی بمن دست داد تصویر زنده م رگ در مقابلم برد. 
بدون حر کت و در حالیکه حدقا چشم جمجمه که مانند مخملی سیاه بود با 
تمام شدت درخشند گی چشمپای زنده بمن خیره شده بود! 

با حالتی عصبی و در حالیکه دیگر عقلم کار نم ی کرد مانند ناخدایی در 
عرشة کشتی در حال غرق شدن در اطاق بقدم زدن پرداختم. 

اگر چه اسکلت مزبور از جای خود نکان نمی‌خورد ولی سر او در تعفیب 
حر کات من به اینطرف و آنطرف می‌چرخید و چشمانش همواره مرا 


می‌نگریست. 


الکساندر دوما ۱۲۷ 


طبیعی است که آنشب بر اثر وحشت بیش از حد نتوانستم وارد 
رختخواب شوم و تنها کاری که کردم این بود که روی صندلی راحتی 
دوست مرموز سابق خود که هر شب در آن می‌نشست به اصتراحت پرداختم. 

در طلوع آفتاب اسکلت ناپدید شد. صبح ذردا به خدمت‌کاران خود 
دستور دادم که تختخواب را در وسط اتاق قرار دهند و پرده‌ها را اصلاً باز 
نکنند. آنشب» مانند شب گذشته صدای خش‌و خش را شنیدم و مشاهده 
کردم که دستهای اسکلت از میان پرده بیرون آمد و آنرا کنار زد بطوری که 
در میان چهارچوب پرده همان تصویر خوفناک پدید آمه با این وجود 
آنقدر خسته بودم که جرات یافتم وارد تختخوابم بشرم و گمان می‌کنید که 
چه اتفاقی افتاد ؟ اسکلت که همه ح رکات مرا تعقیب می‌نمود بروی من خم . 
شد و در فاصلهٌ کمتر از یک متر کاس چشمان خود را با شدت هر چه 
نمامتر په چشمہای من دوخت! آنقدر ترسیده بردم که دیگر هیچ احساسی 
نکردم و تنها بیاد دارم که وقتی بیدار شدم مدتی از روز گذشته بود. 

همین وقایم عیناً شب گذشته تکرار شد و چون دیگر قادر نیستم حتی 
یک دقیقه این وضع را تحمل کنم» نکر کردم که باید نزد یکنفر اعتراف 
کنم. اعترافی که در نظر هر فرد سالمی اقرار بدیرانگی است. همانگونه که 
بساد گی می‌توانید تشخیص دهید من مریض هستم و بسیار هم بیمار می‌باشم. 
در حقیقت اجزای صورت من بسرعت به چېره کریه روح راهنما شباهت 
یافته است. 

قاضی چند لحظه سکوت نمود و ادامه داد: «در این مورد به همسرم حرفی 
نزده‌ام» گرچه بارها راجم به صلامتی من سئوال نموده است. در حفیقت از 
وفتی که شنیدم «جان» و مستخدمه همسرم به من می‌خندند با هیچکس 
صحبت نکردهام. آقای دکتر آیا فکر م ی کنید که بتوانید کمکی بمن 
بکنید ؟». 


۷۸ / میجمانی شبانه 


دکتر «سیمپسون» چند دفیقه بفکر فرو رفت و سپس گفت: «بہر حال 
سمی خراهم کرد». 

-ولی با چه روشی؟ برای چنین مرضی چه دارویی وجرد دارد ؟ 

اشباحی که شما می‌بینید تنها در ذهن شما موجودند. ما برای این 
موضوع مسکن‌های بخصوصی تجویز می کنیم. روش جدید درمان روانی که 
تاکنون بسیار موفق بوده است و در پاریس طرفداران زیاد دارد» در اینمورد 
بکار می‌رود. 

از چه زمانی می‌توانیم این درمان را شروع کنیم ؟ 

اگر مایل باشید از فردا صبح. 

بنابراین فردا صبح در اولین فرصست. 

ساعت هشت صبح فردا دکتر «سیمپسون» در اتاق خواب دوست خود 
حضور یافت و از او پرسید: «دیشب را چگونه گذراندید ؟». 
«اسکلت حدود یکساعت پیش ناپدیه شد ۰6 

همهم نیست. کاری می‌کنيم که دیگر امشب ظاهر نشود. 

- هر کاری که لازم می‌دانید انجام دهیه ولی آیا واقعا اینکار ممکن. 

ی یکی و و سا من کی ان 
موجرد چه ساعتی ظاهر می‌شود ؟ 

- هر شب بمحض اينکه وارد اتانی خوایم شوم و در را قفل کنم. گاهی 
ساعت ۱۰ و گاهی بازده. 

۔ بسیار خوب این قرصہا را بگیرید. دوتای آنرا همین الان با آب 
بخورید. این فرصہا باعث می‌شوند که امروز براحتی بخوابید. من امشب قبل 
از ساعت ده نزد شما برمی گردم ولی ابتدا باید ماعت را متوقض نمایم. 


الکساندر دوما ۱۲۹ 


و در حالیکه این حرف را می‌زد بطرف ساعت دیراری رفت و آنرا 
مترقف نمود. سپس سایبان پنجره‌ها را پایین آورد و پرده‌ها را طوری بست که 
نور آفتاب وارد اتاق نشرد. 

- معلوم است چه می کنید ؟ 

فقط می‌خواهم مطمئن شوم که نخواهید توانست وقت را بدانید و یا شب 
و روز را از یکدیگر تشخیص دهید. می‌بینم که‌چراغ خواب شما هنوز روشن 
است و می‌توانید شمم يا چراغ دیگری نیز بیفروزید. بخدمتکاران دستور 
می‌دهم در صورتیکه قبل از بر گشتن من بیدار شدید بچیج وجه بشما نگویند 
که چه ساعتی است. غذا را هم در غیر ساعت معمول برای شما خواهند آورد. 
زمانش را خودم انتخاب خراهم کرد چرن تصمیم دارم که بقیه روز را در 
کتایخان؛ شما بگذرانم و هر چند وفت یکبار سری بشما بزنم. 

قاضی تمام روز را خرابید و در ساعت هشت شب بیدار شد. د کتر که 
نزدیک او روی یک صندلی نشسته بود چرن بیمار خرد را صرحال یافت 
دستور داد تا شام را بياورند. 

پس از غذای مفصل و طولانی که با گفتگوهای جالب همراه بود و پس 
از صرف یک فنجان قهوه غلیظ مشفول بازی شطرنج شدند و مدت زیادی 
حواس خرد را مشغول این بازی نمودند. شین نا گان «سیمپسون» از جای 
خرد جست و با هیجانی فراوان فریاد ۳3 «پیروزی!». 

قاضی که از حر کت دور از انتظار دوست خود دستپاچه شده بود گشت: 
«پیروزی ؟ منظورنان از پیروزی چیست ؟». 

منظورم اینست که اکنون باید از نیمه‌شب گذشته باشد و هیچ اثری از 
اسکلت خیالی شما وجرد ندارد. 

۔ دوست عزیز» فکر می کنم بتر است بساعت خرد نگاه کنید کنید زرا تنہا 
ساعتی که در این اتاق کار می‌کند همان است که در جیب شما قرار دارد و 


۰ / مییمانی شبانه 


اگر واقعاً از نیمه‌شب گذشته باشد منجم با شما همصدا شده و با شوق فراوان 
بارها فریاد پیروزی سر خواهم داد. 

(رسیمیسون»» نگاهی پساعت خود انداخت ولی حرفی نزد. 

قاضی ادامه داد: «شما اشتباه کرده‌اید. می‌بینید که من بدون نگاه کردن 
بساعت می‌توانم زمان دقیق را تعیین کنم. اکنون دفیقاً ماعت ده است و در 
همین لحظه آن مرجود خوف‌انگیز در حال کنار زدن پردة تختخواب من 
است». 

پزشک از جای خود برخاست و به آرامی بطرف تختخواب رفت. 

- پس کجاست؟ من که چیزی نمی‌بینم و پرده‌ها در جای خود قرار 
دارند. 

قاضی در صندلی خود فرو رفت. رنگ چپر؛ او از ترس خاکستری شده 
بود. 

- همانجاست! و همانطور که بشما گفتم پرده را کنار زده است و کاسة 
چشمانش با برقی عجیب بمن خیره شده است. 

«سیمپسون» با نگاهی پرسش گرانه به بیمار خود نگریست و بعقب 
تختخواب رفت. پرده‌ها را بکناری زد و بلافاصله به معاین؛ همه جای اطاق 
پرداخت. حتی درب گنجه‌ها را نیز باز کرد و سپس بجای خود در پشست 
ثخت باز گشت. 

با لحنی که نشانگر تردید او بود پرسید: «آپا هنوزاینجاست ؟». 

قاضی دیوانه فریاد زد: البته که آنجاست ولی تنه شما جلری آنرا گرفته و 
من تنہا جمجمه او را بالای سر شما می‌بینم. آخر فامت او از شما بلندتر 
است !). 

پزشک علیرغم تردیدی که بگفته او داشت در حالیکه بروی پاشنه پا 
می‌چرخید برخود لرزید ولی وقتی که کاملاً بر گشت باز هم چیزی ندید. 


الکساندر دوما / ۱۳۱ 


«سیمپسون» بطرف صندلی خود رفت و گفت: «دوست عزیز» متاسفانه 
من دیگر کاری برای شما نمی‌توائم انجام دهم جز اینکه داروهای خواب آور 
تجویز نمایم ولی این داروها نخواهند توانست اوهام شما را از بین ببرند و من 
پیشنہاد می‌کنم که اگر تا کنون وصیت خود را حاضر ننموده‌اید هر چه زودتر 
به اینکار بپردازید. 

بزودی «سیمپسون» او را ترک کرد و سفارش نمود هر شب یکی از 
خدمتکاران منزل در اتاق او در کنارش مراقب باشند و دیگر هم بازنگشت. 

یکماه بعد» قاضی بیچاره در حالیکه «جان» در کنار تختخواب او 
پرستاری می‌نمود در گذشت. این هنگام درست سه ماه پس از روزی برد که 
آن جانی بدار آویخته شد. 


فصل نیم 


شہردار «لدرو» با لحنی طعنه آمیز پرسید: «و این سخنرانی طولانی شما 
چه چیزی را ابات می کند ؟». 

پزشک بی|دبانه پاسخ داد: «ثابت می کند که اعضایی که مدر کات ما را 
بمغز انتقال می‌دهند بنابه دلایل بسیار یادی ممکن است صحت خود را از 
دست بدهند و بهمین دلیل بیمار شروع م ی کند به تجسم اشیاء غیرواقعی و 
حتی صداهایی را می‌شنود که مطلقاً وجود خارجی ندارد. سر والتر اسکات 
به دوستش سیمپسون نامه‌ای در همین مورد نوشت و کلمات او چنان بر 
من اثر گذاشت که هنوز در حافظه من بافی است. او م ی گفت که همان نوع 
نابپنجاری عضوی که در مورد قاضی باعث توهمات وحشتناک و 
ناراحت کننده‌ای شد» می‌تواند ولر برای یک لحظۂ کرناه در انسانمایی که از 
هر نظر سالم هستنه ایجاد شود. و اصافه می کرد که در نظر افراد بی‌اطلاع و 
تحصیل‌نکرده یا بعبارتی در میان افراد روستایی» اینگونه سر۴ادرااک بعنوان 
دخالت نیروهای ماورالطبیعه تلقی می گردد». 

شرالیه که ظاهر شا گرد مدرسه‌ها را بخود گرفته بود و شیطنت از 
چشمانش می‌بارید پرسید: 


4 ا/ مییمانی شبائه 


- به عبارت دیگر می‌خواهید بگویید که این وقایم نه تنها متناوباً اتفاق 
می‌افتند بلکه در ورای آنہا مدا ر کی موجه دال بر صحت آنپا وجرد دارد. از 
آن گذشته پیشگوییهای بسیاری در تاریخ ثبت شده‌اند که درستی آنہا با 
تمام جزئیات بثبوت رسیده است. دکتر عزیزم» شما چگونه می‌توانید 
زخمپایی را که روی بدن افراد سالم و طبیمی بوسیله همین موجودات 
شبه گونه و به گفته شما خیالی ایجاد گردیده است توجیه نمایید؟ و یا این را 
که شخصی سی یا چہل سال قبل از وقوع حادثه‌ای آنرا دقیفاً پیشگویی 
نماید ؟ آیا امکان دارد که چنین موجودی کسی را زخمی کند با حتی او را 
بکشد؟ آیا ممکن است نیرویی که وجود خارجی ندارد باعث شود که فردی 
وفایم آینده را که ظاهراً دور از دسترس قرار دارد با تمام جزئیاتش پیش‌بینی 
نماید ؟ 

دکتر با ریشخند گفت: «شما به موارد بسیاری که در نشریات بطبم 
رسیده و عموماً از منشاء تردید آمیزی برخوردارند اشاره می‌کنید ؟ یا به 
سوئدنبورگ! و یا کازوت ؟». 

- بپیچ وجه من راجع به چیزهایی صحبت می کنم که با چشمان خود 
دیده و با گوشهای خود شنيدهام. 

خدای بز رگ! ولی برای مردی باشمور و معلرمات شما چگرنه و در 
کجا ممکن است که چنین واقعه‌ای اتفاق افتاده باشد. 
۰ - در «سن دنیس»)۰ 

- در «سن دنیس»؟ ولی کی ؟ 

در سال ۱۹۷4 یعنی سالی که قبور سلطنتی را شکافتند. 

آقای «لدرو» شمرده و با تأاکید در حالی که تقریباً بعد از هر کلمه‌ای 


-٩‏ نام این شخص در دانشامه‌های ممروف ثبت نگردیده است. 


مکث می‌کرد گفت: 

آقای د کتر فکر می‌کنم که باید به این مطلب گوش کنید. 

- بله پنظرم جالب باشد. شما چه دیدیه ؟ وقت را تلف نکنید و بما 
بگویید چه دیدهاید. باید موضوع عجیب و نادری باشد. 

همگی دوباره سرجای خود قرار گرفتند. شوالیه کمی جابجا شد و سپس 
با صدایی که نشان کپولت در خود داشت و در عين حال موزون و آهنگهن 
بود شروع به صحبت کرد: 

داستان من همانطور که قبلا هم اشاره کردم مربرط به نبش قبرهای 
سلطنتی بدستور مقامات انقلاب است. سال پیش از آن من به عنوان کتابدار 
موز «ناسیونال انتیکیته» انجام وظیفه می‌کردم و در این مقام بود که هنگام 
بیرون آوردن اجساد پادشاهان فرانسه از گور ستان کلیسای «ابی"» در «سن 
دئیس» حاضر بودم. 

اگر در آن هنگام جوان یا میانسال نبودید» قطعاً نمی‌توانستید نفرت و 
بیزاری شدیدی که مردم بر اثر تحریک نسبت به «لویی شانزدهم» احساس 
می‌کردند درک کنید و بلافاصله پس از اعدام او نعصب خشونت‌باری که 
دیگر مپارش از دست رفته بود به‌دامنتاریخ گسترش یافت و دامن پادشاهان 
گذشته را گرفت. تصویبنامه‌ای از طرف مقامات حاکم اعلام شد که بناب آن 
کلية آثار صلطنت از ابتدای تاریخ باید از ريشه کنده می‌شد و بافیمانده اجساد 
شصت قانرنگذار فرانسه به باد داده می‌شد. بدون شک در ورای این تصمیم 
نشانه‌های مسلم حرص و طمم بچشم می‌خورد زیرا مدتبا بود که گفته می‌شد 
گنجهای فراوانی درون قبرها تعبیه شدهاند. 

بنابراین جمعیت به «سن دنیس» هجوم آورده و در ظرف سه روز ششم» 


۷- موز «انتیکیه ناسیونالا» در «سن ژرمن» و مخصوص آار ماقبل تاریخ می‌باشد. 
۴- کلیسایی معروف در وسن دیس» که در آنجا سلاطین فرانه را بخاک می‌سپردند. 


۹ / میپمانی شبانه 


هفتم و هشتم اوت ۱۷۹۳ پنجاه و یک قبری را که طی هزارو دویست سال بنا 
شده بود» ویران نموده و اجساد را بیرون آورد. در این هنگام بود که حکومت 
تصمیم گرفت تا مهار خشم فزایند؛ مردم را در دست گیرد. پیش از آنکه 
اراذل و اوباش موفق شوند خزاینی را که می‌توانست دارایی دولت را چند برایر 
کند بچنگ آورند. بنابراین دستور داد که چالۂ وسیعی در حیاط کلیسای 
(ابی) بانداز؛ قبر عمومی گدایان» همانطرر که در زمان شیرع طاعون یا وبا 
مرسوم است حفر شود. پس از آماده شدن این قبر آنرا تا سطح معینی با 
آهک زنده پر نمودند تا روی آن را با باقیمانده مردانی بپوشانند که فرانسه را 
بصورت یکی از بانفوذترین کشورهای تاریخ دنیا در آورده‌اند. 

این موضوع تماما نمونه دیگری از خطای بسیار انسانها بود» هم از طرف 
دولت و هم از طرف مردم. هر دو احساس خود را در مورد نسبت و رابطهٌ بین 
گذشته» حال و آینده از دست داده بودند. 

شاید بتوان آینده را بمقدار کمی تغییر داد ولی دیوانگی است اگر فکر 
کنیم با خراب کردن آثار زیبای معماری و برداشتن تود استخوانها می‌توانیم 
دره‌ای از گذشته را تغییر دهیم. 

بدبختانه کسانی که قادر نیستند چیزی را خلق نمایند» از خراب کردن 
و انهدام لذت می‌برنه این می‌تواند دلیلی برای وجود نشریات تحریک کننده و 
روزنامه‌نگاران جدال‌برانگیز و دیگر غرابتہای روانی باشد. 

بپرحال من مسئول حفریات شدم و از آنجایی که این شغل بمن امکان 
می‌داد که بسیاری از اشیا ارزنده را نجات بدهم با خوشحالی پذیرفتم و کار 
خود را با گشایش دخمۀ مشمور «بوربون؟ها که در مجاورت نمازخانه‌های 
رین تاه تا ا ۱ ۱۷۹۱ سلطتت کردند و در آن سال 
بر اثر انقلاب آخرین پادشاه این خاندان یعنی «لوبی شانزدهم» از سلطنت خلم شد رلی 


دو تن دیگر از این خاندان یعنی «لوبی هیجدهم» و «شارل دهم» که برادرهای «لربی 
شانزدهم» بودند تا سال سلطت کردند. 


الکساندر دوما ۱۳۷ 


زیرزمینی ساخته شده بود شروع کردم. 

برای اطمنیان از اینکه کارها با مراقبت حرفه‌ای انجام خواهد شد» بیرون 
آوردن تابوت «هانری چپارم» را که بهترین پادشاه ما بود و در سال ۱۹۱۰ 
در سن پنجاه و هفت سالگی بقتل رسید» نظارت نمودم. دز این مورد 
بخصرص بطرزی غیرعادی عصبی بودم زیرا نه چندان پیشتر» مجمسه این 
پادشاه که شاهکار «جیروانی بولونیاه» از شا گردان «میکل آنژه» بود از 
«پون نوف۷) برداشته شده و برای ساختن سکه‌های مسی ذوب شده برد. 

بالاخره تابوت را گشودنه و در کمال تعجب مشاهده نمودیم که جسد 
پادشاه فقید بنحوی معجزه آسا سالم و دست‌نخورده است. چهره او نقریباً 
عالت زند گی داشت و بدون شک عیناً شبیه به مجسماً مذ کور و تصویر 
«روبنس*» بود. کفن نیز کاملاً تازه می‌نمود و هنگاميکه جسد بیرون آورده 
شد و زیر نور آفتاب فرار گرفت» اثری که بر ذهن مردم بخشید بسیار 
تعجب آور و درست برخلاف آنچیزی بود که انتظار می‌رفت. 

بجای دشنام و فریادهای دشنام آمیز و سخنان رکیک» سکوتی همراه با 
احترام برفرار شد. این سکوت کوتاه وصف‌ناپذیر بود. در آن لحظات 
تحریک کوچکی کافی برد تا مردم جرأت یافته و فریاد بزنند: «درود بر شاه 
هانری که ما را دوست داشت!» چنین است بی‌ثباتی جمعیت. 

چون اسساسی را که در ورای این نشانه‌های احترام برای شاه فقید و جود 


۵- «جیروانی بولونیا» پیکره‌تراش مترلد ۱۵۲4 در فرانسه و متوفی ۱۱۰۸ در فلورانی 
ایتالیا. 

٦ہ‏ «میکل آنژه» (۷۵) ۱- ۱۵۹6) نقاش؛ پیکره‌تراش» معمار و شاعر ایتایایی. 

۷- قدیمی‌ترین پل پاریس که از دو شمبهٌ رود (سن) هبور می‌کند. بنای آن از سال 
۷۸ تا ۱۱۱۳ بطول انجامید. 

۸- «پتر پل روبنس» نقاش فلامان (۰)۱۹4۰-۱۵۷۷ 


۱۳۸ / میممانی شبانه 


داشت درک نمردم» دستور دادم که او را در حالت سرپا بیک ستون تکیه 
دهند طرریکه بنظر برسد ایستاده است. در این هنگام واقعة عجیب‌تری روی 
داد معت خاضتر یکی پس ازدیگری از مقایل پادشاه غبور تنردند و انگار 
که از برابر تابوت درستی محترم و موردعلاقه می گذرند عشق و غم عمیقی در 
چشمانشان مرج می‌زد. 


«هانری چہارم» درست مانند زمان حیاتش لباس پوشیده بود. یک 
تن‌پوش مخمل سیاه با یغه چیندار صفید و تورهای سفیدرنگ دور مج دست. 
شلوار او از مخمل و برنگ نیمتنه او بود و جورابمایی ابریشمین به‌همان‌رنگ و 
کفش مخمل بپاداشت. و اما مرهایش بصورت خوشه‌ای از طره‌های 
خاکستری برنگ فولاد بود که مانند هاله روی سر او می‌در خشید و همراه با 
ریش کاملاً سفیدش حالت قدیسان را به او می‌بخشید. 

این حر کت دسته‌جممی که روز شنبه آغاز شد روز بعد یعنی یکشنبه و 
مپس تا دوشنبه که حفاری از صر گرفته شد ادامه یاقت. 

رضمیت اجساد در هنگام بیرون آوردن بسیار جالب توجه است و من 
پیشنهاد می کنم کسانی که به مسابل سحرآمیز علاقمندند حتماً در این مررد 
بررسی کنند. 

جسد بعدی که بیرون آوردیم به «لربی سیزدهم» تعلق داشت. این یکی 
نیز در وضعیت بسیار جالبی باقیمانده بود و گرچه صورت او کمی نراشیده و 
فرورفته بود می‌شد او را از روی سبیل معروفش بازشناخت. سپس نوبت 
«لربی چباردهم» فرارسید. با آن چہرهۀ جسورانه و نانذش که ظاهراً مشخص 
تمام بوربونها برده است. ولی پوست او مانند گل سیاه بود و باید تصدیق کنم 
که غالباً به این فکر می‌افتم که آپا این مرضوع ارتباطی به شهرت بیش از حد 
او دارد یا خیر ؟ 


الک‌اندر دوما / ۱۳۹ 


پس از آن در مقابل بافیمانده«هاری‌دومدیسی»» «آن دوطریش ۱»)» 
«ماریاترزا'» و خود «دوفن بز رگ"» قرار گرفتیم. اجساد هم؛ آنہا در 
شدیدنرین وضعیت تعفن قرار داشت و جسد «دوفن» بکلی بصورت مایعی 
0 جسبناک و نفرت آور در آمده بود. 

در تمام این مدت «هانری چهارم» در حالیکه بستون تکیه داده بود بر 
قضایا نظارت می کرد و گوبی اخلاف و اسلاف خود رابه‌مقتضای استحقاقشان 
می‌ستایید با محکوم می کرد. 

هر چند وقت یکبار» زنان به او نزدیک شده و دست او را مانند قدیسی 
لمس می‌نمودند و حتی بعضی مردان در مقابل او زانو زده و دامن شنل مخملی 
او را چون شی متب رکی می‌بوسیدند. زن پیری که معلوم بود بر اثر رومانیسم 
فلج مده است زمزبه کرد: «خداوندا» اگر «شاه هانری» عزیز هنوز با ما بود 
هیچیک از ما اینقدر بیچاره نبودیم». و شاید حق با او بود زیرا وحشیگری 
بی‌رویه‌ای که از آنہا سر می‌زد؛ اگر چه دلایل مختلفی می‌توانست داشته باشد 
ولی فطعاً اامیدی و بیچارگی دلایل اساسی آن بودند. 

روز چپارشنبه آن هفته» همان روزی که «ماری آنتوانت» اعدام ید . 
تابوت «لویی پانزدهم» از د خمه‌های مربوط به خانواده «بوربن» برداشته شد» 
بلافاصله تابوت را به حیاط کلیسا پرده و در کنار چالٌ عمومی مذ کور قرار 
داده و آنرا باز نمودند. 

تسد کاملاً درون پوششهای کتانی پیچیده ده بود و از وضع ظاهری 
-٩‏ ماری دومدییسی (۱۵۷۳- ۱۲6۲) همر دوم «هائری چپارم». 

۰ (- «آن دطریش »۰ ( ۱۲۱۰۱ ۱۱۲) همسر «لویی سیردهم» و تایب‌السلطنه «لویی 
چپاردهم»۰ 

۱ - همسر «لویی چہاردهم» و فرزند «فیلیپ چبارم» پادشاه اسپانیا. وی شش فرزند 
بدنیا آورد که تنبا «لوبی دوفن» از میان آنپا زنده ماند» (۱۳۸- ۰۱۹۸۳ 

۲ - لقب فرزند «لویی چپاردهمن. 


۰ /میپمانی شبانه 


آن بنظر می‌رسید که در وضعیت بسیار خویی باشد. ولی وقتیکه پرشش 
ضخیم بیرونی برداشته شده دریافتیم که جسد در سپیب‌ترین و 
نذرت‌انگیزترین وضعیت فساد وتلاشی قرار دارد و چنان رایحه غیرقابل 
تحملی از آن متصاعد می‌شد که همه حتی خشن‌نرین و کار کشته‌ترین افراد 
حاضر با آخرین سرعتی که می‌توانستند بطرف کلیسا فرار کردند. 

دست آخر تصمیم گرفتیم که به چند کارگر مبلغ قابل توجہی بپردازیم 
تا این بانیمانده کثیف و نفرت آور عاشق «دوباری۱۳» و «پمپادور"» را در 
چاله بیندازند و روی آنرا با آهک زنده بپوشانند و در نقاط مناصب گیاهان 
خوشبو بسوزانند. ۱ 

بخاطر شغلی که بر عهده داشتم و علیرغم تمایل خود مجبور شدم که 
مسئولیت این کار را بر گردن بگیرم و بر اجرای آن نظارت کنم. پس از 
خاتم؛ کار در حالیکه بطرف ساختمان کلیسا برمیگشتم نفسی براحتی 
بر آوردم. نا گهان صدای فریادهای گوشخراشی را از داخل ساختمان شنیدم. 
صدایی که بگوشم می‌رسید درست مانند پنجاه یا شصت دیوان زنجیری بود 
که در تیمارستانی خالی با نبایت قدرت سعی در رهایی خود دارند و پژواک 
صدایشان خود آنها را می‌ترساند. 

پس از ورد به‌ساختمان کلیسا در انتمای راهرو کارگری را مشاهده کردم 
که چندتن از همکارانش دستهای او را از پشت گرفته بودند و جمعی از زنان 
خشمگین باحالتی تېدبد آمیزدوراو حلقه زده بودند. هر دو دسته خطاب بهاو 


۳- «ژان بک وکنعس دوباری»» (۱۷)۳- ۱۷۳۹) معشرفه «لوبی پانزدهم» ری در 
جریان انتلاب کیر فرانسه بوسیلاً گیوتین اعدام شد. 

) ۱- «ژان آنتران پواسن ماررکیر درپمپادور)» (۱۷۲۱- ۱۷۹6) معشوفه «لریی 
پانزدهم» وی دخالتپای بسیاری در میاست فرانسه مود و از عاملین اصلی نارضایی مردم 
بود. 


کلماتی فبیح بر زبان می‌آوردند و به او آب دهان می‌انداختند و او را لگد 
می‌زدند. مرد کا رگر در خطر قرار داشت بهمین خاطر بسرعت خود را بمحل 
اجتماع آنها رساندم و از ایشان خواستم که دست نگهدارند و علت عمل خود 
را توضیح دهند. غوغای ایشان گان خاموش شد و آثار شرم و گناه در 
چهر؛ حاضرین بچشم خررد. 

کار گر مزبور یکی از حفاران ساده بود که آنروز را برای تماشای «اعدام 
ماری آنتوانت» مرخصی گرفته بود و در باز گشت به «سن دنیس» تحت 
تأثیر هلهله و غوغای جمعیت و نوشیدن شراب و استشمام بوی خون با تکبر 
و نخوت بسوی جسد «هانری چپارم» رفته و ریش او را با دست چپ گرفت 
ول انتا جدا نموداو ذرهمان: حال یا دست رامیت تان باشدت به گر 
پادشاه کوبید که بدن او بر زمین افتاد و صورتش روی خاک قرار گرفت. 
برخورد جسد با زمین صدابی مانند افتادن بسته‌ای پر از استخوان بوجود آورد. 

مرد ک مست پس از ضرب و شتم جسد با صدای بم خود فریاد زده بود: 
«اکنون در پاریس همه سرهای سلطنتی را از بدن جدا می‌کنند» تر چه حقی 
داری که مثل یک ارباب آنجا بایستی ؟». 

حدود چند ثانیه همگی مانند سنگ بر جای خود ایستادند. سپس غرشی 
خشمگین سراسر کلیسا را فرا گرفت و بدنبال آن چنان غرغایی بپا شد که 
هیچ کس نمی‌توانست صدای خود را بشنود. 

اگر این عمل در مورد هریک از اجساد ا (ابی) صورت 
گرفته بود هیچ حرفی زده نمیشد یا بعنوان شوخی بیمزه ناخوش آیندی از آن 
چشمپرشی می‌شد و شاید حتی عملی در خور و شایسته تلقی می گردید. ولی 
در مورد «هانری چہارم»» پادشاه مردم*سلطانی که هر زن» مرد و کودکی را 
دوست می‌داشت و آنہا را درک می‌نمود موضوع فرق میکرد و اصولا 
غیرقابل تحمل برد. توهین بمقدسات بود. مانند این برد که پدر یا مادر آنها 
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را زده باشند. 

بعداز اینکه از جزئیات امر مطلم شدم تصمیم گرفتم که او را بطور 
غیرمستقيم تنبیه کنم. بنابراین رو به همقطارانش نمودم و گفتم: 

این ابله را رها کنید. کشتن او فایده‌ای ندارد. او په بپترین پادشاهی که 
تا کنون بر سرزمین محبوب ما سلطنت نموده بی‌احترامی کرده است ولی 
هرگز فراموش نکنید که در کتاب مقدس گفته شده است: «همانا انتقام از 
آن خداوند است». 

پس از ادای این سخنان بار دیگر سکوت برقرار شد و هر کس بر سر 
کار خود رفت و بدون اينکه کارگر مزبور را مورد عفو قرار دهد یا قضیه را 
فرابرش کند» مشغول بکار شد. 

مرد کار گ رکه بسیارترسیده برد همچنان‌بر زمین قرار داشت و موهایی را 
که از چهره مچربان شاه فقید کنده برد در دست خود می‌فشرد. باو گفتم که 
برخیزد و ساختمان را رک کند و بداند که دیگر در استخدام من نیست. 

به آهستگی و با زحمت زیاد از جای خود برخاصت. تصور می کنم که 
بشدت مجروح شده بود. در حالیکه در چہره‌اش آذار شرم و پشیمانی بسیار 
نمایان برد» دسته‌موهای مزبرر را بمن داد و بدنبال آن با اکراه مانند حیرانی 
رام شده کلیسا را ت رک نمود. در تمام این مدت حتی یک کلمه در دفاع از 
خود یا اظبار پشیمانی بر زبان نیاورد. 

برای اینکه از تکرار چنین حوادنی خلو کی شود دستور دادم که چسد 
«هانری چپارم» را روی دری که از لرلا جدا شده برد بگذارند و او را به چالة 
عمومی حمل نمایند. بلافاصله اینکار انجام شد و در حين حمل جسد تمام 
احترامائی را که نسبت به مرده معمول می‌دارند» بجا آوردند. بعلاوه جسد او 
را مانند دیگر اقوامش بداخل گردال پرتاب ننمودند بلکه با احترام و مراقبت 
فراوان او را در گوشه‌ای خالی جای دادند و بجای آهک زنده» بامقداری 
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خاک آنرا پوشاندند. 

بعد از اتمام کار روزانه» دسته‌های مختلف کار گران دست از کار کشیده 
و بطرف خانه‌های خود براه انتادند و تنہا نگهیان‌شب در کلیسا باقی ماند. او 
انساتی بود قابل اطمینان» باقدرت یک اسب و صدایی چون تندر و البته بدون 
ذکاوت و خصوصا فاقد قدرت تخیل که با درنظر گرفتن فضایی که در آن 
انجام وظیفه می کرد» خصیصه بسیار مناسبی بود. او از صاعت هفت شب تا 
هفت صبح کار می‌کرد» یعنی بیدار می‌ماند. ساعات شب را معمولاً بقدم 
زدن در اطراف کلیسا می‌پرداخت و به‌این ترتیب با فانوسی که در دست 
داشت خود را گرم می کرد یا اینکه در کنار آنشی که در یکی از 
نمازخانه‌های جنبی می‌افروخت می‌نشست., ‏ 

برای گذراندن شب جای عجیبی بود: همه چیز یاد آور مرگ و نیستی 
برد. دخمه‌های مدفن سلطنتی کاملاً باز برده و سنگ قبرها بطرر ایستاده 
بدیوار تکیه داشتند. تابوتهای خالی اینطرف و آنطرف پرا کنده بود و تصاویر 
قدیسین و عکسہای مذهبی شکسته و در همه جای کف نمازخانه بچشم 
می‌خورد. تنبا صدایی که سکرت شب را بر هم می‌زد صدای قدمهای خود او 
برد و آوای نافرس پرسروصدایی که در بالای برج کلیسا ساعات شب را 
اعلام می‌نمود. شایه یک عارف و اهل تفکر و تعمق این مکان را برای غور و 
اندیشه مناسب می‌یافت و یک فرد عامی از شدت ترس از آنجا فرار می‌نمود 
ولی نگہبان ما که از تفکر مذهبی و ترس واهی بیک اندازه فارغ بود» شب را 
بساد گی و باتفکرات خود می‌گذرانید. 

در شب آنروزی که وقایم بالا اتفاق افتاد» هنگامیکه ناقوس کلیسا 
نیمه‌شب را اعلام کرد» همراه با پژواک غم‌انگیز غرش ناقوس» صدای 
فریادهای دلهره آمیزی از طرف حياط کلیسا به گوش نگهبان رسید. ولی او 
نمیتوانست بگوش خود اعتماد نماید زیرا موضوع منطقی بنظر نمی‌رسید. 
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معپذا پس از غلبه بر کتجکاوی خود (زیرا اصلاً عصبی نبود)» تبری را که در 
نردیکی او بروی زمین قرار داشت برداشت و از درب خارج شد و بطرف 
گورستان حر کت کرد. 

در بیرون صدای فریادها واضحتر بگوشش رسید و آن مرد برای اولین بار 
ر ند خود احساصی شبیه به دلپره و ترس را درک نمود زیرا این فریادها 
ظاهراً از میان چاله‌ای که اجساد سلطنتی را در میان داشت بیرون می‌آمد. 
لحظه‌ای تردید نمود. سپس ناگبان مسیرش را تفییر داد و مستفیماً بطرف 
محل افامت من که در آن حوالی بود» دوید. 

مستخدمهٌ منزل او رابه‌اطاق خواب من در طبقه بالا آورد و مرا از خوابی 
عمیق بیدار کردند. در ابتدا چون چند دقیقه‌ای گیج بودم نتوانستم آنچه را 
که بمن گفت بپذیرم ولی چون پنجره اطاق من که بطرف حیاط کلیسا باز 
می‌شد نیمه‌باز بود» بنظرم رسید که خردم صدایی می‌شنوم. سپس مرد نگپبان 
بطرف پنجره رفت و آنرا کاملا باز کرد. دیگر نردید درسخنان او غیرممکن 
می‌نمرد. صدای وزش نسیم ضعیفی در بیرون شنیده مي‌شد و بالاتر از آن هر 
چند انیه یکبار صدایی که تنبا می‌توانستم آنرا صجه‌های‌نیمه‌انسانی‌بدانم 
بگوش می‌رسید و بدنبال آن خرخری که نشانگر احتضار بود. 

لباسم را بتن کردم و همراه نگهبان به کلیس رفتم از درب ارگ غربی 
وارد کلیسا شدیم و در همان مرفع مترجه شدم که فریادها قوی‌تر شده است. 
جریان باد از طرف حیاط به کلیسا بود و این صداها از درب حیاط که نگمپیان 
از روی دستپاچدگی آنرا باز گذاشته بود بگوش می‌رسید. ابتدا دو مشعل 
روشن کردیم که بلاقاصله بر اثر جریان شدید هوا خامرش شد و بناچار آن 
را با یک جفت فانوس جایگزین نمودیم. 

در حالیکه بطرف گردال می‌رفتيم فریادها ضعیفتر می‌شد و وفتی به لبه 
آن رسیدیم تقریباً دیگرصه‌ایی بگوش نمی‌رسید. وقتی که "نوسای خود را 


پایین برده و داخل گودال را روشن نمودیم» نوانستیم موجودی زنده را ببینیم _ 
که در میان کشافت مخلوط از آهمک» خاک و بافيمانده اجساد دست و پا 
می‌زد. او یک انسان بود. 

با صدای بلند گفتم: «تو که هستی؟ چه اتفاقی برایت افتاده است ؟». 

صدایی که بر اثر سرما و وحشت بزحمت بگوش می‌رسید پاسخ داد: 
«شما را بخدا کمکم کنید. من همان مردی هستم که به «هانری چپارم» 
صیلی زد»- 

ولی چگونه آن پایین رفته‌ای؟ 

مجض رضای خدا اول مرا نجات بدهید. تا مرا نکشته بیرونم بیاورید. 
بعداً همه چیز را برایتان ترضیح خراهم داد. 

ترسی که ابتدائً بر مرد نگپبان غلبه نموده بود زایل شد زیرا او گمان 
کرده بود که با مرده‌ها سرو کار دارد و برای پیدا کردن نردبان به جستجو 
پرداخت. نردبان را طوری بپایین فرستادیم که مرد بیچاره بتواند پلکان پایینی 
را بچنگ بگیرد ولی هنگامی که سمی کرد خود را بالا بکشد متوجه شد 
که یکی از پاهایش شکسته و مج دستش بشدت آسیب دیده است. 

بالاخره مجبور شدم که از نردبان پایین بروم و طنابی بدور سینه او ببندم 
و در حالیکه او از پای سالم و دست آسیب‌ندیده‌اش استفاده م یکر د توانستیم 
با کمی زحمت او را بروی زمین بیاوریم و روی علفها بخوابانيم. در حینی که 
سعی می کردیم که وسیله‌ای بيابیم نا او را بداخل ساختمان حمل کنیم» از 
هوش رفت. بااینبمه توانستیم با تکه‌چربهای موجود یک برانکارد بسازیم و او 
را بداخل ساختمان برسانیم. آنگاه نگهبان را بدنبال نزدیکترین پزشک 
فرستادم. کار گر مزبور که بشدت ضربه خورده و آسیب دیده بود هنگامی 
بپوش آمد که طبیب سعی در جاانداختن استخوان شکست ساق او داشت. 

پس از اينکه پزشک رفت باتفاق نگهپان او را تمیز کردیم و مقداری نان 
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و صوپ داغ به‌او دادیم. سپس به مرد نگپیان گفتم از آنجایی که بسیار خسته 
بنظر می‌رسه بپترست که بخانه خود برود و استراحت کند. بعلاوه بسیار 
مایل بودم که از ماجرایی که به انتادن کار گر مزبور درون گودال کثیف . 
اجساد ختم شده بود مطلم گردم و فکر می‌کردم که اگر شخص ثالثی 
حاضر نباشد بمتر خواهم نوانست به متصودم دست یابم. مرد کار گر روی 
تشکی نزدیک منقل نگمبان که هنوز میسوخت دراز کشیده بود و فانوسها در 
نزدیکی او فرار داشتند. روی تخته‌سنگی سیاهرنگ در کنار تخت او نشستم. 
بقیه اتاق در تاریکی کامل قرار داشت. 

در مورد وقایم آنشب از او سئوال نمودم و پاسخ او بطور خلاصه از این 
قرار بود و من هیچ دلیلی برای تردید در گفته‌های او ندارم زیرا در وضعیتی 
بسر می‌برد که دروغ گفتن برای اومحال می‌نمود: 

وی پس از اینکه اخراج شد هیچ نگرانی به خود راه نداد زیرا مقداری 
پول فر یت شرف داش بارت دیک او ار انس کشانی برد که اگریل 
کافی برای مخارج روزانه داشته باشند برای آینده خود را ناراحت نميکنند. 

بنابراین اولین کاری که کرد این بود که بیک مهمانخان؛ عمومی رفت و 
دستوریک بطری نرشیدنی داد. پیش از آنکه نیمی از بطری خود را مصرف 
کند صاحب مهمانخانه به سراغ او آمد و گفت: 

- آیا باز هم می‌خواهی اینجا بمانی؟ 

- پرسیدن چنین صئوالی از یک مشتری بسیار عجیب است. آیا دلیلی 
برای این حر کت خود داری ؟ 

- هم اکنون بمن گفتند که تو همان کسی هستی ک به جسد «هانری 
چپارم» سیلی زدی. 

- بله خود من هستم چطور مگر؟ 

- فقط همین. دلم نمی‌خواهد به حرامزاد؛ پست‌فطرتی که احترام بز رگتر 
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سرش نمیشود خدمتی بکنم. همین که نو اینجا هستی برای ناراحت کردن 
من کافی است. 

شاید تو صاحب لعنتی اینجا باشی ولی اینجا خان تو نیست بلکه بپر 
مرد یا زنی تملق دارد که مایل باشد اینجا بیاید و بتواند مخارج خود را 
بپردازد. 

- در صورتیکه من میزبانی‌اش را فبول کنم و تو لازم نیست پولی بپردازی 
چون می‌خواهی از اینجا بروی. 

- من می‌توانم پول بدهم و... 

- ولی من پرل ترا قبول ندارم و چون پول تو را نمی‌پذیرم پس نو مشتری 
من نیستی و باید از نو بخواهم که اینجا را ترک کنی. 
- پیینیم! 

- بسیار خوب من کا رگران خود را صدا می‌زنم. 

و درست در همان لحظه‌ای که صاحب میخانه‌اپن کلمات را ادا کرد سه 
مرد قوی‌هیکل و خشن که هر یک چماقی بزرگ و سنگین در دست داشتند 
وارد شدند. 

کار گر بیچاره مجبور شد که به خیابانها باز گردد و پریشان خاطر و 
افسرده به ولگردی بپردازد. چون احساس گرسنگی می کرد به مہمانخانة 
حقیری وارد شد ولی تازه پیش غذای خرد را تمام کرده و منتظر غذای اصلی 
خود بود که چند تن از همقطارانش وارد سالن شدند و به‌محض اینکه 
چشمشان باو افتاد بدنبال صاحب مہمانخانه فرستادند و باو گفتند که اگر 
قرار باشد این جانور کثیف را در آنجا بپذیرند آنبا در جای دیگر غذای خود 
را صرف خواهند نمود. 

صساحب مپمانخانه از این بدرفتاری نسبت بیکی از برادران کارگر 
متمجب شد و دلیل آنرا پرسید. وقتی از وقایع آنروز آگاه شد بلافاصله بهاو 
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دستور داد که آنجا رات رک کند و اصافه نمود که‌امیدواراست آب‌گوشت 
لذیذی که باو خورانده بود قبل از پایان شب او را خفه کند. 

بار دیگر تنجا کاری که می‌توانست بکنه این بود که از جای خود 
برخیزد و از آنجا خارج شود و در حینی که بطرف درب صالن می‌رفت دائماً 
به همکارانش و صاحب مپمانخائه ناسزاهای درشت می گفت. 

به‌این ترتیب تا صاعت ده شب در خیابانها و کوچه‌ها به ولگردی پرداخت 
تا اينکه باین نتیجه رسید که در آن هنگام رختخواب بمترین مکان است. 
معپذا وقتیکه درب محل زند گی خود را کوبید صاحبخانه درب را باز 
نکرد و در عوض سر خود را از یکی از پنجره‌های طبقه اول بیرون آورد و با 
خشونت فریاد زد: « کیست ؟». 

مرد کا رگر نام خود را با تندخویی بر زبان آورد. 

صدای خشن و آزاردهنده‌ای پاسخ داد؛ «میدانم تو همان حرامراده‌ای 
هستی که برای مرد گان هیچ احترامی قائل نیست و به بمترین و یکی از 
معدودترین پادشاهان باارزشی که فرانسه تا کنرن داشته است اهانت می کند. 
می‌توانی همانجا که هستی بمانی» همان بیرون در خیابان همانجایی که 
لیافتش را داری». 

و با این کلمات بسته‌ای از پنجره بپایین افتاد و در برخورد با سنگفرش 
کوچه صدای نابپنجاری از آن بلند شد. 

- این هما اسباب تر است. آنرا جمم کن و گورت را گم کن! 

کار گر وضرف که پیش از آن بزاتر آزرد گی نیمه‌دیوانه شده یود 
اکنون می‌رفت که در حد جنون قرار گیرد. سنگ بزرگی را از زمین 
برداشت و با آخرین توانایی آنرا به یکی از پنجره‌ها کوبید. صدای شکسته 
شدن شیشه بگوش رسید و بدنبال آن چند لحظه سکوت برقرار شد. سپس 
در کمتر از یکدقیقه صدای همکارانش را شنید که صاحبخانه آنها را بیدار 
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نموده و ترغیب می کرد که بپایین بروند و این روستایی بی‌ادب را تنبیه کنند. 
او که تازه فهمیده بود چه اتفاقی در شرف وقوع است» شروع بدویدن کرد نا 
آنکه نا گهان در انتهای خیابان متوجه درب نیمه‌بازی شد. پس از اينکه وارد 
شد درب مزبور را بست و متوجه شد که آنجا شبیه انباری است که نیمی از 
آنرا با پوشال پر کرده باشند. بکمک نور مهتاب که از پنجره وارد آنجا 
می‌شد توانست جای سناسبی را پیدا کند و دراز بکشد و بتدریج تمدید 
اعصاب نماید و به حالتی که در آن وضعیت ناگوار بسختی می‌شود نام خواب 
را پر آن گناشت فرو رود. 

درست قبل از اعلام نیمه‌شب بر اثر ضربه آرام دستی که بر شانه‌اش 
نواخته شد بیدار گشت و وقتی چشمان خود را باز کرد مرجودی را دید که 
در تاریکی شبیه بزنی بود که لباس سفید پوشیده باشد. زن در نزدیکی مرد 
کار گر ایستاده بود و با دست بهاو اشاره می کرد که برخیزد و بدنبال او برود. 

اولین اندیشه‌ای که بمغز او خطرر کرد این بود که او یک زن هر جایی 
است و چون مقداری پول همراه خود داشت و بعلاوه نکر می کرد که 
خوابیدن در یک رختخواب گرم بمتر از خوابیدن روی پرشال است» از 
اشارأت او پیروی نمود. 

بر سر چپارراه زن بسمت راست پیچید» از خیابان گذشت و در لول 
کوچ باریک و طویلی براه افتاد. مرد کارگر که بدفعات با اشخاص این 
طبقه برخورد کرده پود و محل زند گی آنان را دیده بود تعجبی نمی گرد. 
حتی وفتی که به انتهای کرچه رسیده و وارد فضای بازی شدند گمان کرد 
که روسپی او را بطرف کلبه‌ای در خارج از محلات شہر می‌برد. پس از دو 
دفیقه از میان شکاف دیوار طریلی عبور کردند و مرد کارگر دریافت که وارد 
زمینهای کلیسای (ابی) شده‌اند. برجهای بلند کلیسا در برابر نور ماه برنگ 
سیاه بر آسمان آبی بچشم می‌خوردند و از بعضی پنجره‌های ساختمان نور 


آتش نگپبان دیده می‌شد. وقتی که بدنبال زن اطراف خود را نگریست 
دریافت که او ناپدید شده و در آنجا تنا مانده است. 

چون کمی احساس ناراحتی می کرد بطرف شکافی که از آن وارد شده 
بود براه انتاد. وقتی بانجا رسید در چپارچوب شکاف دیوار» مردی بلندقامت 
را دید که راه را سد کرده بود. او چپره «هانری چهارم» را که بطرف او 
می‌آمد شناخت. 

با ترسی وصف‌ناپذیر و در حالیکه رو بسوی سلطان داشت» قدمی بعقب 
برداشت و بدنبال آن قدمی دیگر تا آنکه در قدم پنجم بنظرش رسید که 
زمین زیر پاهای لرزانش ناپدید شد و او در میان گودال افتاد. 

برای یک لحظه مبپوت بر جای خود ماند و سپس واقعً بیشتری را تجربه 
کرد. او ارواح همه پادشاهان فرانسه منجمله «هانری چهارم» را دید که با 
شمشیر و عصای سلطنتی در دست بطرف او می‌آیند و انواع نفرینها را نثار او 
می‌کنند. آنگاه شمشیرها و عصاها بر بدن او فرود آمد و او احساس کرد که 
هر یک از اعضای بدنش خرد شده» شکسته و یا پاره شده است و در همین 
لسظه بود که نگهبان فریاد او را شنیده بود. 

من هر کاری که از دستم برمی‌آمد برای آرام کردن آن بیچاره انجام 
دادم ولی سلامت روانی او مختل شده بود و سه روز بعد در رنج و عذاب و در 
حالیکه هذیان می گفت در یکی از بیمارستانپا در گذشت. 

دکتر «رویر» در حالیکه قیافه عالمانه‌ای بخود گرفته بود زمزمه کرد: 
«من نمیتوانم معنی داستان شما را بفجمم. این ماجرای کار گر ساده و 
بی‌سوادیست که تنہا چیزی که آشکار می کند این است که او مغزش پر از 
خرافات بوده و بر اثر زیاده‌روی در نوشیدن مشروب مست شده است و در 
وضعیتی شبیه به خواب مغناطیسی براه افتاده و سر گردان بوده است تا اینکه 
درون گودال می‌افتد و بقیه آنچه را که شما برای ما تعریف کردید پیش خود 
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مجسم می‌نماید. اما شما قول دادید که جزئیات پیشگویی جالبی را برای ما 
تعریف کنید که واقماً اتفاق افتاده است و من نمی‌توانم هیچ ارتباطی بین آن 
پیشگویی و ماجرایی که راجم به «سن دنیس» بیان نمودید پیدا کنم». 
شوالیه به آرامی پاسخ داد: «عجله نکنید آقای دکتر! داستانی که برای 
شما تعریف کردم تنہا نقل چنه نکت؛ جالب بود که مرا مستقیماً به پیشگویی 
در بیستم ژانوی )۱۷۹ درست پس از تخریب آرامگاه «فرانسوای 
اول*۱»» مقبره « کنتس فلاندر» گشوده شد. ايندو آخرین حفاریهای ما را 
تشکیل می‌دادند و تنہا مزار « کاردینال دورتز» که داخل کلیسای (ابی) 
قرار ماشت باقی می‌ماند. در این هنگام کله دخمه‌ها منجمله دخمه خانواده 
«والوا۱۳» بسته و مهر شده بود و تنا دخمه مربوط به «بوربونها» مانده بود که 


باید روز بعد بسته می‌شد. 


۵ - «ژان فرانسوا پل دو گرندی» مرد مذهبی و سیاسی فرانسه متولد )۰۱۱۱ وی در 
سال ۱۱۲ توسط «لربی سیزدهم» بمقام اسقفی پاریس رسید و او که مدتہا با 
« کاردیناك ریشیلیو» مخالفت نموده بود اینبار به مبارزه با « کاردینال مازاری نی» 
پرداخت و به نہضت «فلاخن» پیوست. وی بعنوان واسط بین دریار «مازاری نی» و 
نیضت مزبرر انتخاب شد و «مازاری نی» او را بمقام کاردینالی رساند ولی پس از 
شکست نبضت «فلاخن» و با زگشت «لربی چهاردهم» به پاریس دستگیر و در قلعه 
«ونسن» زندانی شد و سپس به «نانت» فرستاده شد. عاقبت از زندان گریخت و به رم 
رفت و پس از هشت سال بعد از مرگ «مازاری نی» اجازۀ با زگشت به پاریس را یافت 
و تمپد نمود که دیگر در سیاست دخالت نکند و در عوض «لوبی چماردهم» تولیت 
کلیسای «سن دنیس» را باو سپرد. وی در ۲٩‏ اکبر ۱۱۷4 درگذشت. 

٦۔‏ برادر «لویی شانزدهم» که در جریان انقلاب در سال ۱۷۹۱ از فرانسه گریخت و 
پس از شکسٹ ناپلئون در ) ۱۸۱ توسط مخالفین وی بسلطنت رسید. وی اولین پادشاه 
مشروطة فرانسه بوده . 

۷- خاندان سلطتتی فرانسه قبل از «بوربون»‌ها ( ۱۵۸۹ ۰)۱۳۲۸ 
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همان نگهبانی که در ماجرای فوق از او صحبت کردم آنشب آخرین 
شب خود را در کلیسا می گذراند ولی دیگر چیزی برای حراست وجرد 
نداشت زیرا همه اشیاء باارزش را به مکان امنی برده و بقیه را دفن کرده 
بودند. 

بنابراین طبیعی بود که اودرمقابل‌منقل خویش بخواب‌برود. درساعات‌اولیه 
بامداد بر اثر صدای غم‌انگیز و لرزان ارگ کلیسا که با آواز دسته‌جمعی زنان 
همراهی می‌شد از خراب برخاست. از جای خود جست و مانند شخص 
برق‌زده‌ای به گروه آوازه‌خوانان خیره شد و صحنه‌ای را شاهد بود که برای 
همیشه در حافظه‌اش حک شد. 

محراب کلیسا بر اثر درخشند گی شمعپا» شکوه فراوانی یافته بود و در 
زیر آن طاق شال طلایی که فقط برای پوشش اجساد پادشاهان مملکت 
استفاده می‌شد قرار داشت. جایگاه آوازه‌خوانان را زنان تارک‌دنیا پر کرده 
بودند و در منبر اسقفی به انجام مراسم مذهبی مشغول بود. 

مسئلهٌ غریب این بود که لباس مردان و زنان حاضر با همه اشکال معمولی 
که نگچبان مزبور بیاد می‌آورد یا حتی در تصاویر مربوط به ازمنۀ گذشته دیده 
بود» تفاوت داشت. 

بهرحال او که قادر بحرکت نبود به نظار؛ مراسم پرداخت. اصیلزاد گان 
اتاق خواب» به آرامی و در سکوت کامل پیش رفتند» جسد را برداشتند و آنرا 
بداخل دخم؛ «بوربونہا» که تنہا دخمه باز بود حمل کردند. دیگر 
صاحبمنصبان و اشراف نیز وظایف مربرط به خود را انجام دادند و تابوت را به 
درون قبر پایین فرستادند. سپس ندمای خاصه» فرماندهان گاردها» فرمانده 
نیزه‌داران سلطنتی و دیگر مقامات از مقابل درب ورودی دخمه عبور نموده و 
نشانپای دولتی خود را به درون آن پرتاب کردند و سپس بطرف شاهزاد گان 
بر گشتند و به آنپا که مانند مجسمه‌ای ایستاده بودند و روی تشکچه‌های 
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مخملی خرد تاج سلطنتی» عصای سلطنتی و شمشیر عدالت را در دست 
داشتند» سلام دادند. آنگاه سه بار این فریاد شنیده شد: «شاه مرده است! 
زنده باد اعلیحضرت!». 

بالاخره رئیس دربار سلطنتی چربدستی خود را بعنوان انحلال قدرت 
نمایند گان پادشاه فقید شکست و بلافاصله صدای شیپورها و غرش سبمگین 
ارگ غول آسای کلیسا برخاست. 

این صداها بتدریج از بین رفت و چراغہا یکی یکی خاموش شدند و 
اشکال جمعیت حاضر کمرنگ شه و دست آخر ناپدید گوید و بار دیگر 
کلیسا ساکت و خلوت شد. 


نگهبان که تحت تأثیر احساسات خود واقع شده بود به گریه در آمد و 
آنشب دیگر نتوانست بخوابد. او فردا صبح همه جریان را» منظره‌ای که دیده 
برد و صداهاپی که شنیده بود» برای من تعریف کرد و گفت: که اعتقادش 
براپنست که علیرغم انقلاب و برقراری جمپوری یکروز مقابر سلطنتی دوباره 
برفرار خراهد شد و فرانسه و «سن دئیس» بوسیله مقام سلطنتی دیگری اداره 
خراهد گردید. اعلام این ماجرا برای مرد بیچاره به زندانی شدن او انجامید. 
در واقع شانس زیادی آورد که به کت سپرده نشد. ولی‌سی سال بعد در 
خزران 4 ۱۸۲ مرد نکن در کنار همان ستونی که از آنجا رویای مزبور را 
نگریسته بود» ایستاد و به آهستگی بازوی مرا فشرد و گفت: «آیا وقتی که 
بشما گفتم روزی پادشاهان به «سن دنیس» باز خواهند گشت اختباه 
می کردم آقای «لنوار»؟ » و سپس با احساس غرور اضافه کرد: «خیر» من 
اشتباه نمی کردم». 

البته می‌دانید که در آن روز «لربی هیجدهم» با تمام مراسم خاص آنروز 
تدفین می‌شد و پرسشهای بعدی آشکار کرد که شنلما و البسة آنروز نیز 
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دثیفاً همان بوده است که مرد نان در رویای خود دیده بود. 

شوالیه «لنوار» پس از خاتمۀ صحبت خود رو به دکتر «روبر» نمرد و در 
حالیکه مستقیماً به چشمان او می‌نگریست به آرامی صئوال کرد: «آقای 
دکتر» اگر درک و فہم شما به توجیه علمی چنین واقعه‌ای قادر است؛ برای 
ما ترصیح دهید). 

دکتر «روبر» که در نگاه شوالیه نشان آگاهی و شعور را می‌دید ترجیح 
داد که خاموش بماند. 


فصل دهم 


جسدی بالای دار 


برقراری سکوت اجازه می‌داد که هر کس مایل بود سخن بگوید و «آبه 
مول» که مردی بود با حضور ذهن و ذکاوت» اولین نفری بود که عقیدۀ خود 
را ابراز داشت. 

- داستان شما بطور کامل فلسفه مرا تأیید م یکند. 

د کتر «روبر» با جسارتی که نشان می‌داد بسیار مایل است که بجای 
انسانهای دانشمند و با معلوماتی‌مانتد «لدور» و «لنوار» با شخص دیگری 
مباحثه کند» پرسید: «فلسفه یک مرد مذهبی دیگر چه می‌تواند باشد ؟». 

اینکه ما زند گی خود را مابین دو جهان نامرئی سپری می‌کنیم. یکی 
بنایت تاریک و زجرآور که قلمرو شیطان است و دیگری نضایی عالی و 
کاملا مجرد که مملو از ارواح شایسته و نور است. 

من بشدت ممتقدم که در زمان ولادت ما دو موجود ماورالطبیعه یکی 
همه روحانی و دیگری شیطانی‌به ما مرتبط می‌شوند و در طول زند گی ما چه از 
آن آگاه باشیم و چه نباشیم» همراه ما می‌مانند. یکی از ایشان ما را براه 
راست و طریق عقل هدایت می‌کند در حالیکه دیگری نصایح خطرناک و 

صیبت‌باری در گوش ما فرو می‌خواند. و در هنگام مرگ هر یک از این دو 
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موجود که فدرت بیشتری کسب کرده باشد جسم آسمانی ما را تصاحب 
می‌کند. به این ترتیب گر چه دیگر قابل رویت نخراهیم بود و يا بندرت 
خواهیم بود» می‌توانیم روی زمین و در دست شیطان باقی بمانیم و یا به آسمان 
پاک و مصفا پرواز کنیم که از تصور بشر خارج است. 

در مورد «سولانژ» می‌توانم بگویم که این فرشته نیکی بود که نبرد را 
بنفع خود بپایان رساند و هم او بود که از ميان لبان دخترک شهید با «مسیو 
لدرو» سخن گفت. قاضی دکتر «سیمپسرن» مسلماً در تصرف روح شیطانی 
باقی مانده است و در داستان شوالیه این روح نگهبان پادشاه فرانسه بود که 
کار گر ابله و متکبر را بخاطر رفتار کف رآميزش در «سن دنیس» تلبیه کرد. 
بعلاوه همین روح بود که وقایم دور باز گشت سلطنت و مراسم تدفین «لوبی 
هجدهم» را برای نگهیان متواضع و دور از خرافات آشکار نمود. 

دکتر «روبر» بمیان صحبت او دوید: «ولی مسیو آبه» هر ادعایی باید بر 
مبنای واقعیات باشد». 

البته. 

- و این واقعیت باید پای حقیقی و قابل قبولی داشته باشد. 

و عقاید من نیز بر پا همین وافمیتبا قرار دارند. 

- منظورتان حقایقی است که توسط دیگری بشما گفته شده باشد ؟ 

- به یچو جه آقای دکتر» بلکه خود آنہا را لمس نمودام. 

- شنیدن آن بسیار جالب توجه خراهد بود. 

- در اینصورت اگر مهمانان دیگر آقای شهردار نیز مایل بشنیدن داستان 
من باشند» اجابت خواسته ایشان برای من باعث خوشحالی است. 


لازم بگفتن تیعبت که همگی برای شنیدن جزنیات داستان او بسیار 
کنجکاو بودیم بنابراین آبه شروع به روایت کرد: 


الکساندر دوما ۱۵۷ 


- من در بخش (این!) که در گذشته بنام (ایل دوفرانس) نامیده می‌شد 
بدنیا آمدم. اولیای من در دهکده کرچک (فلوری) که درست در وسط 
جنگل (ویلر کوتره) قرار گرفته است میزیستند. قبل از تولد من پدرومادرم 
پنج فرزنه خود را در کود کی از دست داده بودند بهمین خاطر مادرم وفتی 
که دریافت بار دیگر حامله می‌باشد» برای باکر مقدس نذر کرد که تا سن 
هفت سالگی بتن من لباس سفید بپرشاند. چنین نذوراتی در آن زمان در 
دفکده‌های کرچک امری عادی بود و عدد هفت نیز از نوعی فداست 
برخوردار بود. بچمین دلیل امیدوار بودند که من زنده بمانم و همینطور نیز شد 
و من زنده ماندم. 

بدبختانه پدرم قبل از توله من در گذشت و چون او آرزو داشت که به 
زیارت (نوتردام دولیس) برود و برای آینده من دعا کند» مادر من انجام این 
امر را بخاطر او بعهده گرفت. پیش از بازگشت از زبارتگاه کشیش آن 
کلیسا ءدالی نقره‌ای باو داد که همیشه بر گردن خود حمل می کرد تا اینکه 
من بسن رشد رسیدم. آنگاه مادرم مدال مزبور را به من داد و من آنرا بر 

دن خود آویختم. 

بشکر ایزد من از همه بلایا و امراض دوران طفولیت جان سالم بدر بردم و 
در دوره بلوغ احساس کردم که تمایل بسیاری به کلیسا و مذهب دارم. پس 
از تحصیلات علوم دینی در حوضه (سواسون؟) به عنوان متصدی در آمد منطقه 


۱- رود ( آین) در شمال فرانسه جریان دارد و مناطق اطراف آن را بپمین نام می‌خوانند 
و جنگل (ویکرارتره) نیز در همین ناحیه است. 

۲ و 4- (سواسون) شهری است در (ازن) در شصت مایلی شمالا شرقی پاریس و 
کلیسای (سن ژان) در آن قرار دارد که «ترماس بکت» در زمان تبمید به آنجا پناه 
برد 


۸ / میپمانی شیانه 


(اتان") به آنجا فرستاده شدم و دریافتم که بر حسب تصادف» یا علل دیگر به 
کلیسای (نوتردام دتان) بسیار وابسته شده‌ام. من از زمان کود کی عاشق 
کارهای هنری خیره کنند؛ چنین مکانهایی بودم. هنری که روی سنگهای 
سخت و باعشق خداوند حک شده بود. حتی آن هنگام که پسرک لاغری 
بودم» در خرابه‌های (سن زان دوسواسون؟) با خوشحالی به بازی می‌پرداختم و 
در همان حال چشمانم از لذت افسانه‌ای گلہای حجاری شده» تصاویر 
جانوران و پرند گانی که در دل صخره‌های عظیم نقش بسته بود و صورت 
باوقار قدیسین و جیبهای بر جسته عبایشان محظوظ می گشت. 

به این ترئیب وفتیکه منظره (نوتردام دتان) در برابرم ظاهر شد؛ از این 
فکر که تقدیر انسان حقیر و جوانی مانند مرا برای کار و استراحت در چنین 
بہشتی ب رگزیده است» مشموف شدم. این حس رضایت تنہا از طرز نکر 
مذهبی من ناشی نمی‌شد بلکه احساس آزادی و آرامش» مانند پرنده‌ای که در 
گریز از ففس به بلندپروازی خود می‌اندبشه» جنب دیگر رضایت خاطر مرا 
تشکیل می‌داد. ساعتہا در حالیکه در برابر مزاری به زانو در آمده و به ستون 
کہنهای نکیه داده بودم به تفکر و تعمق می‌پرداختم. 

تفکرات من به نکات مذهبی اختصاص نداشت. برعکس من فقط به یک 
موضوع جلب شده بودم و آن نبرد ابدی خیروشر بود که از ابتدای خلقت 
انسان را به تباهی کشانده است. 

در تحت این شرایط اخبار دئیای بیرون بگوش من نمی‌رسید. معہذا شایعا 
نکان‌دهنده‌ای راه خود رابداخل سلولجای کلیسا گشود. البته غیر از ابنهم 
نمی‌توانست باشد زیرا هم شہر از فعالیتهای جنایتکار شریری گفتگو می کرد 
بنام «لارتیفای». نگران کننده‌ترین قسمت خبر مذ کور اپن بود که این سارق 


۳- شهری در جنرب پاریس در نزدیکی (فوتتن بلو). 


الکساندر دوما / ۱۵۹ 


بز رگ علاوه بر سرقت و تجاوز به هر منزل و عمارتی که امکان منفعتی در 
آن باشد» ید طولابی در غارت کلیساها دارد. 

و از آن عجیبتر اينکه همسر او که در قسمتہای پایین (اتان) زنه گی 
می کرد زن مپربان و شریفی برد که مرتباً برای انجام فرائض دینی به کلیسا 
می‌آمد. او به این خاطر که نمی‌توانست از معاصی شوهرش جلو گیری کند 
خود را در برابر خداوند گناهکار می‌دانست و به تلخی می گریست. منہم 
نتوانستم او را قانع کنم که اندیشه او اشتباه است. 

و اما خود آن مرد از آندسته افراد قری» خشن‌و ناخوشایندی بود که 
نه از انسانپا می‌ترسنه و نه از خداوند و بشدت معتقد برد که سازمان اجتماع 
اشتباه است و تنها راه ممیشت خود او صحیح و بجا می‌باشد. در واقع او ادعا 
می کرد که پیغمبر فرقهاپستکه در آینده اعمال امروز او را تبلیغ خواهندکرد. 

او بدفعات زندانی شده برد ولی همیشه در روزهای سوم پا چمارم به طرز 
مرموزی رار می کرد. تنبا ترضیحی که در مورد فرار او می‌دادند این برد که 
او گناه نادر و سحر آمیزی بدست آورده است که می‌نواند آهن را ببرد. 
بنابراین یکنوع طبیعت افسانه‌ای به شخصیت جانی مزبور داده می‌شد و گاهی 
گمان می‌رفت که با ارواح شیطانی مرتبط باشد. 

عید پاک نزدیک بود و آنشب پنجشنبة قبل از جمعه خوب" بود.من که 
همه روز را بشنیدن اعتراف گذرانده بودم بسیار احساس خستگی می کردم و 
به‌همین دلیل در غرفه اعتراف خود بخواب رفتم. خزانه‌دار کلیسا متوجه این 
مطلب شد ولی چون می‌دانست که من عادت دارم گاهی تا دیروقت در کلیسا 
بمانم بدون اینکه مرا بیدار کند بیرون رفت. 

در خواب عمیقی بردم که بر اثر دو صدای متفاوت بیدار شدم. یکی 


۵ جمعاٌ پیش از عید پاک که در نظر مسیحیان روز بصلیب کشیدن عسی (ع) است. 


۰ / مییمانی شبانه 


صدای ناقرس کلیسا که نیمه‌شب را اعلام می‌کرد و دیگری صدای عجیب 
پای انسانی که روی سنگفرش کلیسا کشیده می‌شد. پس از اینکه چشمان 
خود را گشودم از جای بلند شدم تا غرفه را ترک کنم و درست هنگامی که 
پرده را کنار زدم» در نور مہتاب که از میان شیشه‌های رنگی کلیسا بداخل 
می‌تابید» سای مردی را دیدم که آهسته از کنار من عبور نمود. او بسیار آرام و 
بااحتیاط قدم برمیداشت و این مطلب نشان می‌داد که او مسلماً از کسانی 

شخص مزبور هر که بود» مستقیماً بطرف محراب اصلی می‌رفت وقتیکه 
بنزدیکی محراب رسید متوقف شد و سپس صدای برخورد سنگ چخماق و 
فولاد بگرش رسید و به دنبال آن درخشش شمعہای روی محراب بچشم 
خورد. نور حاصل برای من کافی بود که ببینم آن مرد یک جفت طبانچه با 
خود حمل می‌نماید و چاقریی بر کمر دارد. با اینحال چپرهار مطبوع بود و 
حکایت از خوش خلقی او می کرد و ابداً انسان خطرناک یا عجیبی بنظر 

در عرض چند ثانیه دسته کلیدی از جیب خود بیرون آورد و در یک 
چشم بجم زدن توانست صندوقچه اشیاء تب رک را باز کند و از درون آن یک 
خاج نقره‌ای بز رگ که روی آن استادانه کار شده و در زمان «هانری دوم» 
ساخته شده بود برداشت. سپس یک ظرف آب مقدس زیبا و چند ظرف 
نقره‌ای طلا کاری‌شده را برداشت ون چون چیز دیگری در صندوفچه نیافت» 
در مقابل دریچ؛ شیشه‌ای زیر محراب زانو زد. 

در پشت این دریچه مجسمه‌ای از «مریم مقدس» که به پشت خوابیده بود 
به نمایش گذاشته بودند و تاجی از طلا مزین به دانه‌های درشت الماس بر سر 
داشت و لباسی که با سنگہای قیمتی برودری دوزی شده بود بر تن او دده 


4 


ميسد . 


الکساندر دوما / ۱٩۱‏ 


در اين هنگام من بسرعت بطرف محراب رفتم و صدای قدسپای من 
باعث شد که دزد مزبور از جای خرد جستی زده و روی پاهایش بایستد. خود 
را به قسمت تاریک رساند تا بتواند بخوبی مرا ببیند ولی تا وقتیکه من وارد 
دایرۂ روشنی که توسط تنہا شمم موجود پدیدار شده بود نشدم قادر 
بدیدن من نبود. بلافاصله یکی از طپانچه‌های خود را از غلاف بیرون آورد و 
در حالیکه به محراب تکیه داده بود مستقیماً سر مرا نشانه گرفت. 

ولی چرن از صرعت انتقال ذهنی خربی برخوردار بود بلافاصله مترجه شد 
که با کشیشی طرف است که از سر تا پا صیاه پوشیده و طبماً شخص 
بی‌خطری است که اسلحه‌ای جز زبان ندارد. احساس او را درک نمودم و 
دست خود را بروی مدالی که هر گز از خرد دور نمی کردم نهادم و با قدمهای 
استوار بطرف محراب رفتم. او ماشه را نچکاند ولی من احساس می کردم که 
اگر هم اینکار را بکند» گلوله او بر اثر خرش‌اقبالی فرق‌العاده‌ای از کنار من 
خراهد گذشت و بمن اصابت نخواهد کرد. در حقیقت این ایمان درونی من 
بود که او را خلم سلاح نمود زیرا با صدایی که حکایت از عدم اعتماد بنفس 
می کرد و از چنین جنایتکار متہوری بعید می‌نمود گفت: 

اين وقت شب اینجا چه می‌خراهی؟ 

نام تو «لارتیفای» است و من می‌خراهم با تو صحبت کنم. 

- خدای من» فهمیدن این موضوع هرش زیادی نمی‌خواست. 

-من همسر تو را می‌شناسم و درستی و خوبی او را تقدبر می‌کنم. آیا 
متوجه نیستی که دست به بازی خطرناکی زده‌ای که نه تنها به او آسیب 
می‌رساند بلکه بدون تردید به از دست رفتن جان توء علاوه بر روحت تمام 
خوافد شد ؟ 

- هیچیک از مزخرفاتی که گفنی برای من کوچکترین اهمیتی ندارد. 
من آنقدر جان خود را نجات دام که‌تعداد دفماتش را بخاطر ندارم و گمان 


۲ / میپمانی شبانه 


می‌کنم که بعد از اينهم قادر به حفظ خود باشم. و اما روح من» اگر روحی 
داشته باشم به همسرم مربوط می‌شود. فکر می‌کنم که او آنقدر ایمان داشته 
باشد که بتواند روح هر دوی ما را حفظ کند. 

آیا متوجه نیستی که رفتار تو بتدریج باعث مرگ او خواهد شد ؟ 

در حالیکه می‌خندید دست خود را برای برداشتن یکی از اشیایی که 
رویمم انباشته بود دراز کرد و گفت: 

- چه بچتر» در آتصورت آذم تنہایی خراهم شد که دیگر غصهای نخراهم 
داشت. 

بسرعت بطرف جلو قدم برداشتم و بازوی او را چسبیدم. 

- تو این جنایت را مرتکب نخواهی شد. 

- چه کسی جلوی مرا خواهد گرفت؟ 

- من مانم تو خواهم شد. 

با خنده گفت: «با زور بازویت اینکار را م ی کنی ؟». 

- خیر» زور بازو خیر» این روش خداوند نیست ولی با تر صحبت خواهم 
کرد. 

- پس تو فکر می‌کنی که این اولیین بار است که اشیا* مقدس را 
می‌دزدم ؟ 

- برعکس من می‌دانم که این کار را بیش از سی بار مرتکب شده‌ای ولی 
امشب فرق می کند امشب تو نیز مانند «سن پول» چشمانت گشوده خواهد 


شد. 


- ولی «سن پول» اعدام شد اینطور نیست ؟ 

- همینطور است. 

- بنابراین چگرنه از بینش الپی خود استفاده کرد ؟ 
-او آموخت که رستگاری در رنج بدت می‌آید. 


الکساندر دوما ۱۹۳ 


- وقتی که این ماجرا پیش آمد چند ساله بود؟ 

- سی و پنج سال داشت ؟ 

- پس بسیار دیر است دوست من. من اکنون بیش از چہل سال دارم و 
مدتہاست که از سن رستگاری گذشتهام و سعی تو در ترغیب من به نجات 
روحم بی‌فایده اصت زیرا من هرگز ایمان نخواهم آورد. 

۔ آیا دوست داری گفت؛ خرد را ثابت کنم؟ 

داگ رای رای این کار را بکن 

با این اشیایی که بسرفت می‌بری چه مقدار پول بدست خراهي آورد ؟ 

سارق پس از نگاهی طولانی به خاج مطلاء ظرف آب مقدس و جام 
جراهردوزی شده گفت: 

- حدود یک‌هزار کراون» البته در حالت عادی قیمت این اشیا بیش 
از دو برابر این مقدار است ولی کسانی که با ما معامله م ی کنند افراد 
حیله گری هستند در وافع هر قیمتی که آنها پیشنماد کنند مجبور به پذیرفتن 
آن هستیم. 

- حال با من به خانه‌ام بیا. 

اه 

- بله» بخان من. من یک هزار فرانک در آنجا دارم که همه را به تو 
خراهم داد. 

ور ر چ 

- من به تو قول می‌دهم که به دهکده خرد بروم و در آنجا چند جریبی از 
زمینمای مادرم را بفروشم و دو هزار فرانک دیگر را برایت تہیه نمایم. 

۳ بله‌می‌دانم» که بتوانی کارهاراطوری ترتیب‌دهی که در نقطهٌ مناسبی مرا 
دستگیر کنند. من گوشم از این حرفها پر است. 

- چرا حرف مرا باور نمس‌کنی؟ 


٤‏ / میپمانی شبانه 


که می‌توانم باور کنم ؟ بگو ببینم مادرت خیلی پولدار است ؟ 

- خیر؛ فقط می‌تراند معاش خود را تأمین نماید. 

- بنابراین تو او را به گدایی خواهی کشاند. 

۔اگر به او بگویم که با اینکار روح انسانی را نجات خواهم داد قطعاً 
موافقت خواهد کرد و با من خواهد آمد تا با یکدیگر زند گی کنیم. همانطور 
که می‌دانی دو نفر قادرند که با مخارج یکنفر زند گی کنند» خصوصاً اگر 

مدت چند ثانیه به چشمهای من خیره شد و با صدای آرامی گفت: «تا 
سدودی می‌توانم حرفہای تو را باور کنم». سپس دست خود را محکم بر شان 
من نهاد و افزود: «بسیار خوب» برویم». 

-ولی ابتدا باید کاری را انجام دهی. 

نگاه خشکی به من انداخت. زانوانش را بر زمین نماد و همه اشیائی را که 
برداشته بود در جای خود گذاشت و حتی چینہای جام «مریم مقدس» 
رابحالت اول بر گرداند و سپس صندوقچه و درب شیشای را قفل کرد. 

در مدت کوتاهی به منزل من رسیدیم. در آنجا بکمک باقی‌ماند؛ آتش 
بخاری» شمعی افروختم. در ور شمع درب گنجه را گشردم و کیف چرمی 
کرچکی که در آن بود بیرون آورده و به «لارتیفای» دادم. 

- اینهم پول نو. 

- بقیه‌اش چطور می‌شود ؟ 

- یکماه بمن فرصت بده تا زمینها را بفروشم و پول را تیه کنم. 

بسیار خوب ولی وقتی که دو هزار فرانک تیه کردی آنرا به همسرم 
بده و به‌هیچ‌وجه به او نگو که این پول از کجا آمده است و یا اینکه اصلاً مرا 
مي‌شناسي. 

- یک کلمه از این موضوع از دهان من بیرون نخواهد آمد ولی تو نیز 


باید بمن قول بدهی که هر گز به کلیساهای «مریم عذرا» دستبرد نزنی. 

_ قول می‌دهم. ۱ 

- خداوند تو را نگه دارد و از وسوسه شیطان حفظ کند. 

با حال تردید نگاهی بمن کرد. سپس در را باز نمود و در میاهی شب 
ناپدید شد. 

زانو زدم تا برای او دعا بخوانم و هنوز دعای خود را بپایان نرسانده بودم 
که شخصی وارد شد و پشت سر من ایستاد. از جا بلند شدم و بعقب ب رگشتم 
و با «لارئیفای» مواجه شدم. بدون اینکه بسن فرصت صحبت کردن بدهد 
شروع به سخن گفتن کرد. 

من هزار فرانک ترا برایت آورده‌ام و نکر می‌کنم که به دو هزار فرانک 
دیگر هم احتیاجی ندارم. 

- ولی قول تو هنوز پابرجاست ؟ 

بله» هنوز پابرجاست. 

و با این سخنان کیف مرا روی میز انداخت. عصبی بنظر می‌رسید. مانند 
کرد کی که تقاضایی دارد ولی گفتنش را مشکل می‌داند. لرزه‌ای بر لبهایش 
افتاد و سعی کرد که حرفی بزند صدایی از حلقومش بیرون یامد و تنا 
خرخر بسیار ضمیفی شنیده شد. 

- موضوع چیست ؟ تر هم اکنرن عمل بسیار نیکی بجا آورده‌ای و حق 
داری که هرچه مایلی از من بخراهی. 

با صدایی خشن که بر اثر هیجان بریده» بریده بود گفت: «آیا شما 
عمیقاً به خداوند و مریم مقدس ایمان دارید ؟». 

سر خود را بعلامت تأیید تکان دادم. 

- و باور دارید که دعا کردن حتی در لحظة مرگ نیز می‌تواند روح 
گناهکارترین انسانپا را نجات دهد ؟ 


۰ میپمانی شبانه 


بار دیگر گفته او را با اشارة سر تصدیق نمودم و احساس کردم که 
نسبت به این مرد خطرناک در قلبم محبتی پدیدار شده است. 

- نمی‌دانم چگونه باید این تقاضا را از شما بکنم ولی آیا ممکن است که 
شما یاد گاری بمن بدهید ؟ یک تسبیح یا صلیب که بتوانم هنگام مرگ 
همراه خود داشته باشم. ۱ 

با سکوت و در حالیکه اشک بچشمانم آهده بود به او خیره شدم. سپس 
مدال مقدس و زنجیر طلایی‌اش را از گردن گشودم و بطرف «لارتیفای» 
گرفتم. با شوق فراوان آنرا بوسید و بگردن خود انداخت. دیگر کلمه‌ای بین 
ما ردوبدل نشد و او با نگاهی سق‌شناسانه مرا ت رک کرد. 

حدود یکسال گذشت. «لارتیفای» از آن احیه رفته بود و دیگر خبری 
از او شنیده نشد. اگر چه این به آن معنی نبود که او از دعای خير من و 
همسرش که اکنون خود معاشش را تأمین می‌نمود محروم شده باشد. نا گهان 
پیامی فوری از (فلوری) محل سکونت مادرم دریافت داشتم مبنی براینکه حال 
او خوب نیست و حضور من لازم می‌باشد. اجازه مرخصی گرفتم و نزد مادرم 
رفتم که خوشبختانه چند ماه بعد بر اثر پرستاری دفیق سلامتی کامل خود را 
پدست آورد. 

در با زگشت به (اتان) شبر را در هیجان یافتم. «لارتیفای» در (ارلثان) 
دستگیر شده بود و در همانجا محاکمه و محکوم گشته بود ولی او را به 
(اتان) فرستاده بودند تا در آنجا بدار آویخته شود و مراسم اعدام صبح 
همانروز انجام شده بود. 

وقتی که به منزل خود مراجعت نمودم به من گفتند که از بیستو چهار 
صاعت پیش از مراسم اعدام» همسر «لارتیفای» مرتباً بخان؛ من آهده ويا 
سماجت از با ز گشت من جویا شده است. 

اگر چه ساعت ده شب بود» نظافت کردم؛ لباس خود را تغییر دادم و 


الکساندر دوما / ۱۹۷ 


بطرف کلب آن زن در طرف دیگر شر به راه افتادم. 

درب خانه باز بود و من او را در حالی یافتم که در پای تخت خود زانو 
زده بود و دعا می کرد و اشکی چون باران بر گونه‌هایش فرو می‌چکید. وقتی 
به ملایمت نام او را صدا زدم به روی پا بلند شد ولی بر ار خستگی مجبور 
شد که روی لب تخت بنشیند و با من صحبت کند. 

شما خیلی دير آمدید «مسیو آبه» شرهر من بدون اینکه اعتراف کند 
مر د. 

۔ آیا او تطهیر نشده از دنیا رفت ؟ 

به‌هیچ وجه» زیرا او در ورای خشونت ظاهریش یک مسیحی هعتقد و 
خوب بود. مشکل در این بود که او حاضر نمیشد در برابر هیچ کشیشی جز 
شما مراسم را بجا آورد و می‌گفت که اگر نتراند برای شما اعتراف کند 
اینکار را فقط در برابر بانوی ما انجام خواهد داد و تمام این مدت مدال نقربای 
کوچکی را که نقش «با کره؛ُ مقدس» بر آن بود می‌بوسید. او از جلادان خود 
درخواست نمود که آن مدال را پس از م رگش از او جدا نکنند» زیرا تنما در 
صورت بافیماندن آن از شر شیطان رها می‌شد. 

- آیا چیز دیگری نگفت ؟ 

- چرا»ه گفت. درست قبل از این که او را بدار بیاویزند بمن گفت که 
شما امشب خواهید رسید و مستقیماً بدیدن من خواهید آمد. بهمین دلیل بود 
که از ورود شما متعجب نشدم. 

- آیا واقعاً چنین حرفي بشما زد ؟ 

- بله و از من خواست که تقاضای آخرش را از شما بکنم. 

ادامه بدهید. 


۳ 


دچار لکنت زبان شد و بر اثر ترس نتوانست بسخن ادامه دهد. 


۸ / میپمانی شبانه ۰ 


_ ادامه بدهید» ادامه بدهید! 

- نه» وحشتناک است. نمی‌توانم بگویم. 

شما بای بگرشد زیرا این خواست ش‌هرتان بود 

او بمن گفت که مہم نیست شما چه ساعتی وارد می‌شوید ولی باید 
بلافاصله به محل اعدام بروید و زیر جسد او برایش دعا بخوانید و دست آخر 
پنج مرتبه بگویید «آو ماریال». نمیدائم چرا این حرف را زد ولی بمن گفت 
که شما امتناع نخواهید کرد. 

- حق با او بود من هما کنون خواهم رفت. 

۔ این وقت شب آفا؟ 

هم | کنون و در این وقت شب. این وظیفه من است. 

او دستہایم را در دست گرفت و در حالیکه اشک بر انگشتانم میریخت 
سعي کرد آنها را بپوسد. 

ساعت ده و نیم شب بود. به پایان ماه آوریل نزدیک میشدیم و آسمان با 
شکوه و زیبا مینمود و ماه گپگاهی بر اثر عبور ابرهای پرا کنده ناپدید میشد. 

چرب؛ دار روی صفحۂ نا ز کی در حدود یک مایلی خارج شېر بر پا شده 
بود. در طول روزاین محل پاتوق لاشخورها و در شب محل شکار جغدها و 
خفاشما بود. نمیتوانم بگویم که از تنہایی در آن محل میترسیدم ولی به نوعی 
تشویش داشتم. صدای وزش باد از میان بوته‌ها و درختان همراه با زوزه شوم 
جغدها بدون شک در افزایش ضربان قلب من موثر بود. ناگهان ماه در ورای 
تکه ابری سیاه ناپدید گردید و من لرزش سختی را در پاهای خود احساس 
کردم. گربی میرفتم تا با واق؛ دور از انتظاری مواجه شوم. 

وقتی که بچوبه دار نزدیکتر شدم» مانند کسی که منجمه شده باشد از 


ب - فراز لائینی بمعنای ( درود بر مریم)۰ 
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رفتن باز ماندم زیرا در زیر جسد معلق موجودی را دیدم که آهسته و با وضعی 
تجدید آمیز حرکت میکرد. اندازۂ او از یک سگ بزر گتر برد و نیز بیش از 
آن جثه‌دار برد که یک گرگ باشد. یک یا دو دقیقه بعد آن موجود.روی دو 
پای عقب خود بلند شد و من تازه دریافتم که او یک انسان است. ولی در این 
هنگام و در این مکان چه کسی جز من میتوانست کاری داشته باشد ؟ 
لحظه‌ای مردد ماندم و سپس تصمیم گرفتم که منتظر بمانم و در عين حال 
مراقب او باشم. 

بزودی ماه کاملاً از زیر ابر بیرون آمد و من توانستم که همه جا را به 
خربی ببینم. آن مرد که نمیدانستم چه کسی می‌باشد؛ نردبانی از زمین 
برداشت و آنرا به نزدیکترین چربه بجسد «لارتیفای» تکیه داد و از آن بالا 
رفت. سپس مرد زنده دست خود را دراز کرد و جسد نوسان کنده را چسبیده 
و بطرف خرد کشاند و در یک لحظ‌طوری بم پیچیدند که جسد مزبور آن 
نج تقریباً از نردبان جدا کرد و با خود بنوسان د رآورد. بطوری که 

تشخیص آندو از یکدیگر مشکل بود. 

نتیجه وحشت‌بار غیرمنتظره‌ای مرا از حیرت بیرون آورد ولی لحظه‌ای بعد 
بازهم منظره تازه‌ای مرا بر جای خود میخکوب نمود. آن دو موجود که یکی 
زنده و دیگری مرده بود مانند دو کشتی گیر در فضا بهم آميخته بودند و 
حر کات بسیار عجیبی میکردند. 

مهن اصدای کی که انگار در خال غه شدن بود شيت شند که 
بشدت فریاد میزد و کمک می‌طلبید و بدنبال آن یکی از آندو بر زمین افتاد 
و دیگری که بوسیل؛ طناب در هرا معلق بود دست و پای خود را مانند 
عروسک خیمه‌شب بازی دیوانه‌وار تکان می‌داد. 

دیگر نتوانستم منتظر بمانم زیرا احساس کک که واقعه نا گواری در 
شرف وقوع است به همین دلیل بطرف آنا دویدم. 


۷۰ / هیپمانی شبانه 


ظاهرآ مردی که بدار آویزان بود میتوانست مرا ببیند وقتی که به او 
نزدیک شدم ح رکاتش شدیدتر شد. ولی آنکه روی زمین قرار داشت هیچ 
حرکتی نمی کرد و گوبی مرده بود. از نردبانبلا رفتم و با چاقویی که همواره 
همراه خود داشتم طناب را پاره کردم و مره بر زمین افتاد و من نیز بدنبال او 
پایین پریدم. ۱ 

بدن او هنوز دچار تشنجات شدید بود و من گرهی را که روی گردن او 
قرار داشت سست نمودم. در حین انجام اینکار صورت او را دیدم و از اينکه 
جلاد منطقه را شناختم تعجب کردم. چشمان او میخواست از حدقه بیرون 
بزند و چہره‌اش در نور ماه ارغوانی می‌نمود و لبپایش بحالتی شبیه لبخند کج 
شده بود. 

با این همه او دوباره شروع به نفس کشیدن کرد و من او را بلند کردم و 
طرری قرار دادم که نکیاش بر سنگی باشد که من در پشت آن پنهان شده 
بردم. در ظرف چند دقیقه حواس خود را بدست آورد. صرفهای کرد و 
بسرعت چند جمله نامفهرم بر زبان راند و سپس بمن نگاه کرد. عجیب این 
بود که در نگاه او همان اندازه علامت تعجب بچشم می‌خورد که در ذهن خود 


ص وجود داشت. 
با صدایی ضمیف گفت: «شمارا بخدا آفای آبه اینجا چکار 
م یکنید ؟». 


منهم می‌توانم این سئوال را از تو بکنم. 

مکث کوتاهی کرد تا رک درا یوت اورت فیس اکان 
حتوجه جسد شد و خود را عقب کشید. با صدای گرفته‌ای گفت: «آقای آبه» 
محض رضای خدا بیایید از این جا برویم!». ۱ 

- دوست عزیزء اگر می‌توانی بخان" خود برو. من در اینجا وظیف دیگری 
دارم که پاید انجام دهم. 
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- وظیفه! در اینسا؟ 

- درست شنیدی. مردی که تو دیروز به دار آویختی پیغامی برای من 
گذاشته است و از من خواسته تا در کنار جسد او برایش دعا بخوانم و روحش 
را از نفرین ابدی رها کنم. 

- ولی شما نمیتوانید روح او را نجات دهید. او خرد شیطان است. 

- مرا ببخش چرن نمیتوانم معنی گفتا تو را بفجمم. 

مگر شما ندیدید که آن بالا او با من چه کرد؟ 

۔ دوست بیچاره من» یک مرده چه کاری میتواند بکند ؟ 

- ولی شما که باید دیده باشید. او مرا بدار آویخت! 

ناگپان بیاد آوردم که این جلاد بود که من از طناب رها کردم نه 
«لارئیغای». او با هیجان ادامه داد: «شما بايد دیده باشید که چه اتفاقی افتاد. 
او یک جسد نیست بلکه مرد متحر کی است!». 

در حالیکه مستقیماً به چشم‌های او چشم دوخته بودم گنم: «دوست من 
چند دقیقه پیش از من پرسیدی که این وقت شب در اینجا چه می‌کنم و حالا 
فکر می‌کنم که من حق دارم این سئوال را از تو بپرسم که اینجا چه میکنی؟ 

لرزه‌ای بر اندامش افتاد و با لکنت گفت: «آقای آبه چون بپرحال باید 
نزد شما اعتراف کنم بپترست همین حالا سین خود را از زیر این بار تہی 
نمایم. من داستان خود را برای شما شرح می‌دهم و در پیشگاه خداوند 
سوگند یاد می کنم که جز حقیقت چیزی نمیگریم. همانطور که میدانید مرا 
اجیر نمودند تا این مرد را بدار بیاویزم ولی او حاضر نبود که در غیاب شما 
نزد کشیش دیگری مراسم را بجا آورد. او حاضر نبود حتی کلمه‌ای راجع به 
اعتراف گرش فرادهد. در عرض دائما می‌پررسید: «آیا آبه به مول هنوز 
بازنگشته است ؟ من نزد هیچکس جزاو نمی‌توانم اعتراف کنم». 


البته تکرار این سخنان مرا آزار می‌داد زرا معلوم بود که نخواهید آمد. 


۷۲ / میپمانی شبانه 


بالاخره او گفت: «بسیار خوب» بمتر است کار را نمام کنیم». بنابراین من 
طناب را بگردن او انداختم و او از پلکان نردبان بالا رفت. در میانۀ راه توقف 
نمود و در حالیکه بدوردست نظر می‌انداخت آهی ب رکشید که گمان م یکنم 
بخاطر شما بود. سپس مدالی را که زنجیر طلایی داشت از پیراهن خود پیرون 
آورد و برسید و بمن گفت: «من مایلم که مدال «با کر مقدس» نزد من 
پماند وبا من دفن شود». 

من به او گفتم که بنا بر عرف همه اشیایی که پس از اعدام نزد محکوم 
باقی بماند از امرال جلاد محسوب می‌شود ولی او اصرار داشت که این مورد 
تفاوت دارد و مدال حتماً باید همراه او بماند. 

فریاد زدم: « گورت را گم کن و بجهنم برو!». و او را از روی پلکان 
پرتاب نمودم و همانطور که وظیفهٌ ما ایجاب می‌نماید» خود بروی شانه‌های او 
پریدم. طناب صدای فریادهای او را کوتاه نمود و بزودی همه چیز پایان یافت. 
میتوانم بشما اطمینان دهم که هیچ دردی احساس نکرد و هیچگونه جای 
شکایتی ندارد4. 

- ولی این حرفہا حضور تو را در اینجا توجیه نمی‌نماید. 

این قسمت شرم آورترین موضوع داستان من است. 

نا گان متوجه قضیه شدم و پرسیدم: «آیا تو برای دزدیدن مدال و زنجیر 
طلایی او به اینجا آمدی ؟». 

بله همینطور است و خدا مرا ببخشد. منتظر شدم تا هوا کاملاً تاریک 
شود وبه همسرم گفتم که برای قدم زدن و تمدد اعصاب از خستگیهای 
آنروز بیرون میروم و به اینجا آمدم و نردبانی را که صبح باقی گذاشته بودم 
به چوبۀ دار تکیه دادم و جسد را بظرف خود کشیدم و زنجیر را از گردن او 
باز کردم و سپس... 

-و سپس چه؟ 


الکاندر دوما ۱۷۳ 


خدا مرا بکشد اگر دروغ بگویم ولی در لحظه‌ای که مدال از گردن 
رو اد ا کیان از ند شد. زنده‌تر از من و شما! او مرا در چدگ خود 
گرفت و با یک حرکت سر خود را از میان حلقه طناب بیرون آورد و 
آئزابگردن من انداخت و مرا در هوا رها نمود. درست همانگونه که چند 
ماعت پیش من با او رفتار کرده بودم. 


نمی‌توانستم حقیقت را انکار کنم زیرا خود شاهد تقلای او در هوا و 
حرکات دست و پای او بودم و دیدم که یکی از آن دو دیگری را بشدت در 
بغل میفشارد و خود من طناب را از گردن جلاد باز کرده بودم. پرسیدم: 
«حال مدال کجاست ؟». 

- نمتواند دور باشد. وقتی که مرا از روی نردبان انداخت آنرا رها کردم. 

در علفما شروع بجستجو نمودیم و بزودی تلالو طلا زیر نور ممتاب توجه 
مرا جلب کرد و آنرا یافتم مدال را برداشتم و بطرف بدن بیجان 
«لارتیفای» رفتم و به آرامی آنرا سرجایش در اطراف گردنش بستم. درست 
در لحظه‌ای که مدال با گوشت سینه او تماس حاصل کرد لرزه شدیدی هم 
اندام او را فرا گرفت و فریادی بلند و دلخراش که حکایت از درد و تالم 
مینمود از حلقوم او بیرون آهد. 

نا گهان متوجه شدم که این صدای غیرانسانی از کجا ناشی می‌شد. صدا 
درست مانند ضجه شیطانی بود که تحت تائیر عملیات ن گر از متخ 
خارج میشود. فریاد ناشی از ترس و ناامیدی در لحظهٌ ترک بدن تسخیر شده. 

جلاد مانند برگی که دستخوش باد خزان باشد میلرزید. گفتم: «بیا 
اینجا». او که از ترس فادر نبود قدم از قدم بردارد پاسخ داد: «برای چه ؟». 

- زیرا باید بمن کمک کنی تا کاری را که وظیفه ما ایجاب م ی کند 


انجام دهیم. 


۶۸ / میممانی شبانه 


- نمی‌فهمم چه می گویید. 

ما باید این جسد را به روی دار باز گردانيم. 

با وحشت گفت: ونه آقای آبه. آیا میخواهید دوباره مرا بدار بیاویزد ؟ 
اگر همه دنیا را بمن بدهید دیگر به او دست نخواهم زد». 

با لحنی آمرانه گفتم: «بیا اینجا. تا وقتی که مدال روی سین او باقی 
است تو در امانی. وقتیکه تو آنرا دزدیه‌ی روح شیطانی او بحر کت درآمد 
ولی اینک آن روح این بدن را ترک گفته است و مادامی که این شی* مقدس 
بر سین او باقی است نمی‌تواند باز گردد». 

- پس این صدایی که دقیقه‌ای پیش شنیدیم از او بود؟ 

- همینطور است. حالا بکار خود مشنول شویم. 

یکمک یکدیگر جسه را بلند نمودیم و آنرا بپای نردبان رساندیم. در 
آنجا او را بحالت ایستاده نگهداشتم و مرد جلاد در حالیکه دست خود را به 
دور او حلقه نموده برد» پله به پله او را بالا مي‌برد و در همین حال زیر لب 
بطوریکه من نیز قادر بودم صدایش را بشنوم تکرار می‌کرد: «مدال را برای 
خودت نگہدار. تو را با آن دفن می‌کنند. برای همیشه مال خودت باشد. بتو 
قول می‌دهم. قول می‌دهم!» سپس حلقه طناب را دوباره بگردن «لارتیغای» 
انداخت و طرف دیگر آنرا به دی رک افقی چوبه دار محکم نمود و او را در 
فضا رها کرد و در همان حال با آهی بلند اشی از احساس رهایی فریاد زد: 
«خدا را شکر تمام شد». 

در حالیکه جسد در نسیم به نوسان در آمده بود به زانو در آمدم و زیر آن 
با اعتقاد کامل به ادای کلیه ادعیه‌ای که مرد بیچاره از من خواسته بود 
پرداختم و جلاد نیز آنہا را با من نکرار مینمود. 

- ... و خداوند تورا بیامرزد و بانوی ما حافظ تو باشد: آمین. 

بلافاصله پس از اینکه خاموش شدم آخرین پاره‌های ابر از روی‌ماه 


الک‌اندر دوما / ۱۷۵ 


گذشت و شعاعہای نور ماه بدن جانی را در بر گرفت. درست نیمه شب بود. 

جلاد با صدایی که از فروتنی می‌لرزید گفت: «آیا ممکن است لطفی در 
حق من بکنید ؟4. 

بله دوست من» اگر بتوانم. 

- آیا ممکن است مرا تا خانمام همراهی کنید و بیرون در منتظر بمانید تا 
من آنرا تفل کنم ؟». 

نتوانستم از زدن لبخند خودداری کنم و طبیعتاً موافقت نمودم. پس از 
اینکه او را به کلبه‌اش رساندم با آرامش فکر و قلبی راضی بطرف خانه‌ام 
رفتم. 

صبح فردا وقتی کهبه‌طبقه پایین رفتم بمن گفتند که همسر «لارتیفای» 
در اطاق غذاخوری انتظار مرا می کشد. 

چهر او آرام بود و تقریباً نوعی بشاشت در آن ظاهر بود. 

بمحض اینکه وارد شدم گفت: «آ» آقای آبه من آمده‌ام تا از شما تشکر 
کنم و از صمیم قلب از شما سپاسگزارم. می‌دانید» دیشب کمی پس از 
نیمه‌شب شوهرم بر من ظاهر شد و بمن گفت که صبح قبل از صرف 
صبحانه باید بدیدن آبه مول بروی و به او بگویی که بخاطر عشق او و 
دعاهایش و محبت بانوی مقدس من رستگار شده‌ام...6. 


فصل یازدهم 


دستبندی از موی انسان 


« آلیت» اولین نفری برد که اظپار نظر کرد: 

- «مول» عزیز» من برای عقاید شما احترام زیادی قائلم و داستان شما را 
مجمی را نادیده گرفته‌اید و آن اینکه زند گی با مرگ پایان نمی‌پذبرد زیرا 
مرگ تنہا جسم را از میان می‌برد ولی شخصیت باقی می‌ماند. نهایتا مرگ 
تنها می‌تراند حافظه را نابرد کند همین و بس. اگر حافظا ما با مرگ محو 
نمی‌شه زند گی بسیار پیچیده‌ای داشتیم زیرا آنوقت هر یک از ما هم" 
زند گیهای گذشت؛ خود را از آغاز خلقت بیاد می‌آوردیم. البته در آنصورت 
این موضوع که چرا افرادی را که اصلاً نمی‌شناسیم دوست می‌داریم یا از آنما 

نام دیگر معمای حافظه «سنگ فیلسوف"» است که قرنها قبل توسط 
«فیشثاغررث') برملا شد واغیراً نیز «سن ژرمن» و «کاگلیوسترو» آنرا 
۱ ماده‌ای که بمقید؟ کیمیاگران فلزات را په طلا تبدیل میکند 5۱086 Phil050p 1e۲‏ 
۲ «فیشاغررث» متولد بین سالمای ۱۵ ۵۸۵-۵ پیش از میلاد در شهر («ساموس» و 
مترفی ہین سالہای 4۷۰-4۹۵ ق م در «متاپونتوم»۰ وی تأثیر زیادی در فلسفهٌ پونائیپا 
داشت و داستانهای بسیاری حتی در رمان سیاتش از او نقل می کردند. منجمله اينکه در 


یک لحظه در دو نقطهٌ مختلف سخنرانی می کرده است و یا اینکه با آلات آسمانی 
ننمدهایی میسروده است که شنرند گان ۱۳۹ گذشتة خرد را بیاد بی‌آورده‌اند. 


۷۸ / میپمانی شبانه 


با زگو نمودند. البته غیر از خود من که کلیه این معما را در اختیار دارم. ولی 
مورد من یک استثناه است زیرا اگو چه بدن من هر دفعه می‌میرد» همانگونه 
که چندین بار تاکنرن چنین شده است» هر بار عمر طولانی‌تری نسبت به 
افراد عادی داشته‌ام. 

دکتر «روبر» با نیشخندی سخنان او را قطم کرد و گفت:« «مسیر 
آلیت»» فرض کنیم که شما در زمان حیات من زند گی را بدرود بگویید. آیا 
من این افتخار را خواهم داشت که بمن اجازه دهید که دو یا سه ماه پس از 
دفن شما قبرتان را بشکافم و جسد شما را مورد مطالعه فرار دهم ؟» 

«آلیت» با لبخند گفت: «البته آقای دکتر» چند ماه» یکسال یا حتی ده 
سال بعد. ولی در انجام آزمایشات خرد خیلی احتیاط کنید زیرا بشما اخطار 
می کنم که هر آسیبی بجسد من وارد آید عکس‌العمل آن روی کالبد جدید 
من منعکس خواهد شد و نتيجه آن دامن شما را خواهد گرفت.» 

شما واقعا می‌خراهید بگویید که به این چرندیات اعتقاد دارید ؟ 

مسلماً همینطور است و دلایل بسیاری دارم. 

- منظورتان اینست که با کسانی یا کسی آشنایی دارید که بقول شما 
مرد گانی هستند که هنوز زند گی مي‌کنند؟ . . 

_ دتیعا! 

شهردار گفت: «بنظرم اکنون که همه داستانهای خود را تعریف کرده‌اند 
بهتر است بشنویم که برای «آلیت» عزیز ما چه واقعه‌ای رویداده است». 

- برای من باعث افتخار است. من داستان خرد را همین الان شروع 
می کنم و شاید پس از اتمام آن دکتر دلایل بیشتری برای ناباوری داشته 
باشد». 

«آلیت» سین خود را صاف کرد و با نگاهی که مانند افکارش به دور 
دست نوجه داشت شروع به سخن گفتن نمود: 


الکاندر دوما / ۱۷۹ 


- فصیه مربوط بمدنها پیش است. من از «استراسبو ر گ"» به «ل وک"» 
سفر می کردم ولی با کالسکه عمومی تنہا تا «بازل*» می‌توانستم بروم و در 
آنجا مجبور بودم که وسیل؛ نقلیه خصوصی کرایه کنم. اطاقی در یک 
مساف ر خانه؛ مناسب اجاره کردم و و از مدير مسافرخانه در مورد وسیل نقلیه و 
جائیکه بتوان آنرا بدست آورد» سئوال نمودم. همچنین از او جویا شدم که آیا 
مهمانان دیگری در هتل هستند که بخواهند به این سفر بروند» زیرا همانطور 
که می‌دانید اگر می‌توانستم چند نفر دیگر را پیدا کنم که با من همسفر شوند 
هم در مخارج صرفه‌جویی می‌شد و هم از تنبایی بیرون می‌آمدم. 

بعدازظهر فردا توانستم کالسکه‌ای کرایه کنم و صاحب مسافرخانه نیز 
چند همراه برای من بافته بود. یکی از ایشان همسر یک مخازه‌دار محلی بود 
که فرزنه اول خود را در چند ماهگی از دست داده برد از این بابت رنج 
بسیاری برده و صلامت خود را در خطر می‌دید بچمین دلیل پزشکان به او 
توصیه نموده بودند که برای استفاده از چشمه‌های آب معدنی «لرک» به 
این مسافرت تن دهد. مستخدمه او نیز همراه ما بود. 

مسافر چہارم کشیشی برد که من هیچ چیز از او نمی‌دانستم. 

ساعت هشت صبح فردا کالسکه‌چی بدنبال من آمد. وقتیکه سوار شدم 
دریافتم که کشیش قبلا در جای خود قرار گرفته است و به اتفاق برای سوار 
نمودن بانوی مزبور و مستخدمه‌اش راهی منزل او شدیم. در بیرون خانه 
مغازه‌دار مزبور بناچار شاهد صحن؛ غم‌انگیز خداحافظی زن و شرهر گشتیم 
زیرا مرد بنابر مسائل شغلی خود قادر نبود که همسرش را همراهی نماید و زن 


۴ شهری در شمال غربی فرانسه 
٤‏ بخشی در «بازل» 
۵: ناحیهٌ کرچکی در شمال سرئیس 


۰ / میممانی شبانه 


نمی‌خواست که شوهر خود را ت رک گوید چون به او البام شده بود که اینکار 
عاقبت خوشی نخواهد داشت ولی با اصرار شوهر با اکراه سوار کالسکه شد و 
در جای خود قرار گرفت و کالسکه براه افتاد. 

در تمام طول آنروز» مادر داغدیده مضطرب و عصبی بود. چپره‌اش رنگ 
پریده و نگاه خسته‌اش مملو از نگرانیهای دروئی بود. 

نزدیکیهای غروب کالسکه‌ای را از دور دیدیم که بطرف «بازل» می‌رفت 
و او با سماجت از ما می‌خواست که او را پیاده کنیم تا بتواند با کالسک؛ 
مزبور فوراً نزد شوهرش باز گردد ولی با کمک مستخدمه‌اش آرام گرفت و ما 
بسفر خود ادامه دادیم تا اینکه به «موندیش ویل» رسیدیم و شب را در آنجا 
گذراندیم. 

روز بعد ساعت ٩‏ صبح بسوی «سولوتورن» براه افتادیم تا در آنجا بار 
دیگر برای استراحت شبانه توقف نماییم. همه چیز بخوبی می گذشت تا اینکه 
در غروب آفتاب درست هنگامی که دورنمای شېر که در الوان سبز و 
صورتی و طلایی غرق بود» در مقابل دید گان ما قرار گرفت زن مضطرب 
بنحو عجیبی برخود لرزید و زیر لب غرشی کرد و با خشرنت فریاد زد: 

- توقف کنید! توقف کنید. یک سوار سمی می کند که خود را به ما 
توا 

من از پنجره به بیرون نگاه کردم ولی چیزی ندیدم و گفتم: «شما اشتباه 
می‌کنید خانم جاده کاملاً خلوت است و هیچ اثری از سوار دیده نمی‌شود. 

به آرامی و انگار که با شخص دیگری صحبت می کند گفت: «عجیب 
است. من بوضوح صدای اسب او را می‌شنوم که چهارنعل ح رکت می کند و 
بنظرم خیلی نزدیک میآید». 

فکر کردم شاید چشمہای من در نور کم اشتباه کرده باشند بهمین دلیل 


تا جایی که امکان داشت تنه خود را از پنجره بیرون بردم بطوریکه می‌توانستم 


الکساندر دوما / ۱۸۱ 


همه عرض جاده را از نظر بگذارنم ولی مجبور شدم که باز هم نکرار کنم که 
هیچکس در جاده دیده نمی‌شود و صدایی نیز بگوش نمی‌رسه. زن بیچاره که 
نمی‌خواست گغتۂ مرا بپذیرد اینبار خود برای نگاه کردن پیش آمد ولی پس 
از معاینه جاده چون دریافت که من حقیقت را بیان نموده‌ام با ناامیدی برجای 
خود نشست. 

آهی کشید و به تشکچ؛ پشت صندلی تکیه داد و چشمان خود را بست و 
مانند کسیکه مایل نیست واقعیت را بپذیرد گفت: «باید دچار اوهام شده 
باشم.» 

روز بعد صاعت پنج صبح براه افتادیم زیرا آنروز می‌بایست مسافت زیادی 
را طی کنیم. نزدیک شب بود که به «برن» نزدیک شده بودیم و قصد داشتیم 
که شب را در آن شهر بگذارنيم. نا گپان همسفر داغدید؛ ما که تقریباً تمام 
روز را خوابیده بود نا گهان با حالتی جنون آمیز از جا جست و فریاد زد: 
«محض رضای خدا کالسکه را نگه دارید. من مطمئنم که شخصی بدنبال ما 
می‌نازد». 

کالسکه‌چی جراب داد: «اشتباه می کنید خانم. اینجا غیر از سه روستایی 
که به کلبه‌هایشان باز می‌گردند شخص دیگری وجود ندارد و هیچ سواری در 
عقب ما دیده نمی‌شود». 

- ولی من بوضرح صدای نقسهای بلند اسبی را از نزدیک می‌شنوم! 

این سخنان با چنان اعتقاد راسخی بیان شد که ناچار شدم بار دیگر به 
بیرون نگاه کنم ولی اینبار نیز جاده را خالی از مسافر یافتم. 

- حق با کالسکه‌چی است هیچ سواری در تعقیب ما نیست. 

- خیلی عجیب است زیرا من بوضوح سای سواری را که سعی می کند 
ہما پرسد می‌بینم. 

من در جمتی که او اشاره می کرد نگریستم و باید تصدیق کنم که واقعا 


۲ / میپمانی شبانه 


توانستم چیزی شبیه به سای یک مرد را روی اسب ببینم. ی 
بدتبال منشاه سایه گشتم سعی خود را بیپوده یافتم. بطرف کیش برگشتم و 
وضعیت عجیب موجود را برایش تشریح کردم ولی او تنها گاری که کرد این 
بود که با نگاهی مبهم و ناخوشایند بمن نگاه کرد و خود را کنار کشید. 
سپس سايه مزبور بتدریج کمرنگ‌تر و کمرنگ‌تر شد و عاقبت ناپدید 
گردید. 

وقتیکه به مهمانخانه محل اقامت خود رسیدیم زن بیچاره کاملاً پریشان 
بود و دائماً اصرار می‌ورزید که صبح فردا به خانهاش باز گردد. ولی ما موفق 
شدیم که او را آرام کنیم و پس از چند بار تکرار این صحنه‌ها بالاخره به 
«ل وک» رسیدیم و در آنجا بخاطر حمله‌ای که پزشکان آنرا «اری زیپلاس»* 
دانستند بستری شد و یکماه تمام در بستر ماند. 

در این میان به ما خبر رسید که احساس او کاملا صحیح بوده است. 

قضیه چنین بود که چند ساعت پس از اینکه ما «بازل» را ترک گفتیم 
شوهر همسفر ما مبتلا بنوعی تب بسیار نادر می‌شود و چون وضع خود را 
خطرناک می‌بینه سواری را مأمور می‌نماید تا بدنبال ما بیاید و از همسرش 
خواهش کند که نزد او باز گردد ولی سوار مزبور پس از طي چند مایل بر اثر 
لغزش پای اسبش بزمین می‌خورد و سرش بشدت آسیب می‌بیند و به این 
ترتیب از تعقیب ما باز می‌ماند و نیز نمی‌توانسته است که این خبر را به کسی 
که او را اجیر نموده بود برساند. 

سوار دیگری فرستاده می‌شود ولی او نیز در «برنز اوبرلاند» دچار بهمن 
شده و از بین میرود. خوشبختانه راهنمایی که برای عبور خود از این هعبر 
خطرناک اجیر نمرده بود بطرز معجزه آسایی جان بدر می‌برد و گزارش 
واقعه را به «بازل» می‌فرستد. 


۷- نوعی یباری پوستی 


الکساندر دوما ۱۸۳ 


در این حین وضعیت شوهر رو به وخامت می گذارد و او که احساس 

م یکنه مر گش نژدیک است نامه‌ای به همسوش می‌وبسد که قرا این 
مضمون را داشت: 

«عزیزم» من فرصت زیادی برای زند گی ندارم با اینحال دلم نمی‌خواهد 
که کاملاً ترا ترک بگویم. بہمین دلیل دسته‌ای از موی خود را که هم اکنون 
اصلاح کرده‌ام برای تو می‌فرستم. شاید توقع زبادی باشه ولی مایلم که تو 
این مرها را پشکل دستبندی ببافی و آنرا هميشه دور مچ دستت داشته باشی تا 
به این ترتیب نوعی نزدیکی بین ما برقرار شود». 

سومین سوار با این نامه براه افتاد و او که از دیگر سواران خوش اقبالتر 
بود پنج روز بعد به «لوک» رسید. در آن هنگام زن مزبور نه می‌توانست 
ببیند و نه بشنود بنابراین چند هفتهای طول کشید تا اینکه تحت پرستاری 
شدید توانست سلامتی خود را بازیابد و قادر بشنیدن و دیدن شود. وفتی خبر 
را به او دادند با نوعي آرامش و غم درونی آنرا پذیرفت زیرا بر اثر حوادئی که 
در جاده برایش رویداد تا حدودی انتظار این اخبار را داشت. 

دو ماه بعد که حال طبیعی خود را بدست آورد؛ آماده شد تا بخانه 
با زگردد ولی یک مسئله موجب ناراحتی او شده بود و آن اینکه موی شوهر 
بدست او نرسیده بود و پیک مزبور آنرا در سفر گم کرده برد مانند همه 
اشیایی که با دفت بیش از حد و در بسته‌های کوچک بسته‌بندی می‌شدنه و 
غالبا جا می‌مانند» در مهمانخانه‌ای فراموش شده و یا در هنگام تاخت از 
جیبش افتاده بود. بهر حال و به هر دلیلی که بود بدون موها آمده بود و این 
امر باعث ناراحتی بیره زن شد. با اینہمه امید کمی داشت که شاید بافیمانده 
موهایش جایی در خانه مانده باشد و همین فکر باعث شد که او بطرف خانه 
برود. 

از آنجایی که درمان خود من بپایان رسیده بود از او پرسیدم که آیا اجازه 


4 /میپمانی شبانه 


می‌دهد در این سغر نیز او را همراهی کنم و او که در هنگام اقامتمان در 
«ل وک» از صحبت کردن راجم به شوهرش و زند گی مشترکشان با من 
-دشنودی زیادی حاصل نموده بود بلافاصله موانقت کرد. 

در راه باز گشت مسئله عجیبی اتفاق افتاد. در طول یکپفته‌ای که تا 
رصیدن به «بازل» در راه بودیم» هر شب حدود ساعت یک صیح بی حسی 
عجیبی در دست چپ خود احساس می کرد و سپس این بی حسی تبدیل 
بدردی می‌شد که تا فلبش ادامه می‌بافت. این حالت در ناحیه مچ که قرار بود 
دستبند را در آنجا ببندد شروع می‌شد و هر بار انگار که یک حلقه فلزی 
بشدت آنرا بفشارد و جریان خون را قطع کند حلقهُ سفیدرنگی روی مچش 
باقی می‌ماند که بتدریج تا غروب محو می‌شد و خود درد و بی حسی با طلوع 
آفتاب از بین می‌رفث. باید تصدیق کنم از آنجایی که هیچ دارو و مداوایی 
کار گر نمی‌شد هر دوی ما احساس می کردیم که این وضع بنرعی با آرزوی 
شوهر مرحومش ارتباط دارد. 

این موضوع مایۀ نگرانی زن بیچاره شده بود به‌همین دلیل هنگامی که 
بشپر خودمان رسیدیم از من درخواصت کرد که چند روزی پیش او بمانم تا 
بتواند این معما را حل کند ويا لاقل آثار آنرا از میان بردارد. طبیمتاً 
درخواستش را اجابت نمودم زبرا علاوه بر حس همدردی» کنجکاوی نیز 
مح رک من در این کار شد. 

اولین عمل او پس از ورود بخانه این بود که تحقیق نماید آیا باقیمانده 
موهای شوهرش در خانه نگاهداری شده است یا خير و وقتیکه به او گفتند 
آنہا را سوزانده‌اند می‌توانید مجسم کنید که چقدر ناراحت شد. روی یک 
صندلی راحتی نشست و مدت ده دقیقه بدون اینکه کلمه‌ای برزبان بیاورد با 
نگاهی میبرت به فضای مقابلش خیره شد. سپس بتدریج حواس خود را 
بدست آورد و با حالتی ملتمسانه مانند سگی که در وضعیت بحرانی به 


صاحبش بنگرد بمن نگاه کرد و گفت: 

۔ من احساس می‌کتم که بمن الہام شده است چه باید کرد. آیا 
حاضرید بمن کمک کنید؟ 

البته که حاضنرم ولی چه کمکی از دست من ساخته است ؟ 

- به واقم هیچ. من فقط مایلم که نزدیک من باشید و در صورت لزوم 
بمن کمک کنید. آخر می‌دانید وقتی که زمان کار فرا رسد نمی‌توانم تنہا 
باشم. من می‌خواهم قبر شوهرم را بشکافم. یک نیروی مرموز بمن می‌گوید 
که اینکار را بکن و بہمین دلیل می‌خواهم در کنار من بمانید. 

وی و ای ی 
خراهم نمود. . آنروز دیگر نمی‌توانستیم یم کاری انجام دهیم زیرا غروب شده بود 
ولی فردا صبح پس از صرف صبحانه بدنبال خادم کلیسا فرستادیم. وقتیکه 
خادم مزبور وارد شد نپا چیزی که ترانستیم بفهمیم این بود که قب ررکنی که 
شوفر او را دفن نموده بود خود مرده است و جانشین او که تنها دو هفته است 
مشغول کار شده نیز نمی‌داند که محل قبر کجاست. 

امیس ی وی ات E‏ 
او می‌کرد گفت: 

ا کرد بای ماه ست اید قرا وران بزو ۱ 

نفهمیدم که رفتن بگورستان چه کمکی می‌تواند بکند ولی بپرحال با او 
موافقت نمودم و کمکش کردم تا پالتری خود را بتن کند و دنبال او براه 
افتادم. 

هنگامی که به آنجارسیدیم از پشته کوچکی بالا رفت که با علنهای 
تیره رنگ و گیاهانی که رشدشان در قبرستان عجیب می‌نمود» پوشیده شده 
بود. سپس به نفشی که بعنوان «رقص مر گ» روی تخته سنگی کنده شده 
برد خیره گشت. چشمانش گویی که بخود م رگ مینگریست و آنطور که 


٩‏ / مییمانی شبانه 


بعدها بمن گفت دیده بود که اسکلت مزبور یکی از دستهایش را بلند نمود و 
سپس با انگشت سبابماش به یکی از قبرهای تازه اشاره کرد. 

آن نقطه را علامت گذاشتيم بطوریکه از فاصله نسبتاً دور نیز تشخیص 
داده می‌شد. سپس بجستجری چند قبر کن پرداختم و اگر چه نه اجازه نامه 
مقامات دولتی داشتم و نه کلیسا راء او توانست بوسیله دستمزد زیاد آنا را 
وادارد که تابوت را خارج نموده و درپوش آنرا بردارند. 

وقتیکه فهمیدم الہام او و نشانه قبر هر دو صحیح بوده‌اند بسیار متعجب 
شدم زیرا اگرچه شوهر او را نقط یکبار آنہم حدود چند دقیقه پیش از 
مسافرت به «لرک» دیده بودم فوراً مترجه شدم که جسد مزبور که کاملا 
سالم مانده بود» خود اوست در آن وضعیت اگر کسی به او نگاه می‌کرد 
گمان می‌نمود که به خراب فرو رفته است. 

ولی مسئله معجزه آسا این بود که علیرغم اينکه دو روز پیش از مرگ 
موهای خرد را چیده بود» در آن هنگام گیسوان طلابی او به اندازه‌ای بیش از 
طول طبیعمی رشد کرده و روی شان؛ اوه زیر نور خورشید بمدازظهر 
میدرخشید. همسر او در حالیکه خم می‌شد تا پیشانی او را با محبت ببوصد» 
خرشحالی غیرقابل وصفی در چهرهاش نمایان شد. آنگاه یک فیچی کوچک 
از کیف خرد بیرون آورد و یکدسته از موهای او را از مجاورت پوست سر 
تطع نمود. جسد را بداخل قبر باز گرداند و طره مزبور مستقیماً نزد جواهر 
فروشی برده شد که از آنها در ظرف چند روز دستبندی صاخت که هر گز از 
دست زن جدا نشد. 

نکته جالب توجه اینست که از وقتی شروع به استفاده از دستبند مزبور 
نمود دیگر درد و بی‌حسی عجیبی که شبہا او را آزار می‌داد سراغش نیامد. 
بعلاوه هر گاه که او قصه می‌نمود دست به کار مخاطره آمیزی بزند یا اينک 
خطری او را تہدید می‌نمود» فشار ملایمی را از طرف دستبند موصوف روی 


الکساندر دوما / ۱۸۷ 


مچ دست خود احساس میکرد» گربی شوهر او از طریق دستبند به او هشدار 
مي‌دشد . 

با در نظر گرفتن همه این مسایل آیا شما گمان می‌کنید که این مرد 
واقعاً مرده بود یا اینکه بطور کلی زمین رات رک کرده بود؟ من که اینطور 
فکر نمی کنم. 

در اینجا داستان « آلیت» با صحبت بانوی رنگ پریده قطع شد» سخنی 
که با چنان لحنی غیر عادی بیان شد که همه ما بی اختیار برخود لرزیدیم. 
کلمات او آهسته» شمرده و حاکی از تمسخر مینمود: 

ولی شما هر گز ادعا نمی‌کنید که آن جسد قبر خود را ترک گفت و 
دیگران را مجبور کرد که از دیدار نفرت انگیز و اعمال حیوانی مرده‌ای رنج 
0 

- نه خانم من چنین ادعایی نمی کنم ولی من چندی بعد از آن جریان از 
آن محل رفتم. دکتر «روبر» قاه قاه شروع به خندیدن کرد و اظهار نمود: 

- آها» «مسیو آلیت» همانطور که متوجه شدماید «مادام گر گوریشکا» 
می‌خراهد کاسب معصوم شما را به یک «خون آشام» مجار یا لهستانی ربط 
دهد. راستی دید ببینم» وقتی که در کوهستانهای کارپاتین" مسافرت 
می کردید هیچگاه با یک وامپیره واقعی برخورد نکردید ؟ همانهایی که عمودا 


۷- سلسله‌جبالی در شرق مرکزی اروپا بین چکسلواکی و لهستان و در شمال و مرکز 
رومانی ف 

۸- بر طبق عقیده‌ای خرافی که سالہای متمادی در کشورهای گرتاگرن خصرصا در 
اروپای شرتی شایم بوده است» ررح یا شبح مرده‌ای که نیمه شب ظاهر گردیده و خرن 
انسانجای زنده بخصوص افراد جران ر مالم را میمکد ر سبب مرگ آنہا می‌شرد. در 
برخی مناطق که به «واپر»ه اعتقاد دارند وقتی که کسی می‌رد توسط خبره‌ای معاینه 
می‌شرد تا در صررتیکه مرگ او مشکوک باشد و وی احتمال دهد که توسط رامپیر 
صورت گرفته است» جد او را سوراخ سوراخ کرده سرش را از بدن جدا نمایند و 
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مرد گان زنده نامیده می‌شوند ؟ 
«آلیت پاسخی نداد و تنبا با چشمانی شرربار به او خیره شد. 

بانوی رنگ پریده با صدای بم و لحنی غیرعادی اظهار کرد: « گمان 
می کنم که من بتوانم شما را روشن کنم آقای دکتر» همه شما داستان خود را 
گفتهاید و اکنون برای من لحظة مناسبی است که افسانه خود را که با هر 
معیاری غير عادي می‌نماید برایتان تعریف کنم. بعلاوه حاضرم که با هر یک 
از آقایان بر سر واقعیت آن مباحثه نمایم زیرا این داستان زند گی خود من 
است و برای شما آشکار خواهد نمود که چرا چہره و دستهای من مانند 
مرده‌ای بیرنگ است و این رنگ پرید گی هرگز از میان نمی‌رود». 

در این لحظه دسته‌ای از نور آبی مپتاب از ورای یکی از پنجره‌های بلند 
اتاق زن را که در قسمت تاریک اطاق روی نیمکتی نشسته بود در بر گرفت 
بطوری که در برابر ما صحنه مجسمه‌ای از مرمر کبود که روی قبر با شکوهی 
نشسته باشد ظاهر گشت. 

هیچکس به این اظپارات که مقدههٌ حکایتی طرلانی بود پاسخی نداد. 
بالعکس سکوت عمیفی که اطاق را فرا گرفت کفایت مینمود که اشتیاق 
بیش از حد حاضرین را برای شنیدن ماجرا نشان بدهد. 


قلب او را آتش بزنند و از ظبرر خرن آشامی دیگر جل و گیری‌نمایند این مراحل برای 
نابود کردن خرد وامپیر نیز بکار می‌رود. اعتقاد به وامپیر بوسیلً نویسند گان باستانی 
ماننه «فیلوستراتوس» شیرع یافت ولی در آثار شخصی چون « گوته» یا «جیووانی 
پرلمدوری» نیز ار آن استفاده شده است. 


فصل دوازدهم 


وامپیر کارپانین 


بانری پریده رنگ به آرامی و با وقار تمام از جای خود بلند شد و 
تشکچه‌های صندلی خود را مرتب نمود و چینهای لباسش را صاف کرد. در 
تمام این مدت سکرت نگ حاکم بود بطوریکه صدای افتادن سوزنی 
شنیده می‌شد. آنگاه با لحنی گیرا که توجه هر کسی را بخود جلب می‌نمود 
بنقل داستان وک خود پرداخت: 

من در لہستان بدنیا آمدم. جائیکه نفوذ انسانه‌های عامیانه با اصول 
اعتقادات مذهبی برایری می‌کند و رسوم محلی همانند قوانین الہی تلقی 
می گردد. در مملکت ما هیچ قلعه‌ای بدون روح و هیچ کلبه‌ای بدون شیاطین 
مخصوص بخود نیست. دارا و ندار» در کاخها یا کلبه‌های محقر همه اعتفاد 
به اصل خير و شر و مبارزه این دو دارند. 

هر چند وقت یکبار برخوردی ميان این دو نیرو در اتر نامرنی صورت 
می گیرد. در چنین اوقانی است که اصوات عجیبی در دهلیز ساختمانهای غیر 
مسکون شنیده می‌شود و یا صدای جفدی از ویزانهها بگوش می‌رسد و گاهی 


۱ عنصری رقیق که حکمای قدیم معقد بودند فضای بالا را در بر گرفته است. 


۰ / میممانی سبانه 


دیده می‌شود که سنگبای بزرگ به ارتماش در می‌آیند. این اصوات چنان 
ترس در دل می‌انکنند که مردم بسرعت فلعه یا دهکده را ترک گفته و دوان 
دوان به کلیسا پناه می‌برنه تا زیر صلیب مقدس و یا در کنار سایر یاد گارهای 
مذهبی مصون بمانند. 

درک چنین عکس‌العملهایی شاید برای مردم مغرب زمین که نکر 
پیچیده‌ای دارند مشکل باشد ولی من‌به شما اطمینان می‌دهم‌که حقیقت دارند. 

علاوه بر اینها تجلی دیگری از مبارزه بین یک و بد» در برخورد دو 
عقیده بچشم می‌خورد. یکی یوغ ظلم و ستم و دیگری شرق آزادی. و بنابر 
همین دو اصل بود که در سال ۱۸۲۵ برخورد دیگری بین لهستان و روصیه 
روی داد که خون بسیاری از جوانان ما را بر زمین ریخت و نزدیک بود 
بنابودی کشور ما بیانجامد. بعبارت دیگر جنگ در گرفت». 

پدر و برادر من به نیروهای مخالف «تزار» پیوسته بودند و با عزمی راسخ 
زیر لوای استقلال لہستان می جنگیدند همان پرچم خونین که بارها صرنگرن 
شده و بارها به اهتزار درآمده است. 

یکروز بمن خبر رصید که برادر جوانترم کشته شده و چند روز بعد 
شنیدم که برادر دیگرم زخسهای کشنده‌ای برداشته است. چند وقت بعد 
صدای اننجارهای پیاپی گلوله‌های تروپ که مرتباً بقلمه نزدیک می‌شدند مرا 
دچار وحشت شدیدی نمود تا اینکه نا گهان پدرم همراه یکصه صرار که تنا 
بازمانده سه هزار نفری بودند که همراه او رفتند» وارد حياط شد. او که 
شکست خررده و غمگین بود به قلع آباواجدادی خود باز گشته برد تا در آن 
متسصن شود و در صورت لزوم زیر آوارهای آن بمیرد. 

پدرم که ه رگز معنای ترس را نفیمیده بود برای وضع من دچار واهمه" 
عمیقی شده بود. برای او نهایت ماجرا مر گ بود ولی برای من اهانت» تجاوز 


۲ حمل انیکولای اولا» به لپستان. 


الکساندر دوما / ۱٩۹۱‏ 


و بردگی در انتظار بود. 

بنابراین ده سوار از صد سوار باتیمانده را انتخاب کرد و پیشکار خود را 
فراخواند و همه طلا و جواهرات خانواد گی ما را به او سپرد. او که بخاطر 
داشت مادر من در نوجوانی بہنگام جدایی لپستان به صومعۀ «ساسترو» که در 
نقاط دور دست کرهستانہای کارپاتین قرار دارد پناه برده بود» به پیشکارش 
دستور داد که مرا بکمک ده مرد مزبرر بطرر محرمانه به آنجا پرساند. 

ترک قلعه توسط ما همچون رویایی صریم بود» زیرا هر لحظه انتظار 
می‌رفت که روسها به اطراف قلعه برسند. من بسرعت لباس سواری خود را 
بتن کردم و به طرف حياط دویدم و سوار بهترین اسبی که در اصطبلمان 
وجرد داشت شدم. پدرم که بسختی میتوانست اشکهای خود را پنبان دارد مرا 
بوسید و دو طپانچ؛ پرشده را در خورجینهای من گذاشت و چند دقیقه بعد 
گروه ما چپارنمل بطرف مقصد می‌رفت. 

در طول آن شب خط ساحلی رودخانه‌ای را که نامش را فراموش کرده‌ام 
در پیش گرفتیم و بیش از شصت مایل راه پیمودیم. پس از یکروز دیگر طی 
طریق ما بسلامت و دور از دسترس دشمن بودیم و برای اولین بار در آن 
هنگام کرهستانمای کارپانین را در یکی از زیباترین غروبهای افسون کننده‌ای 
که بخاطر دارم مشاهده نمودم. 

در روز سوم به پای کرههای مزبور رصیدیم و از طریق کوره راه پیج در 
پیچی که از میان تخته سنگپا عبور می کرد» شروع به صمود نمودیم. 

در اینجا باید متذ کر شوم که کوھہای کارپاتین با کرهبای شما در 
کشورهای فرانسه» ایتالیا و یا انگلستان متفاوت است زیرا این کوھہا نسبتاً رام 
و سل العبورند. ولی قلل پربرف و باد گیر کرهمای کارپاتین» زمانی که در 
قفای ابر و مه ناپدید می‌شوند» خشونت بی‌نظیری‌دارند که کسانی که هرگز 
در این نقاط دوردست اروپای مر کزی صفر نکردهاند؛ قادر به تصور آن 


۲ / میبمانی شبانه 


شیبهای تحتانی از جنگلهای انبره کاج و صنوبر پوشیده شده که شکره 
و ابهتشان در آینه دریاچه‌های یخ زده‌ای که هر گز بر اثر پاروی کرجی‌ها 
شکافته نمی‌شونه» جلره می کند. در این نواحی دور افتاده به ندرت صدای 
انسانی بگوش می‌رسد و تنہا صدای باد و طوفان و اصوات عجیب موجوداتی 
که مسکن طبیعیشان دنیای وحش است منعکس می گردد. مایل‌ها و مایل‌ها 
از زیر طاقهایی که درختان جنگل برجود آورده بودند عبور کردیم و این در 
حالی بود که هر لحظه و در هر نقطه‌ای امکان بروز خطر وجود داشت ولی با 
فرصتی برای ترسیدن نداشتیم. در واقع مناظری که پیش روی ما قرار 
می‌گرفت و وقایمی که شاهد آن بودیم چنان نا گهانی» زیبا و یا دلخراش بود 
که شگفت‌زد گی جای هراس را کا 

بعد از عبور از این جنگلهای بی انتہا به منطق؛ وسیع و بیکران استپپا که 
کاملاً لخت» خشن و بطرز مأیرس کننده‌ای یکنواخت بود وارد شدیم. اینجا 
دیگر جای ترسیدن نیست بلکه احساس بی‌حسی‌ناشی از غم تنہایی در دل 
جای می گیرد. مسافت زیادی صعود کردیم و آنگاه کمی پایین آمدیم و 
سپس دوباره بالا رفتیم و این وضع در مراحل زیادی که‌به‌انداز ابدیت طولاتی 
جلو کرد تگران شب رتکاد کرک راک کاک بر عضیظ ای 
اوقات با مدای جیغ دسته‌ای از پرند گان عجیب که بالای سر ما میچرخیدند 
شکسته مي‌شد. 

بالاخره» شکر. خدا» بجایی رسیدیم که باید دوباره بطرف شرق و پایین 
ميرفتيم و منظرهٌ پیش روی ما بار دیگر شکره جادوبی خود را بازیانت. 
جنگلها» رودها و زنجیره‌ای از آبشارها در فاصله‌ای نسبتاً دور و برفراز 
برنگاهپای صخره‌ای به چشم می‌خوردند. 

همراه با گلا و برنه‌ها و رطوبت زمین» زنه گی به ۰ میط اطراف باز گشت 


الکاندر دوما ۱۹۳ 


و گاهی از دوردست صدای زنگولة راهبی همراه نسیم تند بگرش می‌رسید. 
e a‏ 
TT‏ ۳ ۳ 
دور هم جصم شوند» خطر نیز به ونور یافت می‌شود. .. 
پا ینہمه و علیرغم همه تهدیدات ما به انتهای سفرمان نزدیک می‌شدیم. 
ده روز سواری داوم را بدون واقعه" نا گواری پشت سرنهادیم تا اینکه قل «مون 
پیون» بنظر ما رسیه- کوه بسیار غول آسایی است که بحد غیر قابل وصفی 
بر احساسات انسان اثر می‌گذارد و در دامن؛ آن صومعة «ساسترو» بنا گردیده 
دو روز بعد همه ما به آنجا می‌رسیدیم و نمی‌توانم برای شما بیان کنم که 
چگونه از این نکر که فرصت کافی برای استراحت خواهم یافت احساس 
آرامش می کردم. ماه اوت بود و گرمای شدیه مارا آزار می‌داد و می‌نوانید 
تصور کنید که وفتی برای استراحت زیر سای خرابه‌های «نیانتزو» ترقف 
کردیم و وزش اولین نسیم خنک غروب را احساس نمودیم TT‏ 
لذت کردیم. منظره‌ای که از این نقطه به چشم می‌رسید فرق‌العاده زیبا بو 
زیرپای ما رود خان؛ «بیستریا» جریان داشت و در ساحل این رودخانه ۳ 
فرمزرنگ خشخاش به مقدار فراوان روییده بوذ و گلہای پر گلبرگ 
طلایی‌رنگ همراه با گلهای سفید استگانی رنگ آمیزی مسحصرپفردی را 
بوجود آورده بودند. پس از اینکه غذای خود را صرف نمردیم و فدری 
استراحت کردیم در طول معبری باریک که در کنار پرنگاهی قرار داشت و با 
شیب بسیار تندی به رودخانه می‌انجامید» به ستون یک براه خود ادامه دادیم. ۱ 
راهنمای ما در حالیکه از یکطرف روی اسب نشسته بود در جلوی ما 
حر کت می کرد و در همان حال آوازی خیالانگیز که مدتها قبل در دهکدهٌ 


۶ / میپمانی شبانه 


خود آموخته بود زیر لب زمزمه می‌کرد. 

ناگہان صفیر گلولهای بگوش رسید که پژواک آن بسرعت در دوردست 
محر گردید. صدای آواز در نیم مصراعی قطع گردید و راهنمای ما بدون 
کوچکترین فریادی از اسب به‌زمین‌افتاد و در لب پرنگاه بر زمین قرار گرفت. 
اسب وی که ترسیده بود وف بل پا E‏ بود. 
امکان دورزدن را از ما ان و 
سمت شلیک شده است. پس از چند دقیقه راه پیمابی» کوره راه مزبور پشت 
یک پیج ملایم ناپدید شد. پس از عبور موفقیت آمیز از این پیچ در نجایت 
شگفتی دریافتیم که ما بطرف فلاتی کوچک میرانیم که همه مناطق آن از 
تپه‌های کر هه ول ری کر یی کون وق 
در این لحظه براثر صدای هلل وحشیان؛ دسته‌ای از مردان که با صدای بلند 
فریاد می‌زدنه و تجدیه می‌نمودند مترقف شدیم و من دریافتم که بوسیله 
گروهی که حداقل از سی راهزن قری هیکل تشکیل شده است محاصره 
شده‌ايم. 

ولی محافظین من که از بمترین صربازان پدرم بودند بطرر خود کار عکس 
العمل نشان دادنه و بشدت بطرف آنما شلیک کردنه و در نچایت تعجب 
متوجه شدم که خود من نیز طپانچه‌هایم را بدست در در حالیکه با 

ولی اینکارها بیفایده بود زیرا ما با کر نشینان با تجربه‌ای زف 
بودیم که کاملاً به منطقه آشنایی داشتند و می‌دانستند که چگونه به آسانی 
عقابی که نا گهان از آسمان بر سر شکار خود فرود می‌آبد از صخره‌ای به 
صخره پایین‌تر جست بزنند. 

ارتباط ما با عقب فطم شده بود و در جلوی ما جایی که جاده پپن‌تر 


الکساندر دوما / ۱۹۵ 


می‌شد رهبر جوان دسته راهزنان در رأس یک دوجین صوار در انتظار مابود. 
همین دسته بود که مرا متوقف کرد و بطرف ما حمله نمود و در زمانی 
کرتاهترا زآنچه که صرف بیان آن می کنم صه‌چپارم‌مردان مرابقتل رساند. 
آنہا نیمته‌ای از پوست گرسفند پوشیده بودند و کلاهی که با گلمای وحشی 
تزیین شده بود بسر داشتند و با اسلحه‌ای که در دستشان بود با دقت مملکی 
بطرف ما نشانه می‌رفتند. روی کمربند آنہا نیز شمشیری کوتاه و یک جفت 
طپانچه به چشم می‌خورد. 

فرماندۂ آنہا جوانی بود بیست و دوساله‌وخوش قیافه با چشمانی سیاه و 
مورب و گیسویی مشکی که تقریباً به شانه‌هایش می‌رسید. جامه‌ای 
(مولداویا)یی بتن داشت که با پوست نزیین شده بود و در ناحیه کمر بوسیلا 
کمربندی درخشان که با تاروپود طلایی برودری دوزی شده بود جمع می‌شد 
در دست او شمشیری منحنی و برهنهبه‌چشم می‌خورد که در نور خورشید در 
حال افول سیدرخشید و همچنانکه نبرد ادامه میافت غرشهای خشنی برمی‌آورد 
و فریادی مقطع با لحن بم و مرموز سرمی‌داد که بنظر مي‌رسید برای مردانش 
معنا و مفہوم خاصی داشته باشد زیرا آنہا نیز در جواب او اصوانی بیرون 
می‌دادند. احساس کردم که آخرین لحظات زند گیم فرا رسده است. 
چشمپایم را بستم و مشفول دعا کردن شدم. 

ولی هنوز هم معجزه روی می‌دهد. زیرا وقتی که دوباره چشمان خود را 
باز کردم مرد دیگری را ديدم که مانند خدایان اصاطیری زیبا بود و بسرعت 
برق از تخته سنگی به نخته سنگ دیگر میجپید تا اینکه در پایین خود را ہما 
برساند سپس نا گهان در نیمه راه برجای خودمیخکرب شدویدنیای‌زیرپای 
خود مانند مجسمه‌ای که روی ستونی قرار گرفته باشد با چشمانی ثابت خیره 
شد. 


آنگاه با صدایی بلند و واضح و با لحنی آمرانه تنہا یک کلمه که گریا 


٩‏ / میہمانی ضبانه 


برای دیگران پرمعنا بود برزبان راند: «کافیست!» 

در یک لحظه دشمن برجای خود میخکوب شد و همه چشمما متوجه تازه 
وازد: گشت: نبا یک فرد که نگ شود را نغانه رکه بو خلیک, کرد و 
یکی اڑ افراد ما زیر لب غرش نمود زیرا گلوله بازوی چپ او را شکسته بود و 
بطرف مردی که مجروحش نموده بود حر کت کرد ولی قبل از اينکه اسب او 
چند قدم بردارد صدای شُلیکی در فضا پیچید و حریف او در حالیکه 
جمجمهاش خورد شده و خون فراوانی از صورتش جاری بود بر زمین افتاد. 

در این مرقع دیگر تاب و توان خود را از دست دادم و از روی اسب به 
پایین لغزیدم و هوش و حراس خود را از دست دادم. وقتی که بپوش آمدم 
متوجه شدم که روی زمین دراز کشیده‌ام و سر من روی زمین» در کنار مردی 
قرار دارد که دستهای بیرنگش با حلقه‌های باشکوهی پوشيده شده است ولی 
تنها همین را می‌توانستم از او ببینم» در مقابل من راهزن مولداویایی جرانی که 
بما حمله کرده بود» در حالیکه دستهایش را روی سینه متقاطم نموده بود 
قرار داست. 

مردی که مرا گمداشته برد با صدایی که میلرزید؛ اولین کسی بود که 
سفن گفت: 

« کوسنا کی»» فور افرادت را از اینجا ببر و مرا تنها بگذار تا از این دختر 
مراقبت کنم. 

رهبر راهزنان که نزدیک بود از کوره دربرود پاسخ داد: 

- برادر «گر گور»» اینقدر نسبت بمن سخت گیرنباش. قلعه مال توست» 
کوهستان و جنگل را برای من بگذار. در خانه تو رئیسی ولی اینجا من حق 
دارم که قانونگذار باشم. 

- من پسر بزر گترم «کوستاکی» یمنی اینکه من همه جا ارباب هستم چه 
در کوهستان» چه در جنگل و چه در قلعه. منهم مانند تو یک «برانکووان» 


هستم و چون خون سلطنت در رگہای من جاری است باید مطاع فرار گیرم. 

- تو می‌توانی بخدم خود فرمان دهی « گر گور»» نه به سربازان من. 

- سریازان تو «کرستا کی» جانیانی هستنه که خلاف قانون رفتار 
می کنند و اگر نخواهند که از من اطاعت نمایند در غروب آفتاب همگی آنہا 
را از کنگره‌های دیوار قلعه بدار خراهم کشید. 

- پس امتحان کن! به آنا فرمان بده و ببین که چه خراهند کرد. 

با شنیدن این کلمات» حامی من زانوی خود را کنار کشید و به 
آهستگی سرمرا روی ردایی نجاد که بصورت بالشی بهم پیچیده شده بود. با 
حالتی مضطرب ح رکات او را دنبال نمودم و همان خدای اسطوره‌ای جوانی را 
ديدم که در لحظة نابودی ما را نجات داده بود. 

بیش از بیست و پنج یا شش سال نداشت» بلندقه» خوش سیما با 
چشمانی درشت و آبی که مماو از اراده برد. گیسوان طلایی کمرنگش در نور 
آفتاب میدر خشید و به چپر؛ او حالت فرشتگان را می‌بخشيد. وقتی رو به 
برادرش کرد با لبخند متکبرانه و اهانت آمیزی لبهایش از هم باز شد نگاه او 
مانند عقاپی برد که با شکارش روبرو شده باشد. ۱ 

لباس او یکدست سیاه بود. تن‌پرش خرش دوختی از مخمل سیاه» یک 
کلاء نوک تیز کرچک که با پرعقاب تزیین شده بود» نیم شلواری چسبان و 
چکمه‌های سراری برودری دوزی شده پرشش او را تشکیل می‌داد. یک شیپور 
مخصرص شکار بوسیله طناب ضخیم ابریشمی از شانه‌هایش آویزان بود و 
تفنگ دولولی را که راهزن نافرمان را ساکت نمرده بود با خود حمل میکرد. 

سرخود را با حالتی شاهانه بلند کرد و بنظر می‌رسید که احترام همه 
حتی برادرش را جلپ نموده باشد. آنگاه با لحنی جدی» بزبان محلی که 
نتوانستم چیزی از آن بفہمم و بطور خلاصه با جمعیت حاضر صحبت کرد و 
بدنبال آن مردان یاغی که دیگر متواضم و فرمانبردار بنظر می‌رسیدند» بر اثر 


۸ / میممانی شبانه 


علامتی که او نشان داد به دست پشت سرما ملحق شدند. 

«کوستاکی» گفت: «بسیار خوب (گر گور)» ما این زن را بنارهای 
خود نخواهیم برد ولی من قسم می‌خورم که او را از آن خود خراهم نمود. او 
زنی مطابق میل من است و چون من او را بچنگ آوردهام» حق من است». 

با گفتن این سخنان چند قدم جلو آمد تا بمن رسید و مرا در چنگال 
آهنین خود گرفت.« گر گور» با قاطمیت گفت: «او به قلعه برده می‌شود تا 
تحت مراقبت مادرم قرار گیرد». و سپس شمرده و با تأاکید فراوان اضافه 
کرد. «من مایلم که خود بر این امر نظارت کنم.» سپس نگاهی به اطراف 
انداخت و بسرعت دهانه اسب بی سواری را گرفت و در یک چشم به‌هم زدن 
سوار بر آن شد. 

کش ادف وه رت 
براسب خود سوار گردید و در عرض چند ثانیه چهارنعل و با سرعتی 
دیوانه‌وار بطرف قلعه میتاختیم. م رکب «رگرگور» اسب سرخرنگ ثربیت 
شدهای بود که درست هم عرض اسب « کوستا کی» حرکت م یکرد. 

دیدن منظرهٌ این دو برادر که با خشمی جنون آمیز بر صخره‌ها و تپ‌ها و 
از روی اجساد اسب میتاختند بسیار رویایی می‌نمرد. خصوصا که همه این 
صحنه در هال‌ای از نور خونرنگ خررشید در آن غروب جریان داشت. 

چشمان آبیرنگ و زیبای « گرگور» حتی یک لحظه از چجره من برداشته 
نشد و «کوستاکی» که متوجه این موضوع شده بود وضعیت مرا طوری تغییر 
داد که تنہا می‌توانستم نگاه خیره و کریه او را ببینم که به آژدهای بیصبری 
می‌مانست که در انتظار بلعیدن من باشد. من ترسیده بودم ولی حتی زمانیکه 
بجانب دیگری نگاه می‌کردم باز هم نگاه سرزان او را احساس می کردم که تا 
اعماق وجردم رسوخ مینماید. 

چند دقیقه با ساعت بعد» چون هر گز نتوانستم بفهمم که چقدر طول 
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کشید؛ وقتی که دو سوار سرعت خود را کاهش دادند و با حالت بورتمه 
بحر کت پرداختند چشم خود را با وحشت فراوان گشودم زیرا مطمئن بودم 
که خود را در حیاطی پراز قبور شکافته شده و آثار قدیمی مضمحل خواهم 
یافت. 

آنچه که بعد از گشردن چشممایم ديدم چندان خوشایندتر نبود زیرا خود 
را در داخل حیاط یک قلمه بزرگ کوهستانی با حصارهای حصین و تیره 
رنگ یافتم و آنطور که از شیو معماری آن متوجه شدم متعلق به قرن 
چپاردهم بود. 

کر کا کو زی کر ان 
بلافاصله در کنار من قرار گرفت با اینہمه برای من جای نگرانی نبود زیرا 
« گر گور» همانگونه که اظبار نموده بود درون قلعه حاکم مطلق بود. در اين 
هنگام متوجه شدم که دست؛ راهزنان حضور ندارند و ارباب خود را ترک 
گفته‌اند تا به محل اختفای خود بروند. 

ما آنجا تنها نبردیم و خدمه‌ای که ورود پر سروصدای اربابان خود را 
شنیده بودند در حياط جمع شدند. دو زن بطرف ما آمدند. گر کون بیان 
مولداویایی به آنها چیزی گفت و بمن اشاره‌ای کرد تا بدنبال آنها بروم. اگر 
بخاطر نگاهی که همراه اشاره‌اش بمن انداخت نمود» بیش از پیش نگران 
می‌شدم ولی چمره او چنان مپربان و احترام او آنقدر صمیمی بود که خود را 
مجبرر به اطاعت از دستورانش دیدم. چند دقیقه بعد خود را در اطاق خوابی 
یافتم که اشیاه بسیاری در آن نپاده بودند. زنانی که مرا راهنمایی کردند 
می‌گفتند که این بهترین اطاقی است که می‌تواند در اختیار من گذاشته 
شود. 

اطاق مزبور بقدری بزرگ و وسیم بود که خود را مانند کوتوله‌ای 
احساس کردم. تختخواب بعنورت کاناپة بسیار بزرگی بود و آنرا با 
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روتختی‌های زیبا پوشیده بودند و نیز تشکچه‌های دل‌انگیزی روی آن نجاده 
بودند. یک صندوقچۀ بزرگ از چوب بلوط کنده کاری شده» دو نیمکت 
بسیار بزرگ که آنہا نیز از چوب بلوظ ساخته شده بودند» یک قفسه بسیار 
زیبا که حداقل دو فرن از عمر آن می‌گذشت و بالاخره یک صندلی راحتی 
اائیه اطاق را تشکیل می‌داد. چندین قالیچ؛ پرستی ضخیم نیز در اطراف زمین 
ستتگفرش شده اناق گسترده شده بود. 
. هنوز از مشاهده این اشیاء فارغ نشده بودم که چند پادوی جوان و قوی 
اثاثیه مرا به اطاق حمل نمودند. بار دیگر همان زنانی که مرا رامنمایی کرده 
. بودند ظاهر گشتند ولی اینبار حالت احترام در چهره آنہا به‌چشم‌می‌خورد و با 
من کمک کردند نا وسایل مررد نیاز خود را بیرون بیاورم. در ظرف 
نیمساعت تلاش فراوان موفق شدم که آثار سبانرت را از خود دور کنم ولی 
تصمیم گرفتم که همچنان لباس بلند سواری خود را بتن داشته باشم زیرا بنظر 
می‌رسید که با طرز لباس پرشیدن میزبانانم و همچنین محیط غمبار و دور 
افتاده‌ای که در آن بسر می‌بردم» بیش از البسة نرم و نازک زنانه مناصبت 
داشته باشد. ۱ 

زنان مستخدمه را مرخص نمودم و درست در لحظای که کا ا 
خود را به پایان رساندم صدای دق‌الباب را روی درب اتاق که پر از ز گلمیخ 
برد شنیدم. بزبان فرانسه که زبان دوم مردم ما در لهستان است گفتم: «وارد 
شوید.» 

« گر گور» وارد اتاق شد و درحالی که لبخندی بلب داشت عرض اتاق را 
طی نمود سپس در نہایت خوشرویی و مپریانی شروع به سخن گفتن کرد: 

: ا خوشحالی است مادموازل که شما زبان فرانسه را میدانید چون به 
این تربیب کارها آسانتر خواهد شد. 

- منهم از این بابت خوشحالم زیرا هنگامی که شما مرا ا 


نجات دادید بهمین زبان سخن گفتید و من بسیار خوشوفتم که هم | کنون از 
" این زبان استفاده کنم و از شما بخاطر کمک معجزه آسایتان از صمیم قلب 
تشکر نمایم. 
- این نجایت لطف شماست مادمرازل ولی وظیفه من بود که کک 

کات در شراط شا بشتابم. خوشبختانه آنموقم من در آن حوالی مشغول 
شکار بردم و صدای تیراندازی را شنیدم و خدا را شکر که بموقع رسیدم ولی 
آیا اجازه دارم که بپرسم بانری متشخصی مانند شما به چه علت در این نقاط 
دوردست و وحشی سفر می‌کند؟ . . 

اشتیاق او باعث افزایش شل اماد وس تفای شیر گردن رااش 
کردم که این دین را به او دارم که راجم به گذشته خود با او صحبت کنم. 
بنابراه ین به او گفتم که من یکی از نجبای لپستانی هستم و دو برادرم مرده‌اند 
و پدرم نیز استمالا تا کنون در دفاع از قلعه بقتل رسیده است و اينکه من در 
حال مسافرت په صومع؛ «ساسترو» می‌باشم جاییکه پیش از این یکبار مادرم را 
در شرایط مشابہی حمایت نموده است. . _ 

- پسیار خوب. این موضوع که شما از طرف روسما مورد مزاحمت قرار 
گرفته‌اید بسیار بنضع شما خواهد بود. متأسفانه گمان می‌کنم که یزودی ما 
نیز از جانپ آنہا مورد حمله قرار گیریم و جنگ طرلانی و سختی را در پیش 
داشته باشیم. ولی | کنون» مادمرازل» چون شما مرا با جزئیات گذشتهة خود 
آشتا نموده‌اید فکر می کنم بہتر باشد که من نیز راجم‌به‌خود با شما صحبت 
کنم. این بنای قدیمی» قلع «برانکووان» است؛ نامی مشمور که احتمالا برای 
شما نیز ناشناس نیست. 

n‏ وام کرک هری 
است.» سپس خود را جمع کردم و افزودم: ډاپله البته» شہرت خانواد؛ شما 
په ما نیز در لمستان رسیده است.» 
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«گ رگور» لبخندی بر لب آورد زیرا بر اثر جواب عجیب و بی‌هنگام‌من 
واينکه نام کوچک خود را به او گفته بودم متعجب شده و در عین حال از 
این بابت خشنود بود. پس از اينکه چند ثانیه در سکرت مرا برانداز نمود» 
درحالیکه عمیقترین احساصات انسانی در چشمانش می‌در خشید» دنبالٌ سخن 
خود را دربار؟ گذشته‌اش از سر گرفت. 

مادر او آخرین شاهزادۂ سلسله «برانکووان» و در حقیقت آخرین 
بازمانده خانواده مذ کور بشمار می‌رفت. شوهر اول او شاهزاده‌ای بضام 
«ویوادی» بوده است که در «وین» تحصیل نموده و همانجا با همه ظرانتهای 
پیچیدۂ زند گی شبرنشینی آشنا گشت بود. 

میزبان من ادامه داد: «در نتیجه پدرم مایل بود که من نیز یک اروپایی 
کامل بشرم» چه از نظر تحصیلات و چه از نظر طرز فکر و همچنین در رفتار 
ظاهری - به این ترتیب سالهای اولی؛ زند گی من همراه پدرم در کشورهای 
آلمان» اطریش» فرانسه و ایتالیا سپری شد. مادرم که‌از سفرهای طولانی متنفر 
بود» همینجا در «برانکروان» ماند و به ترتیب دادن امور پرداخت.» 

در اینجا «گر گور» آه عمیقی بر کشید» طره‌ای از موی خود را که روی 
پیشانیش افتاده بود عقب زد و صحبت خود را از سر گرفت: 

- می‌دانم که بنابر قوانین غیر مدون اخلاق خانواد گی آنچه را که اکنون 
برای شما نقل می‌کنم نمی‌باید فاش شود ولی چون از نظر حفاظت شخص 
شما لازم است که همه چیز را دربارهُ ما بدانید برایتان باز گو می‌کنم. در طی 
سالهای طولانی غیبت ما از خانه» مادر من که تنہا و آزرده بود وارد یک 
ماجرای عشقی با شخصی بنام «کنت گثررگی کرپرولی» شد که نیمی 
یونانی و نیمی مولداوبایی‌بود.پس از چندی نامه‌ای به‌پدرم‌نوشت که در آن 
بگناه خود اقرار نموده و تقاضای طلاق کرده بود و در آن خاطرنشان مي‌کرد 
که دیگر نمی‌تواند همسر مردی باقی بماند که سالهای سال بدون دلیل 
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ضروری از خانه و خائواده و سرزمین اجداد خود کار گرفته است. 

متأسفانه باید بگویم که پدرم هر گز مجبور نشد که جواب این نامه را 
بدهده دز یقت ختی نگافی بر آن تیتتااغتت زیرا چنه روز قل از ردن 
نامه دچار حمل قلبی گردید و زند گی را بدرود گفت. من پس از خواندن 
نامه همه جوائب را در نظر گرفتم و دست آخر بهاین نتیجه رسیدم که 
شایسته‌ترین کار ممکن اینست که بہترین آرزوهای قلبی خود را نثار مادرم 
کم 

به این نرتیب نامه‌ای در جراب او نوشتم و در آن از او خراستم که بمن 
اجازه دهد تا بمسافرت خود ادامه دهم و این تقاضایی برد که بلافاصله پذیرفته 
شد و جای تعجب هم نبود. 

بین خودمان بماند» من نیز مايل بردم که در آلمان اقامت کنم طوری که 
مجبور نباشم « کرپرولی» را ملاقات نماپم. مردی که از من متنفر بود و من 
نیز بهمان اندازه از او انز جار داشتم. با اینوصف تصمیم من بر اثر وصول خبر 
ترور او بوسیلۂ یکی از دوستان قدیمی پدرم حدود یک یا دو سال پس از 
ازدواج» بهم خررد. 

اگرچه مادرم بندرت علاقه‌ای بمن نشان داده برد» ولی من هنرز او را بیش 
از آنچه بتران گفت دوست داشتم و غمو اندوه و تنهایی او در این وضعیت 
مصیبت‌بار برایم قابل درک بود. در نتیجه با صرعت هرچه تمامتر بطرف 
سرزمین خود حر کت کردم و بدون اینکه قبلا خبری داده باشم بکروز 
نا گہان وارد قلع" «برانکووان» شدم. 

وقتیکه دیدم همه مستخدمین از جران خرش سیمایی که لباس فاخری 
بتن دارد اطاعت می‌کنند بسیار شگفت زده شدم. ابتدا تصور کردم که او 
مپمان بسیار عالیقدری است که موقتاً در آنجا صکونت نموده است. بزودی 
دریافتم که او برادر من است. برادری که صالبها پیش مادرم بر اثر روابط 
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نامشروعش به‌دنیا آورده‌و اکنون با ازدواج مجددش مشروعیت یافته است. نام 
او « کوستا کی» برد» همان جوان وحشی و رام نشدنی که شما دیدید. همان 
کسی که تنها راهنمایش در زند گی شهوت اوست و تنها از من بمانند ببری 
در برابر رام کننده‌اش اطاعت می‌کند. می‌توانم بگویم که در اعماق قلبش 
نفرت شدیدی را نسبت بمن می‌پروراند و امیدوار است که روزی از شر من 
راحت گردد. با اینہمه صرفاً برای آسودگی خاطر مادرمان بین خود بنرعی 
توافق رسيده‌ايم. از آنجایی که من پسر بز ر گتر هستم بنابر عرف بعنوان حاکم 
مطلق‌العنان قلعه‌های «برانکووان» و «ویوادی» بحساب می‌آیم ولی در 
سرزمینهای اطراف» در ورای دیرارهای نفرذ ناپذیر و امن این قلعه او اختیار 
مناطق جنگلی و کوهستانها و دشتپا را در دست دارد. در آئجا ار قادر است 
که هر چیزی را تحت اراده میطانی‌اش فرار دهد و نمی‌توانم بفپمم که ره 
امروز از دستورات من اطاعت نمود و افرادش مطیم من گشتند. شاید بخاطر 
عجیب و ناگهانی بودن رفتار من بود ولی بهرحال حاضر نیستم بار دیگر 
اپنچنین قدرت خود را بيازمايم. 

درست بمن گوش کنید. سلامت شما تنها در محدوده همین قلعه است. 
هرقدر که می‌خواهید در اتاق خود بمانید ولی هیچگاه از حياط خارج نشوید و 
یا بیرون دروازه نایستید. در چنین صورتی می‌توانم سلامتی شما را تضمین 
کنم و در غیراینصورت فقط شمشیر و زند گی من مدافع شما خواهد بود و 
یک مرد تنها در مقابل آن دست؛ راهزنان» بخت بسیار کمی دارد مگر آنک 
معجزه‌ای رافم شود 

- یمنی می‌خواهید بگویید که من نمی‌توانم بسفر خود ادامه دهم و به 
صومعه «ساسترو» بروم ؟ یعنی نمی‌توانم اینجا را ترک کنم ؟ 

اگر واقعاً مجبور به این کار هستید می‌توانید سعی خود را بکنید و 
می‌توانیه در این مررد روی من حساب کنید و من حاضرم که کلی؛ اوامر شما 


الکساندر دوما / ۲۰۵ 


را اطاعت کنم که تنہا نتیجه‌اش مرگ من و هتک ناموس شما از طرف 
« کوستا کی» خواهد بود و شما هر گز به «ساسترو» نخواهید رسید. 

- پس من چه باید بکنم ؟ 

- تنها یک کارا از فرصت استفاده کنید. همینجا بمانید تا ببینم چه پیش 
خواهد آمد بخت گاهی اوقات شرایطی غیرعادی پیش می‌آورد. هر زمان که 
توانستید قبول کنید بدست مشتی راهزن وحشی افتاده‌اید و با اینجال در میان 
این دیوارها کاملا در امانید» شهامت و امیدواری شما بکمکتان خراهد آمد. . 
مادر من اگرچه به « کوستاکی» علاقه بسیاری دارد» ولی شما او را زنی 
دوست‌داشتنی و با ملاحظه خواهید بافت. بعلاوه او از تبار سلطنتی است و 
مطابق شون یک شاهزاده رفتار خواهد کرد. شما بزودی او را ملاقات 
خواهیه نمود و او شمارا دوست خواهد داشت و من مطملنم که از شما در 
برابر مطامع حیرانی پسرش حمایت خواهد کرد و از آنجاییکه زیبا هستید و 
خرن اصیلزاد گان در ر گهایتان جریان دارد به‌شما سهر خواهد ورزید و مانند 
دختر خود از شما مواظبت خواهد نمود. می‌توانم اینرا بشما قول بدهم. 

«گر گور» مکثی کرد و با احساسی عاشقانه بمن نگاه کرد. در محیط 
نیمه روشن اناق قیافهٌ متین و مردانه» او گرم و باملاحت بنظر می‌رصید. به 
آرامی افزود: «درحقیقت گمان نمی‌کنم کسی وجرد داشته باشد که چند 
دقیقه‌ای شما را بنگرد و یا در کنارتان باشد و دوستدار شما نگردد.» 

برای اینکه دستپاچگی خود را پنبان کنم روی خود را بر گرداندم. میزیان 
من در حالیکه از جای خود بر می‌خاست داستان خود را تمام نمود و شروع 
به صحبت در مورد مسایل عادی کرد: 

- بیایید برویم. هم| کنون شام در سالن غذاخوری آماده است و مادر من با 
کنجکاوی منتظر دیدار شماست. سعی کنید که هیج نشانه‌ای از تاراحتی یا 
انز جار بروز ندهید و تنها بزبان لهستانی که در اینجا فقط من می‌فهمم صحبت 
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کنید و من گفتار شما را صادقانه برای مادرم ترجمه خواهم کرد. بالاخره و 
از همه مپمتر اينکه حتی یک کلمه از مکالم؛ ما را به کسی بروز ندهید. شما 
نمی‌دانید که گاهی همرطنان من چقدر مزدور و خیانتکارند. 

با گفتن این سخنان بطرف درب اتاق براه افتاد و آنرا باز نمود و من 
بدنبال او از پلکان بسیار وسیعی پایین رفتم. این پلکان با مشعلهایی که با 
شیوه‌ای خاص‌به‌دیوارنصب شده بودند روشن می‌گشت. از راهرویی. که بهمان 
صورت روشن شده بود گذشتیم و « گر گور» درب سالنی زیبا با سقفی بلند 
را گشرد و با صدای بلند مرا معرفی کرد: «بانوی غریبه!». با اعلام این 
کلمات زنی بسیار جذاب با چپره‌ای گیرا از صندلی خود که نزدیک بخاری 
قرار داشت برخاست و با وقار و آرامش بطرف ما آمد. 

این زن «پرنسی برانگووان» بود. موهای او یکدست سفید بود و در 
پشت سر بصورت دسته‌های‌ضخیمی‌بیکدیگر بافته‌شده‌و رویهم قرار گرفته 
بود و با نیمتاج الماس نشانی که در نور آتش با هزار رنگ جلوه گری 
می کرد نزیین یافته بود. جام بلندی بتن داشت که تا زمین می‌رسید و طلای 
زیادی در آن بکار رفته بود و در اکثر نقاط آن دانه‌های مروارید به‌چشم 
می خورد و آستینها» کمر و انتبای پایینی لباس او بنحو بسیار زیبایی با پوست 
سفید نزیین گشته بود. در همان حال که به طرف ما می‌آمد با تسبیح 
جراهرنشانی که در دست داشت بازی مي کرد و دانه‌های تسبیم با نظم 
خاصی بین انگشتان او ردو بدل می‌شد. 

پشت سر او « کوستاکی» مي‌آمد. لباس تشریفات پر زرقو برقی بعن 
داشت که معمولا مجارها می‌پوشند. جامه‌ای از مخمل و ابریشم برنگ سبز 
که یقۀ پیراهن سفید ابریشمین از بالای آن بیرون آمده بود. آستینهای جام 
مزبور بشکلی غیرعادی بزرگ بود. نیم‌شلواری از ترمۀ قرمز به پا داشت و 
کفشهای راحتی چرمی با نوک نیز به پا داشت که صطح رویی آن با نخهای 
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۱ 
طلایی برودری دوزی شده بود. موهای پر کلاغی او روی شانه‌هایش ریخته بود 
و سفیدی گردن عضلانی او را نمایانتر می‌ساخت. در این لباس بیش از بار 
اولی که او را دیده بودم عجیب و ترسناک بنظر می‌رسید. 

با دستپاچگی و ناشیانه تعظیمی کرد و بزبان خردش چند کلمهای ادا 
نمود که من نتوانستم معنای آنرا بفیمم. در همین موقم بود که متوجه مسلله 
بسیار عجیبی شدم. اشم؛ طلایی آتش هنگامیکه به ما یا اشیاه داخل اتاق 
می‌خورد روی دیوار سایه‌ای پدید می‌آورد ولی «کوستاکی» هیچ سایهای 
نداشت. در حالیکه سعی می کردم جلری صیح؛ خود را بگیرم در مقابل 
میزیانان خود تعظیمی کردم. 

آنگاه « گر گور» شروع به صخبت کن رد:کرستاکی» می‌توانبه 
بزبان فرانسه با ایشان صحبت کنید. مادموازل لہستانی هستنه ولی فرانسه را 
نیز بخوبی می‌دائند.» با اینہمه کلماتی که « کرستا کیه‌زیرلب‌به‌زبان فرانسه 
ادا نمود یز مانند لہج مولداویایی او نامفپرم بود. پرنسس هر دوی ایشان را 
امر به مکوت کرد و با ژستی شاهانه دصت خرد را بطرف من دراز نمود. به 
روش مرسوم دست او را بوسیدم و پس از آن پرنسس سخنرانی کوتاهی کرد 
که متضمن خوش آمد گوبی بمن بود و به زبان خود او ادا گردبد ولی 
مپربانی صدایش و لحن ظریف و شفیقاناش معنای کامل گفتار او را بر من 
روشن می‌نمود. سپس بسوی میز غذاخوری کنده کاری شده و زیبایی که 
برای شام آماده شده بود اشاره‌ای کرد که دعوت به نشستن بود. این میز 
بوسیل؛ چپار دوجین شمع که در دوازده شممدان طلای بزرگ قرار داشتند 
روشن می‌شد. بشقابها و کارد و چنگالها همگی از نقره ناب ساخته شده و 
لیرانهای شراب خوری از کریستالهایی که استادانه تراش‌کاری شده بودنه 
تشکیل می گشت. قالیچدهای نقش‌دار زیبایی روی دیوارها را پوشانده بودند و 
این فالیچه‌ها توسط مشملمایی که روی ظروف مخصوص نقره‌ای نصب‌شده وبه 
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فانبل یک کاشی از یکدیگر قرار داشتند» روشن می‌شد. 

پس اینکه پرنسس نشست بدون اینکه کلمه‌ای بر زبان آورد صلیبی رسم 
کرد و شروع بخواندن دعای پیش از غذا نمود. من در طرف راست او نشسته 
بودم و «گ رگور» در کنار من قرار داشت و « کرستاکی» سمت چپ ار 
جلوس نموده بود. مگالمات به آرامی بر گزار می‌شد و زمانی که بیشخدعتبا 
برای آوردن ظرفپای سالاد و غذا وارد می‌شدند بسکرت می‌گرایید. در آن 
مرفم متوجه شدم که نام کوچک میزیان من «اسمراند» است. 

بقیه افراد خانه غیر از کسانی که خدمت می‌کردند سر همان هيز غذا 
صرف نمودند و هر یک برحسب برتری عنوان در جای مخصوص خود 
نشسته بود. علیرغم غذای عالی و گوارا و راحتی سالن غذا خوری» فضای اتاق 
را غم و پاس عجیبی فرا گرفته بود. « کوستاکی» دیگر ضحبتی نکرد ولی 
«گ رگور» برای اینکه مرا سرحال نگ دارد مرتباً بزبان فرانسه سخن 
م ی گفت. «پرنس اسمراند» با دستہای خود که جواهرات زیبایی آنجا را 
پوشانده بود همه غذاها را بمن تعارف نمود ولی همیشه حالت‌سکون وآرامش 
مذهبی در او مشود بود» انگار که مراسم بخصوصی را بجا می‌آوردند نه اینگه 
از مهمانی پذیرایی می‌کند. 

پس از صرف غذا «گ رگور» برای مادرش توضیح داد از آنجایی که من 
سفری طولانی را پشت سر نپاده‌ام می‌باید بسیار خسته باشم و بهمین لحاظ 
تخشخواب بمترین مکان برای پذیرایی از من است. او سرش را بعلامت 
مرافقت تکان داد. پیشانی مرا بوسید و گفت که شب خوشی را برایم آرزو 
می گند و امیدوار است که در میان چہار دیوار خانه او خواب آرام و راحتی 

مرد جوان بهترین موفع را برای پیشنهاد خود انتخاب کرده ود زیرا 

بسیار خسته و مأیزس بودم و تمایل فراوانی داشتم که ب رختخواب یروم تا 


بتوانم در تنهایی افکار خود را تنظیم کنم. از پرنسس تشکر کردم و او تا درب 
سالن مرا مشایعت نمود و آنجا همان دو زن خدمتکاری را که به اطاق هدایتم 
نموده بودند در انتظار خود یافتم. تعظیمی نثار «اسمراند» و پسرانش کردم و 
پلافاصله برای استراحت به اتاق خود رفتم. از ملازمین خود تشکر کردم و به 
زبان اشاره به آنبا گفتم که مایلم لباس خود را بیرون بیاورم. بلافاصله و با 
رفتاری که نشانه‌های احترام در آن آشکار بود اتاق را ترک گفتند و من 
مطمن شدم که به آنپا دستور داده شده تا کاملاً از من اطاعت نمایند. 

تنها وسیله‌ای که برای روشن کردن اتاقم داشتم شمعدانی بود که سه 
شعله شمم در آن یت ولی نور این شمعدان تنپا برای روشن نمودن 
ناحیهٌ کوچکی در اطراف نختم کافی بود. آنرا برداشتم و در اطراف اتاق» که 
بچتر است آنرا سالن کرک بنامم» به قدم زدن پرداختم و همه زوایای آنرا 
از نظر گذراندم. بر اثر ترس عجیبی احساس سرما نمودم. این احساس با 
اشعه‌های مورب ماه که از پشت ابر بداخل اتاق می‌تابید تا با نور شمعهای من 
رقابت کند» نشدید می‌شد. 

بجز درب اصلی که بطرف پله‌ها باز می‌شدء دو درب دیگر نیز در اتاق 
وجود داشت ولی هر یک از آنہا قفلہای سنگین و بزرگی. داشتند که از 
داخل بسته شده بود. وجود این قفلبا اطمینان مرا افزایش داد. سپس بمحاينة 
درب اصلی پرداختم که قفلہای آهنین بزرگی داشت و من بلافاصله آنبا را 
در جای خودشان قرار دادم. بطرف پنجره رفتم و بپایین نگاه کردم. زیر 
پنجره پرتگاهی بعمق صدها پا قرار داشت. 

کمی بخود آمدم و آهی کشیدم. متوجه شدم که « گر گور» عمداً این 
اتاق را برای من انتخاب کرده است تا از خطرات احتمالی مصرن باشم. 

وقتیکه به تختخواب راحت و مجلل خود بر گشتم» کاغذی را ديدم که 
بیکی از بالشها سنجاق شده بود. آنرا برداشتم و این جملات را خواندم: 


۰ / میبمانی شبانه 


«هدویک عزیزم: 
مرا ببخش که بخود اجازه می‌دهم ترا با نام کوچکت بخرانم ولی آسوده 
بخواب و مطمئن باش که در امان هستی همانطور که قبلاً هم بتر گفتم نا 
وقتی که در محدوده قلعه‌باشی نباید از هیچ چیز بترسی». 
با نهایت احترام گو گور 


اگرچه این نامه از ظرانت ادبی عاری بود ولی پس از قرائت آن در خود 
احساس آرامش کردم. ترس من از بین رفت و سیل بخواب بر هر احساس 
دیگری غلبه کرد. وارد تختخواب شدم و بزودی در میان لحافهایی که با 
کی آب گوم حرارت مطبوعی یافته بود بخراب رفتم. 

وقتی که بیدار شدم خورشید در آسمان صاف و آبیرنگ بالا آمده برد. 
انواع و اقسام پرند گان شادمانه بخواندن مشفول بودند و در انتبای پرنگاهی 
که زیر پنجرة من قرار داشت جنگلی سبز مانشد دریای زمردین صاف و 
آرامی گسترده شده بود و من احساس کردم که همه ناراحتيهايم مانند 
کابرصی از میان رفته اصست. 

بانوی زنگ‌پزنده مختی کرد. آھی کشیه و از شبردار «لدرو» 
درخواست کرد که یک لیوان نرشیدنی به او بدهد تا عطش خود را فرونشانه 
و سپس به داستان خود ادامه داد: 

باید سمی کنم که نصهٌ خود را تا جایی که می‌ترانم خلاصه کنم در غیر 
اینصورت تمام شب را باید بسخن گفتن بپردازم. بعلاوه مطالب اصلی و نکات 
جالب ترجه را مورد نظر قرار می‌دهم. 

خیلی زود در قلعۀ «برانکروان» جا افتادم. ابتدا همه چیز بخوبی 
می گذشت ولی چندی بعد ماجرای غم‌انگیزی که من نیز در آن شر کت 
داشتم آغاز شد. 


الک‌اندر دوما / ۲۱۱ 


لازم بگفتن نیست که هر دو برادر عاشق من شده بودند. البته هر یک به 
روش خودش»عشق « کوستا کی» بصورت شہوتی که در چشمان شیطانی‌اش 
شعله می کشید خود را نشان می‌داد و عشق «گر گور» در گرمی نگاهی که از 
قلب پا کش صادر می‌شه نمایان برد. 

« گر گور» اظبار احساسات خود را بتأخیر می‌انداخت ولی برادر او بیش 
از چند روز صبر نکرد و ضمیر خود را آشکار نمود و مو کدآبمن‌می‌گفت که 
مرا دوست می‌دارد و من یا باید به او تعلق یابم و یا به هیچکس دیگر متعلق 
نباشم. احساسات او از جنون سرچشمه می گرفت و بر اثر خشمی زود گذر 
بمن گفت که اگر من همسر یا معشوقه مرد دیگر شوم مرا خواهد کشت. 

« گر گرر» می‌دانست که چه وقایمی جریان دارد ولی عاقلتر از آن برد که 
حرفی بزند. او برای من دوستی با ملاحظه بشمار می‌آهد که بیشتر تفریحات 
خود را با حضور من انجام مي‌داد و برای اينکه مرا خوشحال نگاه دارد هر 
کاری که از دستش برمی‌آمد انجام می‌داد و البته اینکار برای او چندان 
مشکل نبود زیرا با سیمای زیبایی که داشت و تحصیلات عالی و تجربیات 
مسافرتهای بسیاری که انجام داده بود و در دربارهای باشکره اروپا اقامت 
گزیده برد» مزایای بسیاری برای او محسوب می‌شدند. 

در آن هفته‌ها» تنہا شنیدن صدای او کافی بود تا مرا قانم کند که ار 
تنها مردیست که می‌توانم دوستش داشته باشم. وقتی عمیقاً بچشم‌های ار خیره 
میشدم» که اینکار را زیاد می کردم» می‌دانستم که او شریک مقدر یا همراز 
آسمانی من است. 

در طی سه ماه بعد « کوستا کی» مداوماً احساس دیوانه‌وار خویش را که 
شاید شهوت نام مناسبتری برآن باشد» بمن ابراز می‌نمود و دائماً تهدیدات 
آزاردهنده خود را تکرار می کرد. تنہا حضور او برای افزایش درد و ناراحتی 
من کافی برد و حتی رفتار مودبانه او نیز نمی‌توانست مرا از دردیکه همواره 


۲ / میممانی شبانه 


پس از ورود او باتاق حس می کردم رهایی بخشد و من دائماً به این نکته توجه 
داشتم که او سایه‌ای ندارد. 

و اما «گ رگور»» او در این مدت حتی یکبار نیز کلمه‌ای راجم‌به‌عشق 
صحبت نکرد با اینحال مطمئن بودم که اگر اینکار را بکند من با تمام وجودم 
به او جواب موافق خواهم داد. 

«کوستاکی» زند گی خود را بعنوان یک راهزن بکلی کنار گذارده و 
فرماندهی خود را مرقتاً بهیکی از دستیارانش تفویض نموده بود و در اطراف 
قلعه و درون محدوده آن به پرسه‌زدن می‌پرداخت. 

پس از چندی اوضاع بدتر شد. «اصمراند» که همیشه نسبت بمن توجه 
زیادی نشان می‌داد» شروع کرد بدلسوزی و اظهارنگرانی راجع به آینده من و 
این موضوع باعث ترس من شده برد. چندی بعد آشکارا بطرفداری از 
«کرستاکی» پرداخت و در هر فرصتی از سجایای او نمریف می کرد. در 
واقع بنظر می‌رسید که بیش از پسر جنایتکارش نسبت به من حسودی 
می کند. او که تنبا چند کلمه از زبان فرانسه را می‌دانست وقتیکه پیشانی مرا 
می‌برسید به آهستگی زیرلب می‌گفت: «کرستاکی؛ هدویک را دوست 
دارد)». 

در این وضعیت ناراحت کننده اخبار اسفباری شنیدم که موقتاً مسلهٌ خود 
را فراموش کردم. چند تن از همراهان من که در مبارزه با افراد « کرستاکی» 
زنده انهه بودند اجازه یافتند که به لهنعان باز گردند: چپارفاه بت یکی از 
آنہا طبق قولی که داده بود نزد من با زگشت و خبر مررگ‌پدرم‌و همچنین با 
خاک یکسان شدن قلعه را برای من آورد. 

به این ترتیب در این دنیا تنها شده بردم و فقط «گرگرر» و دو زن 
خدمتکاری را که در اختیارم گذاشته بودند برای تسلی داشتم. 

«کوستاکی» تلاش خود را افزایش داد و «اسمراند» به صپربانیهای 


الکساندر دوما / ۲۱۳ 


مزورانه‌اش افزود ولی خوشبختانه مر گ پدرم بصورت بهانه‌ای جدی بمیان 
آمد و حدائل می‌توانستم چند هفته‌ای موضوع را بتعویق بیندازم. ولی مادر و 
پسر دست بردار نبودند و با این بہانه که در این حال افسرد گی و پریشانی 
بیش از هر موقع دیگر به عشق و مواظبت نیاز دارم؛ دائماً مزاحم من 
اه 

در طی اقامت خود در «برانکروان» دریافته بودم که اهالی مولداویا قدرت 
خاصی در پوشیده نگه‌داشتن کوچکترین آثار احساسات وافعی خود دارند و 
این نه از سر تزویر و ریاء بلکه نوعی احتياط دیپلوماتیک طبیعی برایشان بشمار 
می‌آمد که گپگاه برای مقاصد حیله گرانه بکار می‌بردند. ولی این قدرت 
گاهی نیز برای جلوگیری از آزرده شدن دیگران بکار گرفته می‌شه و من 
مطمثنم که « گر گور» بهمین دلیل هرگز سخنی» اشاره‌ای و حتی نشانهای 
مبنی بر عشق عمیقی که نسیت بمن داشت بروز نداد و «کوستا کی» تنها بر 
اثر غریزه می‌توانست به احساس برادرش پی‌برده باشد و او را بعنوان یک 
رقیب تلقی کند همانطور که یک غریز؛ باطنی می‌توانست به « گر گور» 
فهمانده باشد که من نیز عشق بی‌پایانی نسبت به او احساس می‌کنم. 

با اینهمه» این قدر خودداری از طرف « گر گور» دیگر مرا آزار می‌داد. 
من می‌دانستم که او مرا دوست دارد ولی تحت آن شرایط چگونه می‌توانستم 
اطمینان یابم ؟ در آرزوی یافتن دلیل قاطعی رنج می‌بردم. در بحبوحه چنین 
افکار آزاردهنده‌ای وارد اطاقم شدم تا به استراحت بپردازم که نا گهان صدای 
دق الباب را روی یکی از درهایی که همیشه قفل بود شنیدم و احساس کردم 
که باید یک دوست باشد. بطرف درب مزبور رفتم و آهسته پرصیدم که 

صدای «گر گور» را که طنین منحصر بفردی داشت شناختم. در عین 
نگرانی و امیدواری پرسیدم: «چه موضوعی پیش آمده است ؟» . . 


6 ۲۱ / میپمانی شبانه 


اگر فکر می کنی که می‌توانی بمن اعتماد کنی» ممکن اصت لطفی در 
حقم بکنی؟ 

بله ولی چه می‌خواهی ؟ 

- شمعهای اتافت را خاموش کن و اینطور نشان بده که بخواب رفته‌ای 
نیمساعت صبر کن و سپس درب را بازکن تا من وارد شوم. 

- من وسیله‌ای برای فہمیدن وقت ندارم ولی همانگونه که گفتید عمل 
خواهم کرد و هرگاه که به در زدید قفل را خواهم گشود. 

ضربان قلب من زياد شده بود زیرا احساس می کردم که وضع 
ناراحت کننده‌ای پیش آمده و او را واداشته است تا بمن اخطار کند. زمان 
چنان به کندی م ی گذشت که بنظرم ساعتجا بطول انجامید. بمحض اینکه 
صدای در زدن را شنیدم قفل را گشردم و « گر گور» وارد شد و در همانحال 
درب را پشت سرخود بست و بدون اینکه کوچکترین صدابی برخیزد دوباره 
آنرا قفل نمود. 

چنه انیه‌ای خاموش ماند و بدقت گوش فراداد. پس از اپنکه اطمینان 
حاصل نمود که مورد تعقیب قرار نگرفته است و متوجه شد که من نزدیک 
است از حال بروم» در نور مہتاب مرا تا یک صندلی راحتی همراهی کرد و 
روی آن نشاند. 

نفس نفس زنان پرسیدم: «محض رضای خدا بگوئید ی ادو 
است و چرا اینقدر احتیاط می کنید ؟» 

زیر زند کی شماه ممتطرن زندگی فو که چندان اهمیتی ندارد» به 
مذاکر؛ ما و تصمیمی که شما خواهید گرفت بستگی دارد. 

عرق سردی بر بدنم نشست و از شدت نرس به سرعت دست او را در 
دستهای خود گرفتم و در همان حال با لبخندی مپربانانه به چشمانم 
نگریست انگار که از من تقاضا می‌نمود آنرا بپذیرم و با صدایی آرام و نوازن 


الکساندر دوما / ۲۱۵ 


یک آواز گفت؛: («دوستت دارم» 

هنهم دوستت دارم. 

- آیا با من ازدواج می کنی؟ 

۔ هر وفت که بخواهی. 

- و قول می‌دهی که هرجا بخواهم ترا ببرم و هر خطری در راه باشد با من 
ا 

- قول می‌دهم. هرجا که باشد و هر خطری که وجرد داشته باشد. 

پس باید بگویم که ما تنہا پس از فرار از این قلعه و این کشور می‌توانیم 

بر اثر این پیشنہاد چنان هیجان‌زده شدم که با صدای بلند و حریصانه 
اظهار کردم: « آ» خواهش می‌کنم کمکم کن که از برانکووان فرار کنم. از 


اینجا و از برادرت. او مرا می‌ترساند. مادرت نیز مرا می‌ترساند!» 


با عصبائیت گفت: «ساکت باش و بپیچوجه صدایت را بلند نکن » 
وقتی متوجه مضمون کلام « گر گور» شدم از ترس موی بر اندامم راست 


سك . 
بگذار راجم بخودم توضیح بدهم. اگر تاکنون عشق تو را تنها برای 
خود نگهداشتهام برای این بود که اول مطمئن شرم که این عشق دو طرفه 
است و ثانیاً هر دوی ما از خباثت‌های « کوستاکی» و هم از نقشه‌های 
ناصواب مادرم در امان باشیم. 

هدویک» من مرد ثروتمندی هستم و املاک» پول و احشام فراوانی 
دارم. اخیراً مقداری زمین» ده و مرتم به قیمت یک میلیون به همسایه‌سان 
صومع؛_ هانگر فروختم و ایشان مبلغ مزبور را با مقداری جواهر» طلا و 
اوراق بہادار قابل پرداخت در وین بمن تأدیه نمودند. آیا نکر می‌کنی که این 


۲۱۹ / مییمانی شبانه 


مقدار برایمان کافی باشد ؟ 

دست پرقدرت او را که در دستانم جای داشت فشردم و در حالیکه براثر 
هیجان صدایم گرفته برد گفتم: 

- « گر گور»» عشق تو برای من کافی است. 

- بسیار خوب» حالا بدقت گوش کن فردا صبح من بصومعه می‌روم تا 
ترتیب آخرین مراحل قرارداد را با ریس صومعه بدهم. او چند اسب درجه 
یک برای من حاضر خواهد نمود و خورجینهای آنرا پراز وسایل مورد لزوم 
خواهد کرد و این اسبها را در نزدیکی قلعه دور از دید ساکنین آن قرار 
خواهد داد. 

پس از صرف شام درست مانند امشب تر بايد به اطاق خود بروی و 
مطابق معمرل شمعہا را خاموش کنی و اینطور نشان بدهی که بخواب 
رفته‌ای» وقتی که من درب را بصدا در آوردم مثل امشب در را باز نموده و مرا 
بداخل اتاق خراهی آورد. ولی فردا شب بجای اینکه من تو را ترک گویم» تو 
نیز با من خراهی آمد و از دروازٌ کرچکی که در یکی از دیوارهای قلعه قرار 
دارد و مدتپاست که مورد استفاده قرار نمی گیرد بیرون خواهیم رفت و سوار 
براسبپایمان می‌شویم و در طلوع آفتاب حدود پنجاه مایل از اینجا فاصله 
خواهیم داشت. 

« گر گور» پس از اینک نگاهی که از عشق پاک بر می‌خاست به من 
انداخت همانطرر که آمده برد» از اتاق بیرون رفت و بمن اخطار کرد که 
درب را با احتیاط قفل نمایم. 

آن شب درنظرم بی‌پایان جلره می کرد. چنان غرق عشق و انديشه فرار 
بودم که خرابیدن برایم امکان نداشت. تاخت و تاز دیرانه واری که در روز 
ورود خود به قلعه شاهد آن بودم چنان عجیب و دلخراش بود که فکر فرار با 
«گ رگور» از شادی مرا بلرزه می‌انداخت. 


الکساندر دوما ۲۱۷ 


عاقبت صبح فرا رسید و من بسالن پایین رفتم ولی تعارفات « کوستا کی» 
آنروز صبح عجیب می‌نمود. حداقل در لبخند او نشان نقشه محیلانه‌ای بچشم 
می‌خورد و این در حالی برد که پرنس «اسمراند» مانند همیشه می‌نمود. با 
این وجرد احساس ناخوشایندی داشتم. 

پس از صرف صبحانه» « گر گور» وکا کت کی 
آیا اسپش حاضر است یا خیر. یکساعت بعد او از ما جدا شد و گفت که 
برای شام منتظر او نمانیم زیرا ممکن است که دیر بیاید. هنگام خداحافظی» 
از روی احتیاط هیچ ترجمی بمن نکرد و تنہا وقتیکه بعجله سالن را ترک 
می گفت از من عذرخواهی کوتاهی نمود. و اما « کوستا کی» بظاهر نسبت 
بکارهای برادرش کاملا بیعلاته می‌نمود ولی وقتیکه درب در قفای « گر گور» 
بسته شد برق کینه نوزانه و نفرت آمیزی را در چشمانش خواندم که نه تنها 
مرا بلرزه در آورد بلکه به این فکر افتادم که « کوستا کی» بوبی از جریان برده 
است. 

آنروز صبح و بعدازظهر از شب پیش نیز طولانی‌تر گذشت. می‌توانید 
تلاش مرا در آن حالت اضطراب برای اینکه خونسرد جلوه نمایم در نظر 
بیاورید. برنامه خود را طوری ترتیب دادم که تا جایی که می‌توانم تنها بمانم 
ولی در تنهائی نیز از این نکر که در آن قلعه هر کسی نه فقط بهاندیش من 
آگاه است بلکه همۀ تمایلات مرا بخوبی می‌داند» رنج می‌بردم. 

صرف ناهار برای من دیگر کاملاً بصورت جهنمی جلوه کرد. بطرزی 
غیرعادی همه چیز رسمی و سرد برد و سکوت مر گباری بر هم حاضرین 
غلبه کرده بود. تنها کلماتی که برلب‌رانده می‌شد از دهان «کوستاکی» 
برمی‌خاست که هر چند وقت یکبار به زبان مولداویایی به مادرش غرونند 
می کرد و حالت غیر قابل توصیفی که در طنین صدایش وجود داشت ترس 
مرا تا حد تحمل ناپذیری انزایش می‌داد طوری که قادر نبودم غذایی را که در 
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دهان داشتم پایین ببرم. 

وقتیکه از کنار میز برخاستم» پرنسس مانند همیشه مرا بوسید و پس از 
چندین هفته برای اولین بار جمله‌ای را که از آن متنفر بودم برزیان راند: « 
کوستا کی» هدویک را دوست دارد!» 

تأثیر این گفته چنان زياد بود که وقتی خسته و گرفته خود را روی 
تختخراب انداختم» کلمات او پشت سرهم و مانند ناسزایی در گرش من 
تکرار می‌شد و در همان مرقع گفتة « گر گرر» را بخاطر آوردم که «عشق 
کرستاکی» عش کرستاکی یمنی مر گ!» 

بعدریج بخواب عمیق و بي دغدغه‌ای فرو رفتم و تنها در بين الطلوعین 
نا گهان از جای جستم. صدای غیرعادی و ضعیفی را شنیدم که از حياط 
برمی‌خاست و از آنجاییکه از اتاق مجاور می‌توانستم آن قسمت از قلعه را ببینم 
بدون توجه به خطر قفل درب را گشودم و وارد اتان مزبور شدم. 

در حالیکه پشت چبار چوب پنجره خود را پنهان کرده بردم با دقت به 
بیرون نگاه کردم. در پایین «کرستاکی» را دیدم که با فدسپای مصمم 
سنگفرش حیاط را در نوردید و بطرف اصطبل رفت. وقتی که وارد اصطبل 
می‌شد نگاهی به طرف پنجرهٌ من انداخت» گویی می‌خواست مطمئن شود که 
من او را نمی‌بینم. چند دقیفه بعد سوار بر اسب خاصه‌اش که زین کرده و 
مجپز بود بیرون آمد. همان لباسی را در برداشت که در روز اول هنگام 
حیله‌اش بما برتن او دیده بودم و یک تفنگ و شمشیری دو لبه که از کمرش 
آویخته بود صلاح او را تشکیل می‌داد. 

مشعلی در کنار یکی از درب‌های کناری میسرخت و « کرستاکی» نیز از 
همان درب خارج شد و به آرامی در دل شب پیش رفت. او بطرف صومع" 
«هانگر» می‌رفت. 

شدیداً نگران شده بودم و قلبم شروع بتپیدن کرد. من بوسیلة احساسی 
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باطنی که هر چه می‌خواهید اسمش را بگذارید می‌دانستم که او قصد دارد 
« گر گور» را بکشد. اگرچه می‌دانستم کاری از دست من ساخته نیست ولی 
آنقدر آنجا ماندم و به بیرون نگریستم تا اینکه سوار در ظلمت جنگلی که در 
فاصله نیم مایلی فرار داشت ناپدید گردید. 

همانجا مانند مجسمه‌ای باقی ماندم. نمی‌دانم چفدر طول کشید ولی 
حداقل سه ربع ساعت بی‌حر کت بودم. بالاخره خستگی من از بین رفت و 
قوای روحی و جسمی من تا حدودی تجدید گردید و تازه توانستم تشخیص 
دهم که اگر خبر تاز‌ای برسد» قبل از اینکه من در اطاق خواب خود از آن 
مطلم گردم» در سالن پایین بازگو خواهد شد. بنابراین خود را جمع آوری 
نموده و از جای برخاستم و با رفتاری که بر اثر ممجزه‌ای آرامش یافته بود 
پیش از ساعت معمول صرف شام به پایین رفتم. 

«اسمراند» طبق معمول در صندلی خود کنار آنش نشسته بود. با 
کنجکاوی به او نگریستم ولی در آرامش و وقار او هیچگونه اثر نگرانی و 
تشویش وجود نداشت. خیلی دوستانه تعارفات همیشگی را بجا آورد و سپس 
به دستوراتی که به دو مستخدم در مورد میز شام صادر م ی کرد ادامه داد. 
فرصتی یافتم تا به‌میز شام بنگرم که مانند همیشه چیده شده و برای 
«گرگور» و «کرستاکی» نیز جایی در نظر گرفته شده بود. هر اتفاقی که در 
شرف وقوع بود» مسلم می‌نمود که پرنسس «اسمراند» از آن بی خبر است. 
منهم نمی‌توانستم سئوالی از او بکنم زیرا هیچیک زبان دیگری را نمی‌فم‌ميديم. 

به ساعتی که در سالن غذاخوری قرار داشت نگاه کردم. ترس من با 
گذشت هر دقیقه نیش تازه‌ای بمن میزد. وفتیکه زنگ ساعت هشت و نیم 
بصدا د رآمد مترجه شدم که از خودم می‌پرسم آیا «گر گور» باز خواهد 


گشت ؟ 


درست قبل از ساعت ٩‏ که وقت صرف شام بود» صدای برخورد نعلہای 
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اسبی خشمگین را برسنگفرش حياط شنیدم. پرنسس نیز که این صدا را 
شنیده بود بطرف پنجره قدی سالن رفت ولی هوا تاریکتر از آن بود که بتوان 
چیزی را تمیز داد. خوشبختانه او بمن توجہی نکرد وگرنه از حال من در آن 
هنگام متعجب می‌شه زیرا من تنبا صدای یک اسب را می‌شنیدم و 
نمی‌توانستم برخود تسلط یابم و آثار هراس را از چپره دور نمایم. صدای 
قدمهای سنگینی که انگار برزمین کشیده می‌شد از بیرون بگوش می رسید. 
چند لحظه بعد درب باز شد و من توانستم سای مردی را که قابل تشخیص 
نبود در آستانه در ببینم. حدود نیم دقیقه بدون حرکت همانجا ایستاد. قلب 
من بسختی بتپش افتاد. وقتیکه جلو آمده در ناحیۀ روشن اتاق قرار گرفت 
آهی از سر راحتی برآوردم. این « گر گرر» وداک نارگ ردد د موی 
مرده‌ای در برابر ما ایستاده بود. کافی برد نگاهی به او بياندازيم تا متوجه شویم 
که واقع ناگواری رویداده است. 

«اسمراند» پرسید: «تر هت یکوستا کی ؟» 

«گ رگور» با صدای گرفته و خشنی که بزحمت شنیده می‌شد پاسخ 
داد: رنه مادر» گر گور هستم.» 

«اسمراند» با لحنی سرزنش آمیز و در عین حال نامید گفت: «فکر 
می‌کنی تا کی باید برای شام منتظر تو بمانیم ؟» 

ولی مادر من که بشما گفتم احتمال دارد دیر بيایم. از آن گذشته 
ساعت هنوز ٩‏ نشده است و ما هر شب در ساعت ٩‏ شام می‌خرریم. 

بمحض اینکه کلمات فرق را بزبان آورد صدای تیک تاک ساعت در 
موج ٩‏ ضربة زنگ آن محو گشت. «اسمراند» شانهاش را بالا انداخت و 
گفت: «فکر می کنم حق با توست ولی برادرت کجاست ؟ او سرشب بیرون 
رفت و اصلا نمی‌دانم که چرا و بکجا رفت ؟» 

ابن همان سئوالی بود که من نیز می خواستم بپرسم و برای یک لحظه 
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داستان هابیل و قابیل در نظرم مجسم شد. 

ولی «گ رگور» پاسخی نداد. 

پرنسس با لحنی شاهانه پرصید: «آیا کسی کوستا کی را دیده است ؟» 

پیشکار قلعه برای پرس و جر بیرون رفت و در باز گشت همان چیزهایی 
را بیان نمود که من از پنجره خود شاهه بودم. درست در همین هنگام 
چشمپای من با « گ و گور» تلاقی نمودند. همانطور که به او می‌نگریستم 
یدانم وافعیت بود یا خیال» ولی دیدم که قطره‌ای خرن از پیشانی صفیدش 

در حالیکه مستقیماً بچشمپایش خیره شده بودم» آهسته انگشت سبابهٌ 
خود را بالا آورده و بپیشانی بردم. «گر گور» مترجه متصود شد و دستمال 
خود زا بیرون آوردو‌مانند کسی که بخواهد گرد و غبار را از پیغائن خود 
بزداید دستمال را روی آن کشید. 

پرنسس با عصبانیت به پیشکار خیره شده بود: «ادامه بده!» 

- احتمالاً ایشان بدنبال گرگ یا روباهی رفتهاند تا بعنوان تفریح شکاری 
بکنند علیاحضرت با اخلاق ایشان بخربی آشنا هستند. 

«اسمراند» با عصبانیت زمزمه کرد: «ولی این دلیل نمی‌شود که ما را 
منتظر بگذارد ۰» و سپس در حالیکه به پسر دیگرش « گر کون زو نود 
پرسید: «نو کجا از u‏ جدا شدی؟ آیا خیلی از اینجا دور بود ؟» 

۱ «گر گور» با لحنی که نشانه قدرت خودداری او بود پاسخ داد «ولی 
مادر» من و کوستاکی با یکدیگر بیرون نرفتیم. اگر بخاطر داشته باشید 
من در ابتدای روز قلعه را ترک نمودم» ١‏ 

پرنسس پاسخ داد: «بله» البته» همینطور است.» سپس آهسته بطرف میز 
غذاخوری رفت. روی صندلی خود نشست و با اشاره به‌دیگران فهماند که 
همان کاررا انجام بدهند و سپس دستور داد که مستخدمین شام را بیاورند. 
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در همان سوقعی که اولین غذاها از آشپزخانه آورده می‌شد» صدایی 
ترسناک همراه با شی لرزه آور و پا کربیدن اسبی از طرف دروازه شنیده شد. 
چند ثائیه بعد خدمتکاری هراسان خوذرا تاخ ل اناق انجنه :وبا آخنین 
قدرت فریاد زد: 

ح علیا حضرتا! علیاحضرتا! اسب خاصه « کوستاکی» هم اکنون چهارنمل و 
بدون راکب وارد حياط شد. غرق در خون است و انگار که همه شیاطین 
بدنبالش گذارده باشند رمیده است! 

«اسمراند» از جای خود برخاست و در حالیکه پرید گی رنگش در ور 
شمم کاملاً مشخص بود؛ نفس نفس زنان گفت: «خدای بزرگ» اسب 
پدرش نیز یکشب همینطور وارد قلعه شد.» 

بعدها بمن گفتند که اسب پرنس « کوپرولی» یک شب بدون صاحب و 
در حالیکه زینش غرق در خون بوده است به اصطبل باز گشته است. یک یا دو 
ساعت بعد جستجر کنند گان در نور مشعل بدن او را در یکی از کوره راهمهای 
اطراف یافتند که تکه تکه شده بود. 

مخلوطی از دو احساس آرامش e‏ وجودم را فرا گرفت. 
ناخودآگاه نگاهم بطرف «گر گور» بر گشت ت. چهره‌اش نگ فریته بوو با 
اپنبمه بنظر می‌ر سید که با نیرویی خارق‌العاده خردداری عجیبی نشان می‌دهد. 

«اسمراند» دستور داد که مشمل بیاورند و یکی از مشعلہا را از دست 

خدمتکاری گرفت و بسرعت بطرف درب سالن رفت و با عظمتی که باید 
دید تا باور کرد» از پلکان پایین رفت و وارد حياط شد. 

اسب «کرستاکی» که به اینطرف و آنطرف می‌رفت و دبوانه‌وار شیبه 
می کشید تا جایی که امکان داشت توسط هشت نفر از کار کنان اصطبل 
نگهداشته شده بود. پرنسس بدون واهمه بطرف آنها رفت و جانور بیچاره را 
مورد معاینه قرار داد. پس از وارسی زین خرن آلود بلافاصله متوجه زخمی روی 
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پوزه حیوان شد. 

- پسر من برسیله (یک) مرد کشته شده و ضربه از جلو به او وارد آمده 
است. همه مردان قلعه بدنبال جسد او بروند! 

بلافاصله هر کس از یکطرف شروع بدویدن نمود. مشملمای زیادی 
آوردند و بزودی هر مردی که در قلعه حضور داشت بسرعت از صراشیبی 
تندی که بطرف جنگل امتداد داشت پایین رنت. وقتی که این جمعیت در 
فاصله دوری قرار گرفتند» مانند کرمهای شب‌تابی بردند که زوایای حصار 
باغی را در شب‌های تابستان روشن می کنند. 

«اسمراند» که بسردی یخ‌و بی‌حر کتی مجسمه‌ای برد» در میان دروازه و 
درست زیر پرشش آهنین آن ایستاده بود. روی گونه‌های بیرنگش اثری از 
اشک دیده نمی‌شد» با اینهمه در ورای این جلره وقار شاهانه» روشن برد که 
قلب او از فرط ناامیدی شکسته است زیرا پسری که ثمر؛ عشق او برد بیش از 
فرزندی که بر اثر ازدواج بدست آورده برد برایش ارزش داشت. 

«گ رگور» سمت چپ او ایستاده برد و من پشت سر او قرار داشتم. برای 
یک لحظه تصمیم گرفت که بازوی خود را به من تقدیم کند تا به آن نکیه 
کنم ولی با نگاهی مملو از احساس گناه دست خود را عقب کشید. پس از 
اینکه حدود بیست دقیقه در تاریکی خیره شدیم» باد سردی بمیان موهایمان 
وزید و متوجه مشعلی شدیم که از راه دور درست در جایی که جاده بطرف 
جنگل می‌پیچید بطرف ما می‌آید. بدنبال آن مشعلها یکییکی پدیدار شدند 
ولی بجای اينکه اینطرف و آنطرف پراکنده باشند» بصورت مربم مستطیلی 
طریل و باریک درآمده بودند گویی مردانی که آنها را حمل می کردنده در 
دو ستون بطرف قلمه می آمدند. 

بالاخره توانستیم جزئیات این پیشروی عجیب را ببینیم. در وسط این 
گروه تخت روانی که معلوم بود بسرعت ساخته شده است حمل می‌شد و 
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روی آن بدن مردی قرار داشت. 

پیشروی گروه مزبور با قدمپایی حلزونی ادامه یافت و در نزدیکی دروازه 
قلعه متوقف شد. خود را کنار کشیدیم تا آنہا بتوانند عبور کنند و سپس 
بدنبال اپشان حیاط را پیموده و به صالن اصلی وارد شدیم. جسد را با احترام در 
محل مناسبی در وسط اتاق قرار دادند. 

«اسمراند» با اشاره‌ای آمرانه به همه دستور داد که تا جایی که ممکن 
است از آن نقطه دور شونه و به آرامی و با اندوه فراوان بطرف جسد رفت و 
در مقابل آن زانو زد. بدون اینکه اثری از اشک در چشمانش ظاهر گردد» 
موهای سیاه و ضخیم او را که صورت مدورش را پوشانده بود بکناری زد و 
پیشانی او را بوسید و با احساسی عمیق ولی محکم و بی تزلزل به پیراهن 


خون آلودش خیره شد. 
ضربه در ناحیه راست» بین دنده‌ها وارد شید و زخمی عمیق ایساد کرده 


بود که معلوم بود به وسیل شمشیری دولبه بوجود آمده است. با وحشت بیاد 
آوردم که صبح آنروز بر سر میز صبحانه خنجر مخصوص شکاری را بر 
کمر «گ رگور» ديدم که قادر بود چنین زخم کشنده‌ای وارد آورد. بدون 
اراده به کمر «گ رگور» نگریستم و خنجر مزبور را در آنجا ندیدم. 

پرنسس ظرفی آپ طلبید و دستمالش را در آن خیساند و با احتياط 
شروع بتمیز نمودن گرشت متورم اطراف زخم کرد. خون تازه‌ای به بیرون 
جریان پیدا کرد و از لب زخم مپلک سرازیر شد. 

محیط اطراف حالت یره و انسرده‌ای بخود گرفته بود و حتی می‌توان 
گفت که شکوه و ابپت میدان رزم را یافته بود. چند سال پیش اشمار 
«نیبلونگنلید»* مرا انسون کرده بود و در آن لحظه احساس کردم که المثنی 
صحنه مرگ «زیگفرید»" در برابرم قرار دارد و «اسمراند» نقش فرق انسانی 
و البته شوم «کریمپیلد»ه را ایفا می‌کند و جائیکه «زیگفرید» یک قهرمان و 
و او ۸- منظرمه‌ای آلمانی که از دو قسمت تشکیل شده است مرگ «زیگفرید» و 
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یک نیمه‌خدا بود» « کوستاکی» تنها نشانگریک دزدء سادیست‌وشیطان 
مي‌نمود. 

سالن بزرگ و غم انگیز همراه باسایه‌های‌صوصوزننهفول آسا» بوی تند 
مشعلہایی که از چوب کاج تهیه شده بودء چپره‌های دهاتی مضحکی که 
چشمان درنده‌خو و براقی در آنما تعبیه شده بود وزنگنبای خیره کننده 
جامه‌ها که نزد اقوام نیمه وحشی مرصوم است همه و همه اپپت خاصی به این 
صحنه وصف‌ناپذیر بخشیده بود و حصور مادر مد‌یده‌ای که در کثار چسد 
پسرش زائو زده و بدون نوجه به هق‌هق مداوم دسته آدم کشان او تلاش 
این صله می‌افزود. 

بالاخره «اسمراند» به آرامی پیشانی « کرستا کی» را بوسید و در حالیکه 
با ژستی شاهانه ایستاده بود» طره‌ای از موهای سفید و بلندش را از چهره کنار 
زد و با صدایی که از اعماق حلقومش بیرون می‌آمد گفت: 

- « گر گور»» بیا اینجا! 

لرزه‌ای بر اندام « گر گور» افتاد. قدم جلو گذاشت و خاضعانه گفت: 

- من اینجا هستم» مادر. 

- نزدیکتر بیا» می‌خواهم با تو صحبت کنم. 

ولی هر قدر که او به جسد نزدیکتر می‌شد خون بیشتری از محل زخم 
بیرون می‌ریخت. خرشبختانه پرنسس به « گر گرر» نگاه مکود و توجمی به 
جسد نداشت در غیر اینصورت با مشاهده این خونریزی اتهام آمیز دیگر 
احتیاجی نود که بدنبال قاتل بگردد. 


انتقام « کریسپیلد» خراهر « گونتر» پادشاه (بورگند). « کریمپیلد» یمنی ( کسی که 
کلاه‌خرد بر سر دارد). 
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- « گر گور»» من بخوبی می‌دانم که تو و «کوستاکی» از یکدیگر متنفر 
بودید و می‌دانم که پدران شما با هم متفاوتند و تو یک «وبوادی» هستی و او 
« کوپرولی». تو مردی نحصیلکرده و آگا‌ازدنیای مغرب زمینی» 
«کوستا کی» فرزند وحشی این کوهستانهای ناهمواری بود که ما را از تمدن 
راحت‌طلبانه بر حذر می‌دارند. با اینهمه شمابرادر فستید و این حقیقت 
غیرقابل انکاری است. 

در اپنجا مکثی کرده با آرامش به او خیره شد. سپس ادامه داد: 

- «گر گور»» من می‌خواهم بدانم که آیا تر می‌خواهی جسد پرادرت را 
در کنار مقبرة پدرش دفن کنی» بدون اینکه قسم بخوری انتقام او را از قاتلش 
بگیری؟ می‌خواهم بدانم که آیا می‌توانم مطمئن باشم که مانند همیشه مثل 
یک مرد رفتار خواهی کرد؟ 

نام‌مردی راکه «کرستاکی» را کشت بمن بگویید و من به‌شماقول 
می‌دهم که بیست و چپار ساعت دیگر او نفس کشیدن را فراموش خواهد 
گرد: 

«اسمراند» که بصلابت الپه انتقام ایستاده برد با صدایی قوی که در سالن 
طنین انداز شد گفت: 

- « گر گور»! گر گررء این کافی نیست! تو باید بمن قول بدهی که 
قاتل؛ برادرانش» خواهرانش» مادرش» همسرش و فرزندانش را جستجر خواهی 
کرد و همگی را با شمشیر خودت خواهی کشت. باید خانه یا خانه‌های آنہا 
را ہسوزانی و نابود کنی و حتی تکه سنگی باقی نگذاری تا نشان بدهد که 
چنین مردمی هر گز وجود داشته‌اند. اگر ای ن کار را نکنی» بخدا قسم نفرین 
ابدی مادرت و لعنت جاوید بر و خواهد بود. 

«گر گور» پیش رفت و در برابر جسد برادرش زانو زد. در حالیکه 
دستش را به آرامی روی سر او نپاده بود» عائند کود کی زمزمه کرد. «قسم 
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می‌خورم که این کار انجام خراهد یافت!» 

ناگهان واقعۂ دهشتناکی رویداد که شاید از قوه تخیل من ناشی شده 
باشد یا شاید واقعیت داشته است» نمیدانم ولی آنچه که دیدم از این قرار برد. 
چشمہای « کوستا کی از هم باز شد و به چشمان من نگریست و شماعی 
نورانی و سوزان بین ما ردو بدل شد و تا مغز مرا سوزاند. 

آخرین بازمانده نوانایی من ازدست رفت. اتاق دور سرم بدوران آمد و من 
از حال رفتم و دیگر چیزی بیاد نمی‌آورم. 

وقتی که بحال آمدم بنظر می‌رسید که چند ساعت گذشته باشد. خرد را 
روی پتریی از پرست ضخیم و روی تختم یافتم. چند بالش پشت من گذاشته 
بردند تا در حالت نیم نشسته قرا رگیرم و پتوی دیگری آنهم از پرست روی من 
انداخته بردند. دو زن مستخدمهای که خدهه من بشمار می‌رفتند در دو طرف 
تختخراب من‌نشسته بردندواتاق برسیلٌ چندین شمم که در جریان ملایم هوا 
سوسو می‌زدند؛روشن شده برد. 

در ابتدا قادر نبودم که بخاطر بیاورم چه اتفافی افتاده است و من کجا 
هستم سپس بتدریج حافظا خرد را باز یانتم و پرسیدم که پرنسس چه می گند 
و حال او چگونه است. بمن پاسخ دادند که ایشان در کنار جسد پسرشان 
بزاثر در آمده و مشغول دعا کردن هستند. 

وقتی که از «گررگور» پرسیدم گفتند که او به صومع؛ (هانگو) رفته 
است. این موضوع تا حدودی باعث آسود گی خاطرم شد چون احساس 
می کردم که سوء ظن من بالاخره اثبات خراهد شد و در آن هنگام اگر وی 
در صومعه دور از دسترس (هانگو) باشد بهتر است تا اینکه در قلعه 
(برانکروان) باشد و در آنجا مصون خواهد برد. 

وضع موجرد را مورد بررسی فراردادم ومتوجه شدم که دیگر فرار کردن 
لزومی ندارد زیرا «کوستاکی» مرده برد و از آنجایی که به احتمال قریب 
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به یقین « گو گور»مسئول قتل بردارش بود» با همه عشقی که نسبت به او 
احساس می کردم» ازدواج ها غير ممکن می‌نمود و من نمي‌توانستمبه فمسری 
یک قاتل در آیم. 

سه شبانه روز را در بستر بسر بردم و در این مدت دائما بر اثر کابرسهای 
عجیب و ترسناک عذاب می‌کشیدم. چه در خواب و چه در بیداری قادر 
نبودم که تصویر آن دو چشم زنده و سوزان را که در چهره مرده‌ای 
می‌در خشید از نظر دور کنم. نگاه با نفرذ و شرورانه‌ای که همه جا بدنبال من 
بود. 

مراسم تدفین « کوستاکی» سه روز بعد بر گزار می‌شد. صبح آنروز 
پکدست لباس عذای بیره‌زنان یمن دادند. پرنسس که ظاهراً دیوائه شه بود ر 
تصور می‌کرد که من با پسر او ازدواج کرده‌ام» آنها را برایم فرستاده بردء با 
پریشانی خاطر فراوان لباسبا را پوشیدم و بطبقا پاپین رفتم. سالن و اتاقہای 
دیگر خلوت و ساکت بودند. بخاطر آوردم که در قلعه نماز خانهای وجود 
دارد و در حالیکه از فکر مراسمی که در پیش داشتم بخود می‌لرزیدم» بطرف 
نماز خانه براه انتادم. 

وقتیکه وارد شدم «اسمراند» که سه روز او را ندیده بودم» به پیشواز من 
آمد. صورت و دستپایش مانند مرمر سفید رنگ بود. لبپایش کبود شده و 
لباسی یکدست از مخمل سیاه بتن داشت که اطراف آثرا با پوست سمور 
تزیین کرده بردند و گردنبندی از سه ردیف مروارید بگردن داشت. وقتیک 
بحر کت در آهده باسد . 

لبہایش را که بسردی‌یخ بود بر پیشانی‌من نماد و مرا بوسید. سپس با 
صدایی که بنظر می‌رسید از اعماق زمین بیرون می‌آید جملۀ دهشتبار خود را 
زمرمه کرد: 
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- « کوستا کی» هنوز ترا دوست دارد! 

کاملاً گیج شده بردم. غیر ممکن است که شما بتوانید اثر عمیقی را که 
این جمله بر من گذاشت درک کنید. او گفته بود « کوستا کی» هنوز ترا 
دوست دارد» و از فعل زمان حال استفاده کردن برد در حالیکه باید می‌ گفت: 
«عزیزم» کوستاکی ترا دوست داشت.» 

بلافاصله پس از اینکه از من دور شد صدای زمزم آرامی در گوشهايم 
طنین انداخت که معلرم نبود از کجا بر می‌خیزد و بمن اخطار می‌کرد که از 
طرف دنیای مردگان انتخاب شده‌ام و بدون شک باید همسر مرد در گذشته 
شوم و ه رگز نخواهم ترانست که با بردارش عروسی کنم. 

دای توزو ر دک کر کی ر هت که فا گنه باق > 
بتوانم او را گرینده این سخنان بدائم! یکی از دو زنی که در خدمت من بردند 
حدود چهار قدم با من فاصله داشت و پشت او بطرف من بود. نزد او رفتم و 
Ra‏ 
نخاست. 

عقل خود را از دست داده بودم. احساسی توأم با درد همه بدنم را فرا 
می گرفت و چشمہای من علیرغم تمایلم مداوماً بسوی تابوت جذب می گردید 
و در همان حال بچشمان زنده‌ای که در صورت آن هرده دیده بسردم 
می‌اندیشیدم‌می‌توانم حال خود را به پرنده‌ای تشبیه‌کنم که توسط ماری افسون 
شده باشد. ۱ 
در مان جمعیت حاضر بحستجوی «گر گور» پرداختم و بالاخره او راکه 
به ستونی تکیه داده‌بود یافتم. فرسوده و رنگ‌پریده بود. چشمانش بیحالت 
وکم‌فروغ برد و نمی‌ترانم بگویم که آیا ازحضور من مطلم برد یا خیر. چون 
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ناراحتی زیاد او را درک کردم» جلوتر نرفتم. 

راهبان صومعهٌ (هانگر) اطراف تابوت حلقه زده بردند و آوازهای مذهبی 
را مطابق با شعائر پونانی اجرا می کردند ولی چنان یکنواخت می‌خواندند که 
تحمل صدایشان برای من غیر ممکن شده بود. 

دلم می‌خواست دعا کنم» ہرای « گر گوں» برای خودم» برای همگی‌مان 
ولی قدرتش را نداشتم. منزم از نکر خالی شده بود و احساس می کردم بجای 
اینکه در میان کشیشهای کلیسا قرار داشته باشم توسط گروهی از دیوها 
محاصره شدمام. 

وقتی که تابوت را بلند کردند» صعی نمودم بجمعیت ملحق شوم ولی 
دیگر توان حر کت نداشتم. پاهایم زیر وزن بدنم برعشه در آمدند و من چپار 
چرب دری را گرفتم تابه زمین نیفتم. صحنه مقابل چشمم مانند آنکه از پشت 
عینکی خراشیده یا کج و معوج دیده شود به مرج زدن پرداخت. 

«اسمراند» بطرف من آمد به « گر گور» که همراه او بود بزبان مولداویایی 
چیزی گفت.«گ رگور»شروع بترجمة گفتار مادرش کرد: 

- مادرم می‌خواهد. آنچه می گوید برای شما ترجمه کنم: «شما برای پسر 
فن گرا ی کد یرک ی ما آو زا دوست اشن شما هزره 
مرحمت من قرار دارید» درست مثل اینکه واقعاً با او ازدواج کرده‌اید. از این 
لحظه به بعد شما یک کشور» یک مادر و یک خانه دائمی دارید و مابه اتفاق 
یکدیگر به سو گواری خراهیم پرداخت و برای مردی که دیگر در کنار ما 
نیست عزاداران خربی خراهیم بود. من مادر او هستم و تو همسر واقبیش» 
اکنرن حرف مرا گوش کن. به اطافت برو و استراحت کن. من پسرم را تا 
مزارش مشایعت خراهم کرد و در باز گشت به غم و اندوه خود غلبه خراهم 
نمود. نگران نباش زیرا من در اینکار مرنق خواهم شد و مایل نیستم که غم بر 
من غلبه نماید.» 


تنہا پاسخ من خرناسه‌ای طولانی بود که از گلوی من بیرون آمد زیرا 
کاملا تسلط خود را از دست داده بودم. 

نمازخانه را ترک گفتم و از پلکان بالا رفتم و وارد اناقم شدم. از پنجره 
اتاق بمشاهد جمعیت پرداختم. مشایعت کننه گان در ناصلة دوری از پنج 
جاده منتهی به صومعة (هانگو) می گذشتند» زیرا دخمه‌ها و مقبره‌های خانواده 
(برانکروان) و خانواد؛ (ویرادی) در آن ناحیه قرار داشت. 

اواخر ماه دسامبر بود و روزها کوتاه و سرد بودند و حدا کثر تا ساعت 
پنج بعد از ظپر هوا تاریک می‌شد. در ساعت هفت» در فاصلهٌ نسبتاً زیادی 
مشملهایی را مشاهده کردم که نشان می‌داد عزا داران در حال باز گشت 
هستند. خدا را شکر کردم که همه چیز بپایان رسیده و« کوستاکی» برای 
همیشه در مقبرهٌ خانواد گیاش خوابیده است. 

بر اثر خستگی و التہاب مداوم آنروز بیش از هر روز دیگری مضطرب 
بودم. صدای زنگ ساعتهای قلعه را یکی پس از دیگری شنیدم. قبلا بشما 
گفتم که دچار نخیلاتی می‌شدم که در آنہا جسد« کوستا کی» را می‌دیدم که 
چشمانش را گشوده و با نگاهی نافة بمن می‌نگرد و این تصورات عذاب 
دهنده همه اندیش؛ مرا اشغال می‌نمود. 

درست هنگامی که ضربً ساعت» هشت و چہل دقیفه را اعلام کرد 
شروع بلرزیدن نمودم و احساس ترس عجیبی سراسر بدنم را تسخیر کرد که 
انگار هم عضلات و اعصاب و اراد مرا فلج نمود. همراه این حالت» خوت 
عجیبی مرا فرا گرفت.گویی داروی خواب آور مصرف نموده باشم» احساس 
سنگینی و ضعف می کردم و همانطرر که لب" تختخواب نشسته بودم به عقب 
افتادم و روی تخت قرار گرفتم ولی آنقدر ببوش بودم که صدای پایی سنگین 
را که به طرف اتاق من می‌آمد تشخیص دهم. بعد از آن دیگر چیزی نشنیدم 
حتی صدای باز شدن در راء اگر واقعاً باز شده باشد. با اینہمه پیش از آنکه 
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کاملاً بیپوش شرم» درد فرو رفتن جسم تیزی را در یک طرف گردن برهنه‌ام 
احساس کردم. سعی کردم چشمان خود را بگشایم ولی بی‌فایده بود و دیگر 
به حال فرامرشی کامل فرو رفتم. 

قبل از نیمه شب بیدار شدم و چون شمعہا را هنوز روشن دیدم» سعی 
کردم تا از جا برخیزم. اما ضعف من چنان شدید بود که مجبور شدم 
چندین بار تلاش کنم تا اینکه بتوانم بر پای خود بایستم. احساس سوزش و 
درد و سوزنی شدن روی گلریم احساس نمودم و بلاناصله آنچه را که قبل از 
بیپوشی برایم انفاق افتاده بود بیاد آوردم و هراسناک شدم. 

با کوشش زیاد خود را به آینه‌ای قدی که روی دیوار رو برو نصب شده 
بود رساندم و در حالیکه شمع را نزدیک می گرفتم گردن خود را در آینه 
معاینه نمودم. سوراخی کمی بزرگتر از جای سوزن روی شاه رگم به چشم 
می‌خورد که خروج فطره قطره خون از آن» هنوز ادامه داشت. چون 
نمیتوانستم این جراحت را توجیه نمایم چنین فرض کردم که یک حشره 
محلی که احتمالاً بز رگتر از اندازه معمولی برد» هنگام خواب مرا گزیده 
انت 

ماننه کسی که بتا ز گی از مریضی سختی برخاسته است ضعف فراوانی 
داشتم و کشان کشان خود را به تخت رساندم و چون بر اثر نگرانی و تلاش 
زياد خسته بردم بزودی دوباره بخواب رفتم ولی رویاهای من بقدری نا گوار 
بردند که ترجیح می‌دهم آنها را تشریح نکنم. 

روز بعد در وقت همیشگی بیدار شدم و سمی کردم که تا به عادت با 
یک جست از جا برخیزم ولی مرفق نشدم. هیچ ترانی در من باقی نبود و 
مانند بچه گربه‌ای بردم که مادرش به او غذا نداده باشد. خود را در آینه نگاه 
کردم و وقتی سفیدی چبرهٌ خود را مشاهده نمردم بسیار متعجب شدم و چون 
نمیتوانستم کاری بکنم تنها دراز کشیدم و استراحت کردم. 
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ساعات روز مانند چند فرن بر من گذشت. متناوباً بخواب میرفتم و بار 
دیگر بیدار می‌شدم. تا بعد از ظهر بهمان حال بافی ماندم تا اینکه خدمتکاران 
من آمدنه و گفتند که پرنسس دسئور دادهماست که تا ء ۲ ساعت کسی 
مزاحم من نشود. آنہا با خود چند شمعدان آورده بودند تا هنگام شب از آنا 
برای روشنایی استفاده کنم و من از ايشان خواستم نا چند شمعدان دیگر نیز 
بیاورند زیرا از سایه‌های غم‌انگیز و طولانی ساعات تاریکی می‌ترسیدم. آن دو 
موجود مپربان پیشنہاد کردند که شب را پیش من بمانند ولی من قبول 
نکردم چون سکرت را به خستگی گفتگرهای دلسرزانه آنہا که بزبانی نا 
آشنا بیان می‌شد» ترجیح می‌دادم. 

دقایق بکندی می گذشت. درست در ساعتی مشابه شب گذشته همان 
احساس اضطراب و وحشت دردآور و حالت نیمه فلج بمن دست داد. بار 
دیگر تلاش کردم که سر پا بایستم و تقاضای کمک کنم ولی حتی نتوانستم 
تا درب اتاق پیش بروم. از دور دست صدای زنگی را شنیدم که انگار آنرا در 
پتو پیچیده باشند و با صدایی خفه یکربم به ٩‏ شب را اعلام می کرد. بسرعت 
بطرف تختم بر گُشتم و روی آن افتادم. چشمان من بخودی خرد بسته شد و 
تنها چیزی که پس از آن بیاد می‌آورم اینست که احساس نمودم مو جودی 
بشدت گلوی مرا گاز می‌گیرد و سپس تاریکی مطلق بود. 

بار دیگر نزدیک نیمه شب بپرش آمدم ولی ضمیفتر و سفیدتر از گذشته 
بودم. 

صبح روز بعد» با آشفتگی فراوان و در حالیکه نمیتوانستم سر پا بایستم» 
تصمیم گرفتم که نزد «اسمراند» بروم و موقعیت خود را برای او شرح دهم. 
درست در همان لحظه یکی از خدمتکاران من وارد اطاق شده ورود « گر گور» 
را اعلام نمود که بلافاصله پشت سر او داخل شد. 

سعی کردم از روی صندلی راحتی که بزحمت خود را به آن رسانده بودم 
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بلند شوم ولی اینکار برایم غیر ممکن بود. 

«گر گور» که هنوزظاهری نزارداشت متوجه وضعیت من‌شدو باعجله 
بطرف من آمد تا کمکم کند. در حالیکه در صدایش که طبیعتاً مردانه» قوی 
وه ورین کی مرت کت 

- چه اتفاقی برایت رویداده است ؟ 

- منم باید همین سنوال را از تو بپرسم» خصوصاً پس از قتل برادرت که 
خیلی از او متنفر بودم. 

- من برای خداحافظی اینجا آمده‌ام. وقایم چند روز گذشته مرا وادار به 
نکر کردن نموده است و تصمیم گرفته‌ام که دنیایی را که بدون عشق تو و در 
غیاب تو بی‌معنی است ترک کنم و تنبا چاره من اینست که به راهبان 
(هانگو) بپیوندم و سلولی را در آنجا برای خود دست و پا کنم. 

- تحت شرایط موجود متأسفانه باید از یکدیگر جدا شویم. با اینهمه هنوز 
بیش از آنکه بتوانم بیان کنم تو را دوست دارم ولی پس از اتفاقی که رویداده 
است چنین عشقی جنب جنایت خواهد یافت. 

- میفجمم عزیزم» با اینحال از تر تقاضا دارم که بقیه روزهای عمرت هر 
روز برای من دعا کنی. 

- غیر از این هم نمی‌توانم کاری بکنم زیرا خاطر؛ تر در هر لحظه رند گی 
من زنده خواهد بود ولی‌متأسفانه ساعات زندگی من بسپار ان ک‌اند. 

نگاهی حا کی از وحشت بمن افکند و با اضطراب پرسید: 

- منظورت چیست ؟ چرا رنگت پریده است ؟ پوست تو مانند عاج سفید 
است. 

د شایه خداونه بمن رحمی کند و مرا از این زند گی رمتا ک تجات 
ده . 


«گر گور»بمن نزدیگ شد و در کنار صندلی زانو زد و دست مرا در 
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دستش گرفت. قدرت مقاوست نداشتم مستقیماً بچشمهای من نگریست و 
گفت: 

- این بیرنگی طبیعی نیست «هدویک»! تر مریض نبوده‌ای. محض رضای 
خدا بمن بگو که موضوع چیست؟ خود من به موضوعی مشک کم ولی 
می‌خراهم از زبان خودت بشنوم که در این چند روزه دقیقاً چه اتفاقی افتاده 
اصت ؟ 

- «گر گور»» اگر بخواهم جریان را برایت تعریف کنم گمان خراهی 
کرد که دیرانه شده‌ام» در واقم خودم نیز فکر می‌کنم همینطور باشد. 

با لحنی که هراس او را آشکار می‌ساخت گفت: «باید همه چیز را 
بگریی هدویک». 

دستپاچگی او بیش از وقایع این چند روزه مرا ترساند. کم کم مشک وک 
می‌شدم که شاید بمن دارو یا صمی خورانده‌اند. 

-«هدویک»تر باید بمن بگویی. تر حقیقت را نمیدانی. تر در سرزمینی 
زند گی می‌کنی که با همه کشورهای دیگر دنیا متفاوت است و بعلاوه در 
میان خانواده‌ای قرار گرفتهای که بقدری عجیب است که قابل مقایسه با مردم 
عادی نیست. 

با اعتماد به « گر گور» جزئیات همه وقایمی را که برایم پیش آمده بود 
تعریف کردم. احساس غیر عادی سرد شدن؛ حمله‌های بیپوشی که درست 
در ساعت مرگ « کوستاکی» بمن دست میداد» جریان شنیدن صدای پایی 
که آهسته بطرف اتاق من می‌آمه و اینکه گاهی صدای باز شدن قفل درب را 
می‌شنیدم و از همه مهمتر گاز گرفتن گلویم و ضمیفتر شدن روز بروزم را 
برایش شرح دادم و سوراخهای روی گلود یم را به او نشان دادم. 

بدون ابراز کلمه‌ای به حرفهای من گرش کرد» حتی پس از پایان 
صحبت من مدتی ساکت ماند. ترس جدیدی بر من غلبه کرد و قلبم بشدت 
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شروع به تپیدن نمود. اگر او نکر می کرد که من دیوانه‌ام چه می‌شد؟ آي 
می خراست مرا به دیوانه خانه برد ؟ دسته صندلی را فشردم تا تسلط خود را 
بازيایم. 

- گفتی که هر شب ساعت یکربم به ٩‏ بخواب می‌روی یا غش 
می کنی؟ 

- بله و هر چه سعی می کنم نمی‌توانم از این وضع جلو گیری کنم. 

- و بعضی اوقات صدای باز شدن درب را می‌شنوی ؟ 

- بله ولی باید اثر نوهم باشد زیرا در همیشه قفل است. 

+ آنگاه اناس ی کی که ترا کازفیگیرند و یا ورین کر کدی 
فرو می‌رود. بگذار یکیار دیگر بگردنت نگاه کنم. 

سرم را بعقب خم کردم و به یک طرف متمایل نمودم بطوری که بتواند 
بخوبی گردنم را معاینه کند. به جلو خم شد و نزدیک گردید. ناخردآگاه 
آهی بر آورد و زیر لب گفت: «خدای من!» سپس چندی سکوت کرد و در 
همین حال غبار غم بر چپره‌اش نشست. با جدیت گفت: 

- «هدویک»» آیا می‌توانی واقعاً یمن اعتماد کنی؟ 

از اینکه چنین فکری بخاطرش خطور نموده احساس ناراحتی کردم و 
گفتم: «چگونه می‌توانی در این مورد شک کنی ؟» 

- آیا آنچه را که اکنون می‌خواهم به تو بگویم باور خواهی نمود ؟ 

- هر گز نمیتوانم بکلمه‌ای از گفتار تو شک کنم» «گر گور». 

- آنچه می‌خواهم به تو بگویم این است که اگر موافقت نکنی که 
دستورات مرامو به مو و بدون شرط عمل‌کنی بیش از یک هفت؛ دیگر زنده 
نخواهی بود و ما باید کار خود را از همین حالا شروع کنیم. 

- بهر چه که بگویی عمل خواهم کرد به هر چیز! 


- خوب است» شاید بتوانیم نحانت دهیم. 
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فقط شاید ؟ 

گر چه به این سوال پاسخی نداد ولی حالت عبوسان‌ای بخود گرفت که 
پیشانی‌اش را شیار داد. 

- هر اتفاقی که بیافتد» « گر گور»»هر چقدر که خواسته‌های تو مشکل 
باشد» من آنا را انجام خواهم داد. 

- پس بدقت گوش کن و اجازه نده که ترس بر تو غلبه کند. 

با گفتن این کلمات نگاهی مملو از عشق به من انکند که انگار جان و 
روح مرا قوتی تازه بخشید. سپس ادامه داد , 

«در کشرر شما نیز مانند مملکت ما عقاید سنتی ناخوش آیندی وجود 
دارد که من بخصوص به یکی از آنا اشاره می‌کنم.» 

بدنم مانند يخ سرد شد زیرا فرراً متوجه مطلبی که به آن اشاره می‌نمود 
گردیدم و او نیز این مسئله را تشخیص داد زیرا بلافاصله گفت: 

- می‌بینم که متوجه منظور من شده‌ای 

بله» در لهستان اشخاصی را دیده‌ام که تحت این طلسم لعنتی رنج 
کشیده‌اند. 


- آیا از وامپیرها سخن می گوبی. 

- بله در کود کی خود شاهد منظره دلخراشی بودم. 

پِ آن منظره چگونه بود ؟ 

- واقعه مزبور در قبرستان دهکده که در زمین متعلق به عموی من فرار 
داشت » اتفاق افتاد. بیش از چہل تن از رعایای ما ظرف سه هفت؟ گذشته 
بعلت نامعلومی در گذشته بودند. هیچ بیماری و هیچ توضیحی برای این 
مسئله و جود نداست. چون افکار عمومی نسبت به این مسئله نگران بود اجساد 
را از قبر بیرون آورده‌و مورد معاینه قراردارند هفده تن‌ازایشان وامپیربودند. کالبه 
آنہا تازه و کاملاگرم بود درست مانندزنه گان‌درحقیقت صوای این 
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مطلب که هیچ جنبشی نداشتند کاملا زنده بودند. بغي اجساد مشخصاً 
قربانیهای آن هفده نفر بودند و همانطور که میدانید قربانیان خود نیز به 
وامپیر تبدیل می‌شوند که البته این مرضوع جای تردید دارد. بپر حال چون 
در آن مرفم همراه پدرم بودم همه این مناظر را دیدم و هر گز نمي‌توانم آنرا 
فرامرش کنم. 


- آیا می‌توانی بگویی که از چه روشی برای جلوگیری از اشاع؛ این 
بیماری استفاده شد ؟ 

۔ در یک چهارراه عمومی میخ چوبی نوک‌تیزی در قلب آنا فرو 
می‌کردند و سپس بدن آنہا را روی تود هیزمی می‌سوزاند‌ند. 

- این معمول‌ترین روش است ولی شک دارم که فر شرایط حاضر موتر 
باشد. 

- « گر گور»» تو مرا می‌ترسانی! 

من که به تو گفته‌ام ترس بزرگترین دشمن تو است و اگر بتوانی بر 
آن غلبه کنی نیمی از پیروزی حاصل آمده است. حال بدقت گوش کن» من 
نمیدانم که چه کسی پا چه چیزی بتو حمله می کند ولی فرضیاتی در این 
مورد دارم. آیا هر گر بمرصوع عجیبی فر مورد «کرستاکی» بر خورد 
کرده‌ای ؟ 

- بله» حداقل دو بار متوجه شدم که او در بین جمعیت حاضر تنها کسی 
است که سایه‌ای ندارد! و یکبار هم که او به اتاق من آمد تا ببیند آپا 
خدمتکاران من به وظایف خود بخوبی عمل می کنند یا نه» میتوانم قسم بخورم 
که آئینه پشت او تصویر او را منعکس نمی کرد! 

من مدنها به این موضوع مشک وک بوده‌ام. نمیدانم آپا مادرم نیز از این 
تیه اطلاع دارد یا خیر ولی او آنقدر « کوستاکی» را درست داشت که 


الکساندر دوما ۲۳۹ 


بهر صورت مسئله را پنہان نگه می‌داشت. 

چند لحظه بفکر فرو رفت و سپس ادامه داد: 

- در برابر خداوند قسم می‌خررم که او چه برادرم باشد و چه کس دیگر 
به این غائله خانمه خراهم داد. و تو باید بمن قول بدهی که هر دستوری که 
بتو دادم» هر قدر که بنظر غیرعادی برسد» بدون چرن و چرا اجرا کنی. 

با تلاشی زیاد فقط توانستم که با صدایی خفه زمزمه کنم: «بله!». 

- تو باید بر ترس خرد غلبه کنی «هدویک» زیرا اینکار بسیار ضروری 
انتتت: ا گر ترس ہن و چیزه شود همه چیر آز دض رف اس آنقب ماع 
هفت بابدبه تنهایی به نمازخانه قلعه بیایی. من‌آنجا منتظر تر خراهم بود و ما 
طبق شمائر کلیسا ازدواج خواهیم کرد. 

سرم را بعلامت موانقت پایین آوردم ولی نتوانستم از سخن گفتن 
جلوگیری کنم: 

- ولی «گ رگور»» اگر پای «کرستاکی» در میان باشد» سعی خراهد 
کرد کا تاک 

«گر گرر» با صدابی آرام گفت: «نگران نباش هدویک» همه چیز 
درست خراهد شد. تو فقط آنچه را که بتو می گرم باید انجام دهی». با گفتن 
این کلمات از جا برخاست و در حالیکه از من می‌خراست تا شجاع باشم 
اتاق را ترک گفت. 

پانزده دقیقه بعد صدای برخورد سم اسبی را با سنگفرش حیاط شنیدم و 
وقتی که خود را بکنار پنجره رساندم سواری را ديدم که خشمگین و 
غضبناک چهار نعل بطرف (هانگو) می‌رود. این سرار « گ رگرر» برد که 
بلافاصله در قفای درختها ناپدید شد و من زانو بر زمین زده و با خلوص و 
اشتیاقی که در تمام زند گیم سابقه نداشت بدعا کردن پرداختم. سپس روی 
تختخواب افتادم و چندبار بخراب رفتم و بیدار شدم و در انتظار صدای زنگ 


۰ / میپمانی شبانه 


صاعت بردم تا هفت بعد ازظبر را اعلام کند. با صدای اولین ضریه از جای 
برخاستم. 
خود را در آینه نگاه کردم و حجاب ترری میاهرنگی روی صورت خود 
انداختم تا بیرنگی عاج مانند پرست خود را پنہان کنم. حر کت من تا 
نمازخانهبه کندی‌و بازحمت زیاد انجام گرفت زیرا بسیار ضعیف شده بودم. 
خوشبختانه بدون اينکه با پرنسس یا یکی از انباع او برخورد نمایم‌به آنجا 
رسیدم. « گر گور» منتظر من برد و متولی صرسع؛ (هانگر) او را همراهی 
می کرد. 

در یک سمت او شمشیری آویزان بود که از یکی از نیا کانش که بہمراه 
«ویلپاردویس» در جنگہای صلیبی شر کت نموده در خانواد؛ آنها باقیمانده و 
به او رسیده برد. او بمن گفت که این شمشیر فرنجا پیش ترسط کشیش 
مقدصی» تقدیس شده است. در حالیکه قبضه شمشیر را در دست راستش 
می‌فشرد گفت: «عزیزم» این اسلحه‌ایست که می‌تواند هر گرنه بلایی را از تو 
دور کند». 

یکی پس از دیگری نزد کشیش اعتراف نمودیم و سپس مراسم ازدواج ما 
آغاز شد. هر گز ازدواجی چنین ساده و هیجان‌انگیز بیاد ندارم. فقط ما سه‌نفر 
حاضر بودیم. خود کشیش نیمتاجہای عروسی را بر سر ما گذاشت و حلقه را 
به « گر گور داد. در حقیقت تنہا یک نشانه غم آنجا بود و آن لباس عزابی 
بود که بتن داشتم. 

بالاخره یک شمع روشن به ما داده شد تا همانطوریکه در جلوی محراب 
زاو می‌زنيم آنرا نگهداريم و آنگاه پدر «بازیل» ما را زن و شوهر اعلام کرد 
و بدنبال آن برای ما در مقابل حوادث آینده دعای خير نمود. 

اکنون فرزندان من شما بوسیل؛ ازدواج مقدس بیکدیگر پیوستهاید و من 
از خدای بز رگ می‌خواه مکه به شماشمامت و بردباری ء'ایت کند تا بتوانید 


الکساندر دوما / ۲۱ 


بر شیطانی که با آن روبرو هستید غلبه کنید. عدالت آسمانی پشتیبان شما 
خواهد بود بنابراین با آرامش در این جمهان به پیش بروید. 

انجیل مقدس را بما عرضه کرد تا آنرا ببوسیم» سپس علامت صلیبی در 
فضا ترسیم نمود و به آرامی و در سکرت نمازخانه را ترک گفت. 

به بازوی « گر گور» نکیه دادم. یکدیگر را درآغرش کشیدیم و با این 
تماس زند گی جدید و پرنشاطی در روح من حلرل کرد «گر گور» گفت 
«دیگر همه چیز روبراه خواهد شد». 

ولی نا گان فکر غیرمنتظره‌ای به ور خطور کرد که آسمان آمال مرا 
تیره نمود: 

- آیا وقتی که «اسمراند» موضرع را بفبمد دیوانه نخواهد شد؟ او هنوز 
در افکار خود گمان می گند که من همسر « کرستاکی» هستم! 

در این هنگام آوای ناقوس قلمه ساعت هشت و سی دقیقه را اعلام نمود. 

- او سر شام مترجه غیبت تو خواهد شد» بعلاوه ممکن است بسرش بزند 
که به اتاق من بیاید. 

- گمان می‌کنم که این مسئله بعید باشد. او از روز بخاک سپاری 
« کرستا کی» از اتاقش بیرون نیامده و فقط گاهی غذای مختصری برای او 
می‌برند. ۱ 

این سخنان باعث آرامش من شد. شاید قبل از اینکه کسی متوجه شود 
بترانیم فبرار کنیم. من از خشم پرنسس «برانکووان» می‌ترسیدم ولی 
« گر گور» بار دیگر افکار مرا بهم زد. 

-) کنون وقت آنست که بقرل و ور 
اجرا در آوری. ولی می‌توانی از بین دو راه یکی را بر گزینی. یا اينکه وارد 
تخت خواپ خود بشوی و مانند هر شب بخواب مصنوعی فرو ړوی و یا 
اینکه با قدرت اراده خود را بیدار نگه داری و وافعه وحشتنا کی را که انفاق 


۳ / میممانی شبانه 


می‌افتد ناظر باشی. من نیز در گوشه مناسبی از اتاق پنبان خواهم شد و با تو 


بیدار خواهم ماند. 
- من بیدار میمانم زیرا مایلم که این معما را حل کنم و ببینم که چه 
اتفافی می‌افتد. 


«گر گرر» از کیف کرچکی‌که در میان کمربندش جای داشت ت رک" 
کرچکی از شمشاد بیرون آورد که هنوز بر اثر آب مقدسی که کشیش با آن 
تقدیسش کرده بود» مرطوب می‌نمود. آنرا بمن داد و گفت: 

این ت رکه را در دستت نگ دار وحتی یک ثانیه‌آثرا از خود دور نکن. 
روی نیمکت دراز بکش و دعاهای خود را تکرار کن و برای امشب طلب 
حمایت کن. بالاتر از همه ترس را از خود دور کن زیرا با داشتن این چوب 
شمشاد می‌توانی شیاطین را از خود برانی و بالاخره بیاد داشته باش که تحت 
هیچ شرایطی فریاد نزنی و کرچکترین صدایی از خود بیرون نیاوری. فقط دعا 
کن و به این کار ادامه بده. 

به آرامی از پله‌ها بالا رفتیم و وارد اناق شدیم و در را قفل نمودیم. در 
حالت نیمه‌نشسته روی تخت خود قرار گرفتم. مقدار زیادی تشکچه پشت خود 
قرار داده بودم و تر که شمشاد را بشدت روی سینه می‌فشردم. « گر گور» پشت 
صندلی بزرگ و کنده کاری شده‌ای که آنطرف اتاق در گوشه‌ای تاریک قرار 
داشت پنپان گردید. 

۱ در حالیکه نفسم در صینه بند آمده بود دقایق را یک بیک می‌شمردم و 
منتظر اعلام ساعت هشت و چہل و پنج دقيقه بودم. درست با زنگ ساعت 
همان احساس رخوت و خواب‌زد گی و سرمای ناشی از ترس بمن دست داد 
که از انتهای تیرۂ پشتم بالا خزید و تا مفزم رسوخ کرد اما بمحض اینکه 
بر گهای شمشاد تقدیس شده را بقلم نزدیک نمودم احساس آرامش کردم. 

" یک دقیقه گذشت و من توانستم صدای پای آرام و صنگینی را بشنوم که 


الکساندر دوما ۲4۳ 


به اتاق من نزدیک و نزدیکتر می‌شد. درب اتاق بدون هیچگرنه صداء مانند 
اینکه ماشین خود کاری آنرا بحر کت درآورده باشد بتدریج باز شد. 

سپس « کوستاکی» که انگار از هرای رقیقی بو جرد آهده بود در آستانه" 
در ظاهر گردید. 

موهای سیاه و بلندش که تا شانه می‌رسید اطراف گردنش ريخته بود و از 
آن خرن می‌چکید. مانند سی رک بود ولی زنده بود و حر کت 
می کرد. لباس همیشگی‌اش را بتن داشت و د کمه‌های جلیقه او باز بود و 
میتوانستم زخمی را مشاهده کنم که هنوز از آن خرن بیرون می‌زد. شکی 
وجود نداشت که این مرد از قبر برخاسته بود زیرا حر کاتش بمانند ماشینی 
خود کار بود و بوی عفن قبرستان» با ورود او نضای اتاق را پر کرد. تنها 
چشمانش» آن چشمپهای سوزنده و بانفرذ واقعاً زنده بودند. « کوستاکی» 
بر گشته بود و من شکار او بودم. ۱ 

شاید این مسئله بنظر عجیب برسد ولی من بجای اینکه با دیدن این منظره 
باورنگردنی قدرت خود را از دست بدهم» نا گهان احساس کردم که تواناییم 
افزون شده و نیرویی آسمانی از من حمایتِ می کند. شاید به این خاطر بود 
که می‌دانستتم « گر گور» همراه من است و شاید بخاطر وجود ت رک متب ر ک 
بود که در دستم می‌فشردم و شاید هم هر دو... 

و 

جسد جاندار سه قدم آهسته و شمرده بطرف تخت من برداشت. بعمق 
چشمہای او که به نفوذ اهریمنی و هیپنوتیزم کننده‌ای بر من ثابت مانده بود» 
خیره شدم و در همان حال با برگهای ت رکه‌ای که در دست داشتم علامت 
صلیبی ترسیم کردم. 

موجود شیطانی مکثی کرد و متوقف شد و مانند اينکه نیرویی مافوق 
طبیعی بین ما قرار گرفته باشد شروع به غریدن کرد. 


٤‏ / مییمانی شبانه 


از جای خود بلند شدم ولی باز هم نمیتوانستم چشمانم را از نگاه ثابت او 
منحرف کنم والبته این مسئله به نفع من بود زیرا باعث می‌شد که توجه او 
معطوف بمن باشد و متوجه «گر گور» نشرد که آهسته و با شمشیر آخته از 
جایی که پنپان شده بود بیرون آمد. 

در حالیکه نوک تیفه شمشیرش «وامپیر» را تهدید می‌نمود به آرامی جلر 
آمد و با دست آزادش صلیبی رسم نمود. ۱ 

در اثر این حرکت» « کوستاکی» بلافاصله مترجه حضور برادرش شد. 
شمشیر خود را از غلاف بیرون آورد و با تمام قدرت ضربه‌ای زد ولی بمحض 
اینکه دو قطمه فولاد با یکدیگر برخورد کردند» شمشیر راهزن مرده به قطمات 
کوچک خرد شد و بدون سرو صدا روی قالی ضخیمی که کف اتاق را 
پرشاندم بود پرا کندم. گفبت: 

بازوی مرده متح رک گوبی فلج شده بود» پایبن آمد و در کنارش قرار 
گرفت و در همان حال آهی از اعماق سینه بر آورد که حا کی از شرارت و 


نغرت بود. 

- تو چه می‌خواهی « گر گور» ؟ 

همسرم جواب داد:«بتام خداوند متمال بتو فرمان می‌دهم که بسئوالات 
من پاسخ بدهی»- 


- فعلاً که مجبورم! ادامه بده. 
۱ ۔ شبی که من در (هانگو) بودم آیا در بیشه کمین کرده بودم تا ترا 
بکشم ؟ 
- 2 
- آیا بهیج صورت يا وسیله‌ای تر را تهدید نمودم یا بتر حمله کردم ؟ 
ته. 


بوی ناخوشایند مرگ و فساد شدت گرفت و در همین حال « گر گور» 


الکساندر دوما / ۲4۵ 


بطرف برادرش پیش رفت و وقتی مقابل او قرار گرفت با صدایی پرطنین 
گفت: 

- آیا من سعی کردم که با شمشیر یا خنجر به تو حمله کنم؟ 

- خیر» تو هرگز نخواستی که مرا بکشی یا مجروح کنی. 

- تو بخوبی آگاهی که چه اتفاقی افتاد « کوستاکی». تو در بیشه کمین 
کرده بودی و با خشم و بقصد قتل من بیرون جهیدی و پای تو بیک تخته 
سنگ برآمده گرفت و روی نوک شمشیر من که برای دفاع از خود بالا 
گرفته بودم افتادی. من بتو حمله نکردم بلکه سعی نمودم شمشیر خود را 
کنار بکشم ولی د دیگر دیر شده بود. بنابراین در برابر خداوند و در مقابل مردم 
من از گناه قتل بدورم. بجمین دلیل عمل تو مکافات مقتولی نیست که انتفام 
قتل خود را دنبال ا بلکه ادامه جنایات مرده طلسم شده‌ای است که از 
خون زند گان تغدیه می‌کند و با بیماری لعنتی خویش آنہا را مبتلا می‌نماید. 
ومن بنام هم مقدسات بتو فرمان می‌دهم که به قبر خود باز گردی و هر گز 
آثرا ترک نکنی وبا رحمت خداوند در آرامش بسر ببری. 

پس از این سخنان» «کوستا کی» با صدایی که از خشم می‌لرزید پاسخ 
داد: «بله گر گور » من به گور خود باز خواهم گشت ولی موقمی که این 
زن نیز همراه من بیاید!». ` 

هنگامی که این کلمات را بر زبان می‌آورد متوجه شدم که تلاش م یکند 
چند قدم بمن نزدیک شود ولی موفق نمی‌شود. : 

که ای E‏ و رکشت 
من است !»۰ 

با گفتن این حرف شمشیر تقدیس شدۀ خود را به جلو رائد بطوریکه با 
زخم باز برادرش برخورد نمود. 

« کوستا کی» بمثابه اینکه گوشت بدنش با آب جوش تماس یافته باشد 


۹ / میپمانی شبانه 


فریادی برآورد و بار دیگر مانند ماشین خود کاری چند قدم بعقب رفت. 

« گر گور» با قدسهای محکم و در حالیکه فاصلة خود را با او حفظ 
می کرد؛»به پیش رفت.چشمانش همچنان به برادر مرده‌اش دوخته شده برد و 
شمشیرش در مقابل صینه برهنه او فرار داشت. 

در این صحن تہوع آور که تدہا در نور شمعی آشکار گردیده بود» حالت 
وحشت زننده‌ای بنظر میرسید. هر دوی آنبا بسختی تنفس میکردند و بطرز 
فریبی رنگ پریده بردند. با اینحال « گر گور» به آرامی و با قدمهای ثابت 
برادرش را از قلعه بیرون میبرد و او را علیرغم تمایلش به سوی دخمه‌ای که 
آزامگاه ابدیش بود پیش می‌راند. 

برای سومین بار متوجه شدم که « کوستاکی» سایه‌ای ندارد در حالیکه 
در نور شمعی که روی چپارپایهای در کنار پنجره اتاق من بجا گذاشته بودیم 
سایه « گر گور» به اندازة بسیار بزر گی روی سنگهای بز رک دیوار منعکس 
اه 

هنوز سرپا بردم و ناگهان احساس کردم که قدرت حرکت بار دیگر 
به بدن من باز گشته و بدنبال شوهرم بح رکت درآمدم. 

از راهرو عبرر نمودیم و به پله‌ها رسیدیم. پلکان مزبور با نور مشعلمهایی که 
در دست آدمکهای آهنین روی دیوار بود روشن می‌شد. در تمام این مدت از 
این می‌ترصیدم که نا گهان «اسمراند» ظاهر شود. وقتی به انتهای پلکان 
رصیدیم و وارد هال شدیم» یکی از خدمتکاران که از سالن میگذشت ما را دید 
و بر جای خود میخکوب شد. شممی که در دست او بود بزمین افتاد و ار 
شروع به گفتن جملاتی زیر لب نمود. ما با همان قدمهای آهسته براه خود 
ادامه دادیم و از حياط و دروازه قلعه گذشتيم. « کوستاکی» کماکان به فپقرا 
میرفت و « گر گور» دائماً نوک شمشیر خود را نزدیک سین او نگهداشته 


بود. 


الکساندر دوما ۳۱:۷ 


چون سوار بر اسب نبودیم توانستیم که از راه میان بر به صومعه (هانگی) 
برویم. اینکار کمی بیش از یکساعت و نیم بطول انجامید ولی «وامپیر» باید 
برشن بار می کش وان مت رها ان برد ری از وان جکر 

گذشتیم تاریکی مطلق حکمفرما بود. ماه زیر ابرها پنہان بود ولی با اپنہمه 
بر اثر نیروی ناشناخته‌ای عملاً میترانستیم ببینیم. بخصوص چشمهای 
«کرستا کی» را که در سیاهی شب مانند چراغی میسوخت. 

بالاخره به (هانگو) رسید سیدیم و از قبرسنان صومعه عبور نمودیم. آنشب 
بدلیل نامعلومی» متوجه شدم که مکانهایی را که هر گز به آنجا قدم نگذارده 
بردم» بخوبی و با هما جزئیاتش میشناسم. نمی‌توانم این مسئله را توجیه کنم 
ولی این احساس را داشتم. ۱ 

بعنوان مثال» بمحض اینکه وارد محدوده صومعه شدیم» من من درب ورودی 
دخمه « کوستا کی» را شناختم و دریافتم که درب مزبور باز است. « گر گور» 
متوقف شد و من نیز پشت سر او ایستادم. 

- «کوستاکی»» اگر توبه کنی و بقبر خود باز گردی و قول بدهی که 
هرگز آنجا را ترک نکنی» قدرت خداوندی ترا خواهد بخشود و از لعلت 
ابدی که خود میدانی بالاخره دامن ترا خراهد گرفت» مصون خراهی بود. 

ات i‏ 
نخواهم کرد». : 

« گر گرر» دوباره درخواست خود را کک ویوا ره 

- پس شیطان را بیاری خود دعوت کن زیرا من خداوند را بکمک میطلبم 
و خواهیم دید که چه کسی پیروز خواهد شد. 

«کوستاکی» شمشیر شکسته خود را هنوز در دست داشت. دو برادر با 
فریادی گوشخراش بیکدیگر حمله کردند. 


۲۸ / میپمانی شبانه 


مبارز؛ آنها نباید بیشتر از سی ثانیه طول کشیده باشد ولی در نظر من به 
انداز؛ ابدیت جلره نمود. سپس « کرستا کی» به پشت افتاد و باقیماندۀ شمشیر 
در دستش خرد شد. در یک چشم بر هم زدن « گر گور» روی او قرار گرفت. 
تیف شمشیر متب رک را ديدم که بالا رفت و هنگامی که فرود آمد و از قلب 
«کرستاکی» گذشت» ترسی توأم با آرامش بمن دست داد. فریادی بگوش 
رسید که شباهت به صدای انسان نداشت و سپس سکوت مطلق برقرار شد. 

« گر گور» تلوتلو خوران خود را به سنگ قبری رساند و به آن تکیه داد و 
در همین لحظه ماه از پشت حجاب تیره‌اش بیرون آمد. بطرف « گر گور» 
دویدم و دستهای خود را بدور او حلقه کردم و با شور فراوان او را در آغرش 
کشیدم. قلبم بشدت می‌تپید» با ناامیدی پرسیدم: « آیا زخمی شده‌ای ؟». 

نه «هدویک»» جراحت بدنی بمن وارد نشده است ولی در چنین 
مبارزاتی نیروی حیات انسان از دست می‌رود و خطر در همین جاست! 

فریاد زدم: «محض رضای خدا بیا بصومعه برویم. آنجا در امان خواهیم 
بود و تو می‌توانی تا زمانی که بہبود یابی و به اتفاق یکدیگر این سرزمین را 
ترک کنیم» استراحت نمایی». 

به آرامی گفت: «نه عزیزم» دیگر فرصتی ندارم و تو باید کماکان 
دستورات مرا اجرا کنی. مقداری خاک را با خرن برادرم گل کن و آنرا در 
جای زخممای گردنت بگذار. این تنها راه مطمئّن برای امحاء بانیمانده قدرت 
او در توست». 

در حالیکه از ترس شعور خود را از دست داده بودم دستوراتش را اجرا 
کردم. در کنار جسد زانو زدم و جریان خون غلیظ و میاهرنگی را که به 
آرامی در زمین فرو می‌رفت نشخیص دادم. با این خون مقداری خمیر درست 
کردم وروی زخم گلویم گذاشتم. «گ رگور» بطرف من ب رگشت. در 


نگاهش احساس عمیفی موج میزد و با صدایی ضیف مانند محتضری گفت؛ 


« هدویک » بدقت به آخرین خواست؛ من گوش کن. تو بايد در اولین 
فرصت ممکن این کشور را ترک کنی» من بهدر «بازیل» دستورات لازم را 
داده‌ام و او بتر همه گونه کمکی خواهد کرد. ولی ابتدا پیشانی مرا ببرس و 
دعای خیرت را تقدیم من کن». 

درمیان بازوان من‌ودر حالیکه‌پیشانی‌اورامی‌بوسیدم‌زند گی‌را بدرود گفت. 
در اشر وزن بدن ورزیده و عضلانی او بزانو درآمدم. خرد را رها کردم و 
دیوان‌وار بطرف صومعه دویدم. از کجا قدرت اینکار را یافتم» نمیدانم ولی باید 
خداوند و دعای « گر گور» بکمکم آمده باشند. 

با ناامیدی دستگیرۂ دق‌الباب را که بشکل سر انسانی کریه‌المنظر بود 
بدست گرفتم و موقمی که دیگر هم نیروی خود را با کربیدن آن از دست 
داده بودم» درب باز شد. پدر «بازیل» در حالیکه هاله‌ای از نور شمعمای 
صومعه که پشت سر او و در فاصلا زیاد قرار داشت» او را فرا گرفته بود در 
آمتان؟ در ظاهر شد و گفت: 

۔ داخل شرید فرزندم. 

و مرا بطرف نیمکتی که در نزدیکی در ورودی قرار داشت راهنمایی کرد 
و سپس ادامه داد: 

- شما باید اینرا بدانید «هدویک» که مردان خدا و عارفان اهل عبادت و 
تفکر» گاهی اوقات از وقایمی که در حال بروز هستند در همان لحظه مطلع 
می گردند. من میدانم که اکنرن چه اتفاقی افتاده است و ما بشما کمک 
خواهیم کرد. 

او دوازده‌نفرازبرادران صومعهرا صدا زد که هک مشعلی روشن در 
دست داشت و دویدو با راهنمایی پدر «بازیل» بدخمه « « کرستا کی» رفتیم و 
راهبان مراسم مذهبی را برای متوفی بجا آورند. 

نگاهی به چپره «کرستا کی» انداختم که بر اثر نگاء تہدید آمیز شیطانی 


۰ / میهمانی شبانه 


مسخ شده بود و این نشانگر احتضار نهایی او بود. « گر گور» در کنار او قرار 
داشت. چپره او آرام و راحت بود و انگار لبخندی بلب داشت. شوهر من 
دستورات لازم را به کشیش داده بود و او می‌دانست در صورتیکه چنین اتفاتی 
روی دهد چه کاری باید بکند. به این نرئیب دو برادر را پپلو به پېلر در همان 
دخمه نادند و« گر گور» که‌بند؛پااک خداوندبودمآمورمراقبت‌از« کرستا کی»» 
خادم‌شیطان شد. این کاربیشتربخاط ر حفظ جان‌من انجام گرفت. 

بمحض اینکه مراسم بپایان رسید» پیک سریمی بطرف قلعه رفت. پرنسس 
«اسمراند» که با کالسکه و از راه متداول حر کت کرده بود» دو صاعت بعد 
به صومعه رسید. من جزئیات ورود هر شب « کرستاکی» را به اتاقم برای او 
شرح دادم و به اتفاق پدر «بازیل» وقایع آنشب را برایش بازگو نمودیم. 

در نہایت شگفتی متوجه شدم که بدون کرچکترین اثری از ناباوری یا 
بجت‌زد گی به این جزئیات گوش داد. بپرحال واضح بود که او از سلطة 
شیطانی « کرستاکی» خارج شده و بار دیگر همان زن دوست داشتنی که در 
روز ورودم به قلعه دیده بودم» در مقابلم قرار داشت. گرچه به انداز؛ کافی 
خورداری نشان می‌داد» علائم اندوه در چپره‌اش و نگاه غم‌انگیزی در 
چشمانش دیده مي‌شد. 

بدون اینکه حرفی بزند چند انیه بمن خیره شد و بعد با صدای آرامی 
گفت: «هدویک» تو هم اکنون داستانی شگفت‌انگیز برای من بیان 
کردی با این وجود شمه اینہا حفیفت دارد. خانواده برانکدوان از چهار 
نسل پیش بخاطر قتل یک کشیش تحت سلطه نفرینی قرار گرفته که اکنون 
دیگر بپاپان رسیده است زیرا تو گر چه همسر گرگور شدی ولی یک 
باکره بافی مانده‌ای و خود من آخرین فرد این خانواده خراهم بود. 

بمن گفتهاند که همسر تو یک میلیرن برایت گذاشته است. آنرا بپذیر و 
امیدوارم که خداوند تو را حفظ نماید. بملاوه وقتی که من از این دنیا رفتم» 


الکساندر دوما / ۲۵۱ 


ثروت خود را به‌غیراز آنچه که برای فقرا و این صومعه خراهم گذاشت. بتو 
می‌بخشم. تر باید دستورات « گر گور» را اجرا کنی و فردا صبح در اولین 
فرصت این سرزمین را ترک کنی, این مسئله اهمیت حیاتی دارد. پیشنهاد 
می‌کنم که به فرانسه بروی زیرا آنجا را برای تو مناصب می‌دانم. برای منم 
نگران نباش چون از عبد؛ زند گی خود بر میایم و بکمک هیچکس نیاز 
ندارم. مرا فراموش کن و خداحافظی گرم مرا بپذیر. آیند؛ من تنها در دست 
خداوند است». 

«آنگاه همانند روز اول پیشانی مرا بوسید و با متانت و وقار هر چه تمامتر 
صرمعه را ترک گفت و به قلعه (برانگووان) باز گشت و بعدها بمن گفته شد 
که در اتان خود گوشه‌نشینی اختیار کرد. 

روز بعد سفر خود را بطرف فرانسه آغاز کردم و از آن هنگام تا کنون در 
اين ککون رند گی امن کنم: 

همانطور که «گ رگور» برای من دعا کرده برد اعمال شیطانی متوقف 
شد و در طی چند ماه بنیه و سلامت من بازگشت و تنها باقیماند؛ آن 
ماجرای وحشتناک رنگ عاج مانند پوست من است که در تمام طرل عمر 
همراه هر مرد یا زنی که مورد حمل؛ یک «وامپیر» قرار گرفته باشد» باقی 
خواهد ماند. 


فصل سیزدهم 


سرانجام 


پس از ادای این کلمات» موجود اسرارآمیز در تشکچه‌های صندلی خود 
فرو رفت و بار دیگر در سکوت طبیمی خود غرق شد. داستانی طولانی را 
برای ما نقل کرده بود و علامت خستگی در چہرماش نمایان بود. 

«مسیو لدرو» لیوانی شربت به او تعارف کرد که با کمال میل پذیرفت. 
در این لحظه زنگ ساعت دوازده نیمه شب نواخته شد. هوا دم کرده بود و 
احتمال بروز طوفان میرفت و گمان می‌کنم که همه مجمانان سرمای خفیفی 
را احساس می کردند. وقت رفتن بود و یکی پس از دیگری تعارفات خود را 
تقدیم نمودیم و از میزبان خود بخاطر غذا» شراب عالی و سر گرمی 
استثنابی‌اش تشکر کردیم. 

روز بعد کنچکاوی مرا آرام نگذاشت و خود را مجبور دیدم که معمای 
اتاق «اسکارون» را حل کنم. بار دیگر بدیدن شبردار رفتم و او مرا فر نہایت 
خوشرویی پذیرفت. پس از اینکه تقاضای مرا شنید نگاه کنجکاوانهای بمن 
انداخت و گفت: «هیچکس تاکنون افتخار دستیابی به این راز را نیافته است. 
با این وجود فکر می کنم بتوانم به شما اعتماد کنم. دنبال من بیایید». 

پس از عبور از چندین راهرو و پلکان وارد آپارتمان مشهوری شدیم که از 


)۵ /میممانی شبانه 


سالما پیش بعنی از زمان اقامت صاحب قبلی‌اش تقریباً دست نخورده باقی 
مانده بود. 

آنروز هوا صاف و آفتابی برد و روی میز برنزی زیبایی جعب؛ جواهر 
یاشکوهی که از طلای خالص ساخته شده برد در نور خورشید که از ميان 
پنجره‌های باز بداخل اتاق می‌تابید» درخشند گی م یکرد. جمبه مزبرر بطرز 
زیبایی قلم زنی شده برد و باطرحی استادانه با الماسما» باقرنها» زمردها و 
مرواریدهای درخشان پرشیده شده برد. قطر آن حدود یک پا و عمقش نیز 
بهمین اندازه بود. روی درپوش گنبد مانندش باقوتی بزرگ که درون حلقه‌ای 
طلایی کار گذاشته شده بود بعنوان دستگیره قرار داشت. 

«مسیو لدرو» پرسید: «آیا مایلید بدانید که درون آن چیست ؟ زیرا راز 
اتاق اسکارون همینست.» 

مکثی کردم زیرا حدس زده بودم که درون آن چیست. 

- بله میبینم که خودتان متوجه شده‌اید که چرا این اتاق اینقدر محترم و 
مقدس است و درون این جعبه چه چیزی قرار دارد. 

سرم را بعلامت تصدیق تکان دادم. 

_ حق با شماست. درون این جعبه طلا سر «صولانژه قرار دارد که به 
اندازه زند گیم برای من ارزش دارد و هنوز ماننه روزهای زند گیش تازه و 
ملیح است فقط چشمانش برای همیشه بسته است آیا عجیب نیست ؟ 

بدون اینکه حرفی بزنم به «آلبر لدروا» نگاه کردم و در همان حال عشق 


-٩‏ همانطرر که مترجم انگلیسی کتاب در مقدمه می‌گوید. این فصل را خود به کتاب 
افزوده است و در اینجا تام کوچک شپردار «لدروه را « آلبر» ذکر می‌کند که این 
همان ناس است که «سولانژه به او داده بود. ولی خود «الک‌اندر دوما» او را ر ران پیر 

لدروه نامیده است» . در دانشنامه لاروس دو نفر با تام خانواد گی ررلدروه» آورده شده 
است. + یکی همان ویکرلا قبلیپ لذروع. می‌یاشد که در مد ) نام « کرمو» و بعنران پدر 


الکساندر دوما ۱ ۲۵۵ 


افسانه‌ای او را نسبت به «سولائژ» بیچاره به خاطر آوردم. چشمان او بر اثر 
رطوبت میدر خشید. 

- بخاطر اعتمادی که بمن نشان دادیه از شما متشکرم همچنین از اینکه 
مرا به اینجا آوردید. ولی فکر می‌کنم که نگاه کردن به چپره شخصی که تا 
این حد مورد پرستش است برای مردی غریبه بی‌ادبی باشد. امیدوارم که باز 
هم یکدیگر را ملاقات کنیم ولی اکنون احساس م یکنم که مایلید تنها 
باشید. 

وبا گفتن این کلمات از او خداحافظی کردم و امتنان خود را بخاطر 
محبتهای او در بیست و چہار ساعت گذشته ابراز نمودم. من دیگر او را 
ندیدم زیرا یکسال بعد بر اثر حمله قلبی د رگذشت. 

اومصاحب‌بی‌نظیری بود. مردی بغایت مپریان و درستکار» بر خوردار از 
دانش و تحسین کنندۀ هنر و اگر چه قدری با مردم عادی تفاوت داشت ولی 
به اندازهٌ من و شما از سلامت فکر برخوردار بود. 

و اما «ڑا کومن»» مرد معدنچی که سر همسرش را برید» فکر می‌کنم که 
خوانند گان کنجکاوند که عاقبت او را بدانند گر چه سرنوشت غم‌انگیزی 
بود. مرد بیچاره متهم به قتل عمد گردید و مجرم شناخته شد ولی او را دیوان 
تشخیص دادند و به تیمارستان فرستادند. چند سالی آنجا بود و همانجا تحت 
مراقبتمای پزشکان مجرب و کشیشی مپربان و دلسوز بتدریج بجبود یافت و 
بصورت باغبان دائمی یک اصیلزاده درآمد و شاید هنوز هم در همان وضعیت 
باشد زیرا آن هنگام مردی جوان بود. در اینصورت امیدوارم که در زن د گی 
خوشبخت باشد. 
شہردار (فونتانه اوروز) باد شده و دیگری «الکاندر اگوست لدرو» (۱۸۰۷- 


۶) مرد سیاسی فراننه که در مشاغل مختلفی انجام وظیفه نمرده و بسا ۱۸۷4 در 
(فرنتانه اوروز) درگذشے است. 


۲۵۹ / میپمانی شبانه 


و اما خود من» هر گز به (فونتانه) بازنگشتم و دیگر بانوی رنگ پریده 
« کارپانین» را ندیدم. بنظر می‌رسد که او زباد در مجامم پاربس رفتو آمد 
داستانهای غریب و شگفت‌انگیزی که در این کتاب نقل شد چنان بر 
من تأثیر گذاردند که مجبور شدم آنبا را نا جایی که بخاطر داشتم روی 
کاغذ بیاورم و از آنجایی که اکثر راویان این ماجرا دیگر در میان ما نیستند 
خود را آزاد دیدم که بدون عذرخواهی از آنہا همه چیز را بیان کنم. 

و بالاخره که این ماجراهای عجیب که در یک دهکده فرانسوی در 
بیست و چپار ساعت برای من پیش آمد» همانقدر که فکر مرا بخود مشغول 
شمود» باعث سر گرمی شما شده باشد. 

دوستان من» خداوند شما را ببخشد و در مقابل بلایا از شما محافظت 
نماید. ۱ 


پایان 


